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 فصل اول

  «القضاء و الشهادات»
 

  القضاء :(1درسنامه )
 

       قضاوت و احکام آن 
 

 

 

  ٌه فيلزَمه نَصبُ قاضٍ ليِقومَ الإمام )ع( أو نائب وظيفةةُ في حقِّ الصالحينَ له، إلّا أنّه مع حضور الإمامِ  كفايةًالقضاءُ الحكمُ بين الناس و هو واجب

ُوُلوُلمُيعينُوجبتُكفاية.ُُجابة،الإُبه و یجب علي من عيّنه

 یوا  اموام  وظیفوه  قضواوت  معصورم  اموام  حضورر  صوررت  در ولی ،است کفایی واجب دارند را آن شایستگی که کسانی برای و است مردم میان کردن حکمقضاوت 

 را کسوی  اموام  اگور  و باشود موی  واجب است کرده تعیین ار او امام کهکسی بر قضاوت پذیرش و بگمارد را قضاتی امر این برای باید امام و باشدمی ایشان جانشین

ُ.برد خراهد کفایی واجب قضاوت پذیرش نکند معین

  و الإیمان و ... و إذا تحقق المفتي بهذا الوصف وجبب  ةُوَ هي: البلوغ و العقل و الذکور الجامعِ لشرائطِ الإفتاء؛ هقَضاءُ الفقي یَنفُذ الغيبةةُ و في

  عندنا ةٌالجوَر کان عاصياً فاسقاً، لأنَّ ذلك کبير ة فمَن عدلَ عنه إلي قُضا و قبول قوله و التزام حكمه. علي الناس الترافع إليه

 هر کههنگامی و...   و ایمان و بردن مرد و عقل و بلرغ از است عبارت شرایط این که باشدمی نافذ است دادن فترا شرایط دارای که فقیهی قضاوت غیبت عصر در

 اگر بنابراین. شرند ملتزم او حکم به و نمایند قبرل را سخنش و ببرند او نزد را خرد دعرای که است واجب مردم بر آنگاه داشت، را شرایط این ییفترا صاحب

 . گرددمی محسرب کبیره گناه شیعه نظر از کار این زیرا ؛است فاسق و گناهکار کند، مراجعه ستمگر قاضی به و نکند مراجعه فقیه به کسی
 

شرایط فتوا قضاوت به معنای داوری میان مردم، از وظایف امام معصوم و جانشینان وی است و در زمان غیبت، قضاوت بر فقیهی که دارای  :1 نكته 

 کفایی است.است، واجب 
 

 ـایاـان  4(، ةمرد بودن )الذکور ـ3 ،عقل )العقل( ـ2 ، ـبلوغ )البلوغ(1اند از: ارای آن باشد عبارتشرایط فقیه مذکور که برای امر قضاوت باید د :2 نكته   ،)الایاـان(  ـ

   .الاوعد( ةزاده بودن )طهارـ حلال7 ،ـ بینا بودن )البصَرَ(6 ،(بةـ توانایی نوشتن )الکتِا5
 

 شروط و طرق اثبات ولايت قاضي 

  
 الكتابةة ُُ؛ و ة الإفتاء؛ و الذُّکور أهليَّةةُ و یدخلُ فيها الإیمان؛ُ و   العدالة المولدِ و   ة الإمام من الكمالُ بالبلوغ و العقل و طهارالقاضي  المنصوب من ولابدّ في

 ؛ و البَصَرُ لافتقارِه إلي التمييزِ بينَ الخُصوم. لعسُرِْ الضبطِ بدونها لغيرِ النبيِّ

 ،بردن مرد و4 ،دنبر فترا اهل و3 ،است آن جزء نیز ایمان که عدالت و2 ،زادگیحلال و عقل بلرغ در کمال و1: زا عبارتند امام طرف از منصرب قاضی شرایط

 .دعرا طرف دو میان تشخیص برای بردن بینا و6 ،است سخت )ص( پیامبر شخصبرای  جز به نرشتن بدون وقایع ضبط زیرا ،نرشتن ترانایی و5

 عدلين وَ إن لم تكن بين یبد  حباکم،    ةبه یغلب علي الظن صدقهم أوْ بشهاد عةالإمام بالشياع و هو إخبار جماالقاضي المنصوب من  يةو تثبت ولا

 ولایثبت بالواحد، و لابقوله و لابخطّ مع أمن من التزویر.

 شهادت با یا و( باشد داشته وجرد هاآن راستگریی بر گمان که دهند خبری گروهی اینکه از است عبارت) که شیاع با یا امام جانب از منصرب قاضی ولایت

 ایمن هم دروغ از که خطی وجرد با حتی و خردش گفته یا و نفر یک شهادت با اما ،نباشد حاکم نزد شهادت این هرچند .رسدمی اثبات به عادل نفر دو

 .شردنمی اثبات( قاضی ولایت) باشد، مانده
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 گویی آنان مورد ظن قوی است.ای است که راستخبر دادن عده« عاشی»منظور از  :3نكته 
 

در فقه شیعه عدالت به معنای عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره که در هر حال ایاان ظاهری متـراد  بـا عـدالت تلقـی      :4نكته 

 شود.می

 یک از اوصاف در کدام« ایمان»شرط « و البصر بةو الکتا ةالافتاء و الذکور هليةو ا لةمن الإمام من الکمال و العداو لابد فی القاضی المنصوب »: 1مثال

 (33)حقرق خصرصی و دکتری                                   فوق، داخل است؟
 ( اهلیت افتاء4 ( بصر3 ( کاال2 ( عدالت1

 :شروط قاضی، عدالت است و ایمان نیز جزء عدالت است. ایمان در اینجا به معنوای موذهب   » ی از:قرل شهید ثانی یکاز  «1»گزینه  پاسخ

 «. تشیع است

 
 

 (33)سراسری                        در عبارت زیر، کدام است؟« بصر»مراد از  : 2مثال 
 «و البصر الكتابةو  الذكورةالافتاء و  اهليةو  لعدالةاو لا بد في القاضي المنصوب من الامام من الكمال و »

 ( بصیرت قضایی داشتن4 ( بصیرت فقهی داشتن3 ( بصیرت دینی داشتن2 ( بینا بودن1

 :ارت بصور  قاضی باید دارای این شرایط باشد: کمال، عدالت، شایستگی فترا دادن، مذکر بردن، تران نرشتن، بینا بردن. پس در این عبو   «1»گزینه  پاسخ

 به معنای بینا بردن است.
 

 تحکیمقاضي       
 

 من في القاضي مطلقاً إلّا في قاضِي التَّحكيمِ و هو الذ  تَراضي به الخصمانِ ليحكُمَ بينَهما مع وجودِ قاضٍ منصوبٍ  ةٌهذه الشرائطُ کلُّها معتبَر

، و لكنْ ليسَ المرادُ ة، و إن لم یسَْتجَمِع جميعَ هذه الشرائط هذا مُقتضي العبارو ذلك في حالِ حضور الإمام؛ فإنَّ حُكمَه ماضٍ عليهماقبل الإمام 

و اعلبم أن  حفْظه و عدالتُه غلبة ُمولدِه و ة ُه و طهارلُشرطُ إجماعاً، و کذا بلوغُه و عقأنَّه یجوز خلوُّه منها أجمعَ، فإنَّ استجماعَه لشرائطِ الفتو  

 مطلقا، لأنَّهُ إن کان مجتهداً نفذ حكمه بغير تحكيم و إلاّ لم ینفذ حكمه مطلقاً. غيبةالقاضي التحكيم لایتصورّ في حال 

 ،دعورا  طرف دو قضاوت یبرا منصرب یقاض وجرد با که است یکس تحکیم یقاض و. است لازم میتحک یقاض مررد در جز به مذکرر طیشرا یتمام وجرد یقاض در

 اگور  یحتو  اسوت،  نافوذ  هاآن حق در او حکم صررت نیا در و. است زیجا معصرم امام حضرر زمان در فقط امر نیا که دهندیم تیرضا خرد انیم در او یداور به

 رایو ز ؛باشد نداشته را مذکرر طیشرا از کیچیه یو که ستین نیا منظرر یول ،است یبرداشت نیچن مصنف عبارت یمقتضا. باشد نداشته را ادشدهی طیشرا یتمام

 و. است شرط میتحک یقاض مررد در عدالت و بردن یقر حافظه یدارا ،یزادگحلال عقل، بلرغ، شروط فقها اجماع به زین و باشد هداشت را دادن فترا طیشرا دیبا او

 نکوه یا بودون  یحت است نافذ او حکم باشد مجتهد اگر رایز. ستین تصرر قابل نباشد؛ ای باشد مجتهد نکهیا از اعم میتحک یقاض امام بتیغ زمان در که میبدان دیبا

 .ستین نافذ او حکم مطلقاً نباشد مجتهد اگر و ردیگ قرار  داور عنران به

 ُالقاضي من بيتِ المالِ مع  ارتزاقُ و قد تحَرَّر من ذلك أنَّ الاجتهادَ شرطٌ في القاضي في جميعِ الأزمانِ و الأحوالِ، و هو موضعٌ وفاقٍ. و یجوز

م و قاسُن و الْذّؤالم: قةرتزمُوالمِن الخُصومِ و لا من غيرِهم، لأنّه في معني الرُّشا.  ة و لا یجوزُ الجعُْلُ ولا الاجُرلا.  سواء تعين القضاء عليه أم الحاجة 

 ال. لما تَيْو والي بَ انِویالدّ القرآن و الآداب و صاحبُ مُو معلِّ الكاتبُ

 صررت در یقاض و. باشدیم فقها همه اتفاق مررد آن و. است قضاوت صحت شرط حال همه در و هازمان یتمام در اجتهاد که شردیم دهیفهم گذشت آنچه از

 ممنرع شانیا از ریغ زین و دعرا اصحاب از اجرت و حقرق افتیدر و نباشد ای باشد ینیع واجب او بر قضاوت خراه کند افتیدر حقرق المالتیب از تراندیم ازین

  رسرم، و آداب و قرآن معلم و سندهینر امرال، و حقرق کنندهمیتقس ذن،ؤم از عبارتند رندیگیم حقرق المالتیب از کهیکسان و است رشره حکم در آن رایز .است

 . المالتیب یمترل و رانید صاحب
 

الاال اشکالی نـدارد زیـرا بـین اخـذ اجـرت و      تولی گرفتن مال به عنوان ارتزاق از بی ،گرفتن مال به عنوان اجرت برای قاضی حرام است :5 نكته 

ب( تعیین عوض که در قبال عال پرداخت  ،چراکه تعیین اجرت متوقف بر چند مورد است: الف( تعیین عال الاال تفاوت وجود دارد؛اق از بیتارتز

 .د( اجرای صیغه و قرارداد و ج( تعیین مدت ،شود.
 

 ب او. حقوق و اموال از جانب امام یا نائکننده عبارت است از تقسیمقاسم  :6 نكته 
 

 قاضی تحکیم در زمان غیبت امام زمان )عج( وجود ندارد بلکه اگر مجتهد باشد حکم او نافذ است. :7 نكته 
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 فصل دوم 

  «وقف و عطايا»
 

 قفكتاب الو (:1درسنامه )
 

 

 تعريف وقف        

  ِأي جعلُه علي و هوَُ تحَبيسُ الأصل   ٍ ٍ   و إِطلاََ ُ  لا يجوز التصرفُ فيه شرعاً علي وجهٍ ناقلٍ له عن المِلكِ إلّا ما استثنيحالة و لَفظُلاهُ   المَنفعَة
ٍ ي إلِ دَّقتُ، فَمُفتقِرٌو سَبَّلتُ، و تَصَ ،حَبَّستُو أمَّا الصَّريحُ: وَقَفتُ   . الق رينَ

شده است که منظور از آن استفاده از منافع  ءمال از بین نرود مگر آنچه که استثنا ،ای است که با تصرف شرعی در آنگونهمال بهوقف حبس کردن  از منظور
و  تسبیل کردم :لتباشد. اما افعال حبست: حبس کردم و سبَّمعنی وقف کردم می )وقفت( به شودمال است و لفظ صریحی که برای ادای آن استفاده می

 دارند. برای آن که معنای وقف بدهند به قرینه نیاز ،تصدقت: صدقه دادم

 (29)سراسري  «المنفعةحَبَّس الأصل و سبّل » حديث مقابل بيانگر مفهوم كدام گزينه است؟ :1مثال 

 ( سكني4 ( جعاله3 ( وقف9 ( اجاره 1

 :كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل گردد. )اصل( به معناي عين مال است.وقف عبارت است از اين  «9»گزينه  پاسخ 
 

 

  حکم قبول در وقف     
 

 يَظهر منه عدمُ اشتراطِ القبولِ مطلقاً، و لا  ٍ واب. و ا و إن توقَّف عليها الثَّصالحٍ علي اشتراطِه ، أمّا الثاني فهو أصحُّ الوجهين، لعدمِ دليلٍالقرب

ٍُعدمِ الاشتراط، و لأنَّه لأصالٍ ا الأوَّلُ فهو أحد القولَين و ظاهرُ الأكثر، أمّ ملكٍ، فيكفي فيه الإيجابُ كالعِتق. و قيل: يشُترط إن كلاان الوقلافُ    إزال

إدخالَ شيء في ملكِ الغيرِ يَتوقَّف علي رضاه، و للشكّ في تمام علي مَن يُمكن في حقِّه القبولُ، و هو أجود؛ و بذلك دخلَ في بابِ العقود، لأنَّ 

ٍ أو  جهٍ عامٍَّنعم، لو كانَ علي  السّبب بدونه فيسُتصحب.   كالفقراء لم يشُترط، و إن أمكنَ قبولُ الحاكمِ له.  قبيل
تر دلیل محکمی بر شرط بودنش در بین دو نظر صحیح باشد. قصد قربت به خاطر نبودندر وقف شرط نمی بدین گونه است که قبول و قصد قربت مطلقاً

که بنابر ظاهر نظر اکثر فقها به دلیل اینکه اصل بر عدم اشتراط است نظر فقها بر عدم اعتبار  ،باشد. و اما قبولباشد هرچند ثواب وقف به قصد قربت آن میمی

کند و گفته شده است که در مورد کسی که حق قبول برایش وجود دارد قبول ایت میی ملکیت است پس مانند )عتق( تنها ایجاب در آن کفآن است وقف ازاله

و قبول آن شرط است و این نظر بهتری است. و از این جهت جزو عقود است به این دلیل که داخل کردن هر مالی در ملکیت هر شخصی متوقف بر رضایت 

ای مانند شود بلکه اگر در جهت مصالح عامه یا مجموعهاب میصحبد یا نه بر ملکیت سابق استیاوقف تحقق می ،که آیا بدون قبولباشد در شک اینشخص می

 (دنیم انونق 65اده فقرا وقف صورت بگیرد حتی اگر امکان قبول این وقف از سوی حاکم وجود داشته باشد قبول شرط نیست. )م

 (67آزاد ) «فيه القبول و إن أمكن قبول الحاكم له كالفقرا لم يشترط قبیلةعامه او  جهةلو كان الوقف علي » :2مثال 

  گروه خاصي مانند فقرا وقف شود، قبول آن از سوي حاکم شرع هرچند ممكن باشد، لازم نيست. هرگاه مالي به نفع عموم مردم يا( 1

 مكن است قبول حاکم شرع لازم باشد. خاصي مانند مستمندان، وقف شود، قبول ايشان، شرط نيست اما م هرگاه مالي براي مصالح عامه گروه( 9

 تواند در صورت امكان، قبول آن را اعلام نمايد.( هرگاه مالي براي مصالح عامه يا به نفع گروهي همانند فقرا وقف شود و قبول ايشان، شرط نشده باشد، حاکم شرع مي3

 پذير باشد. ن، لازم نيست هرچند که اعلام آن، به وسيله حاکم شرع امكاناي مانند فقرا وقف شود، قبول در آهرگاه مالي بر جهت عامه يا بر قبيله( 4

 :محصور همانند وقف بر مصالح عامه يا وقف براي جميع فقرا )که در اينجا نيز فقرا تعدداد مشصصدي نداشدته و    اي غيرکه وقف بر عدهصورتيدر  «4»گزينه  پاسخ

 که حاکم شرع اين امكان را )قبول( داشته باشد، قبول از طرف حاکم نيز شرط نيست.تي درصورتينيست و حغيرمحصور هستند( صورت پذيرد، قبول در آن لازم 
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  حکم قبض در وقف     
 

   لا يلَزم الوقفُ بعدَ تمام صيغته بدونِ القبض، و إن كانَ في ٍ ٍ  جه  . ض ٍبقل اقفِالناظرُ فيها أو الحاكمُ أو القيِّمُ المنصوبُ من قبِلَ الو ضهاقبَ عام

لامتناعِ التصرف في مال الغيرِ بغير إذنه، و الحالُ أنّه لم يَنتقل إلي الموقوفِ عليه بدونه. فلو مات الواقفُ قبللاه أي   بإذن الواقف؛ و يعُتبر وقوعُه

 قامهَ. قبلَ قبضه المستنَد إلي إذنه بطَل. و الظّاهِرُ أنَّ موت الموقوفِ عليه كذلك، مع احتمال قيامِ وارثِه م
کم ی ا قیم ی ک ه از    اشود و اگر وقف در جهت مصالح عامه باشد موقوفه توسط ناظر یا ح  اش تمام شد بدون قبض لازم نمیعقد وقف بعد از آنکه صیغه

ه ه م ب دون   مال موقوف او،مال دیگری بدون اذن  درشود. به دلیل عدم جواز تصرف شود و وقف با اذن واقف واقع میطرف واقف منصوب شده قبض می

شود. در علیهم که متوقف بر اذن اوست فوت کند وقف باطل میاگر واقف قبل از قبض موقوفه توسط موقوف شود.میها منتقل نعلیهم به آنموقوف اذن

 علیه وجود دارد.اث موقوفمقامی ورعلیهم قبل از قبض هم همین حکم است. با آنکه احتمال قائممورد فوت موقوف

 الملكُ انتقالاً متزلزلاً يَتِمَّ بالقبضِ و صرَّح غيرُه لا و هو ظاهره في الدروس لا أنَّه  قدَ صحيحٌ قبلَه، فيَنتقله اللزومَ بدونه أنَّ العفيِن نَو يُفهم م

ٍُ بقرو يمُكنُ أن يرُيدَ هنا باللزوم في النَّماء المتخَلِّلِ بينه و بينَ العقد.  ةُ، و تَظهَر الفائدالصحٍ شرطُ ٍ الصح حكمهِ بالبطَنِ لو مات قبلهَ، فإنَّ ذللاك   ين

ٍ  منِ مقُتضي عدم   الدروس.  هبٍلا اللُّزوم، كما صرَّحَ به في الصِّح

شود که وقف پیش از قبض صحیح است. پس وقف پیش از قبض متزل زل اس ت و ب ا ق بض تم ام      شود فهمیده میلازم نمی قبضکه وقف پیش از از این

در کتاب دروس آمده است قبض شرط صحت است و فایده این دو نظر در تفاوتی که در دو مفهوم قبض و انش ای عق د وج ود    طور که شود. و همانمی

ی آنکه اگر واقف قب ل از ق بض بمی رد وق ف باط ل اس ت       شود. شاید در نظر شهید اول منظور از لازم بودن همان صحت باشد به قرینهدارد نمایان می

 .ز کتاب دروس تصریح شده استطور که در باب هبه اهمان
 

 شود.علیهم تسلیم نگردد، عقد لازم نمیعقد وقف عقدی عینی است و تا زمانیکه به موقوف :1 نكته 

 لأنَّهلاا كلاالجزء مِلان     ا، كما يدخُل ذلك في البيلاع، مهوجودان حالَ العقد ما لم يسَتثنِو يدخُل في وقف الحيوان لبنُه و صوفُه و ما شاكله الم

ٍ  الموقوفِ   ر. ؤبَّتُانت طَلعْاً لم ، فإنّها لا تدخُل و إن كة العرفِ، و هو الفار ُ بينهما و بينَ الثمربدلال

  اللّازمٍ.دِ وو إذا تمَّ الوقفُ لم يجَُزِ الرجوعُ فيه، لأنَّهُ من العق

طور که در بیع وجود دارند اشند و استثنا نشده باشند در وقف حیوان وجود دارند همانوقف شیر و پشم حیوان و مانند این دو که در زمان وقف موجود ب

تواند موقوفه باشد ها و میوه تفاوت قائل شده است زیرا میوه نمیآیند و همین عرف است که بین آنها جزو موقوفه به حساب میچرا که از نظر عرف آن

 خرمای تلقیح نشده باشد.  حتی اگر به صورت

 (دنیم انونق 56ماده زیرا وقف جزو عقد لازم است. ) ،شود از آن رجوع کردکه وقف تمام شد نمیو زمانی

 (29)آزاد  اي في: « القبض شرطاً استدامةو ليس » :3مثال 

 ( الوقف 4 ( القرض 3 ( البيع الصرف 9 ( الرهن 1

 :مرار قبض مال شرط صحت عقد رهن نيست. در عقد رهن قبض شرط صحت عقد است، اما است « 1»گزينه  پاسخ 

  

 (22)سراسري  و لا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض فلو مات الواقف قبله أي قبل قبضه المستند إلي إذنه ...... !» :4مثال  

 بطل الوقف (9 فالقبض ساقط  (1

ٍ .أقبضه الحاکم لو کان الوقف علي  (4 يقوم الوارث مقام الواقف في الاقباض.  (3 ٍ  عام  جه

 :کند؛ ضمن اين وقت به قبض درآورد وقف تحقق پيدا ميشود و هرر نياورد، وقف محقق نمياگر واقف عين موقوفه را به تصرّف واقف د  «9»گزينه  پاسخ

 شود.که مرگ واقف پيش از قبض دادن وقف سبب بطلان مي

 
 

 (26)سراسري  شود؟ يك از اوصاف عقد وقف استفاده مياز عبارت زير، كدام :5مثال 

 «و لا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض.»

 ( لازم نبودن4 ( عهدي نبودن3 ( تبعي بودن9 ( عيني بودن1

 :عليه ي عقد از سوي طرفين )ايجاب و قبول( تا زماني که توسط موقوفشدن صيغه منظور از عبارت مورد پرسش اين است که عقد وقف بعد از جاري  «1»گزينه  پاسخ

 باشد.بودن عقد وقف مي عينيباشد که خود اين امر ناشي از عدم تحقق عقد وقف مي شود و منظور از لازم نبودن،عليهم قبض نشده است محقق نمييا موقوف
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 فصل سوم 

 « متاجرال»

 تجارت درسنامه:
- 

 

 اقسام موضوعات تجارت        

  رةر الحكمین الآخرين، و هما: الوجوب و الإستحباب؛ لأنهَُّما من عوارض التجاکو لم يذ ؛إلي محرَّمٍ و مكروهٍ و مباح ةينَقسم موضوع التجار . 
اگر دو حكم وجوب و استحباب در بین آنها نیست به این دلیل است کهه ایهن دو ان نتهای      اند وتقسیم شده مكروه و مباح موضوع تجارت به حرام،

  تجارت هستند.

 الف( المحرمات: 
إن لم يكن مسكراً، لإنّه خمـر  استغـهره النـا  و المـائ ِ      و اعِقّو الفُ  عاًإن لم يكن مائ و ضابطها المسكر وکالخمر و النبیذِ النجسة ـ الأعیان 1

و المراد الدهن النجس بالعرض لابالذات فإن استعماله  إلا الدهنَ للضَّوء تحت السماء  رضیّةإما لکون نجاسة ذاتیّة أو ع  ةالقابل للطهارالنجس غیر
 . و الزرعِ و الحائطالماشیةِ إلا کلبَ الغیدِ و و الدم و أرواثِ و أبوالِ غیر المأکول و الخنزير و الكلب  المیتةو   محّرم مطلقاً

 حرام: های تجارت( لفا
مسهكر  حتی اگهر  و فقّاع )آب جو( . باشد حتی اگر مایع نباشندی آنها مكسر بودنشان میو ضابطه خمر )شراب انگور( و نبیذ )شراب خرما( ماننداعیان نجس 

د چه عرضی استعمالش حهرام اسهت مگهر    دانند و مایع نجس غیرقابل تطهیر چه نجاستش ذاتی باشنباشد حرام است. هرچند که مردم آن را کم اهمیت می

سوند که نجاستش عرضی است. اما اگر همین هم نجاستش ذاتی باشد چه نیر آسمان یا سقف بسهوند مطققهاح حهرام    روغنی که برای روشنی نیر آسمان می

شكاری و سگ گقه و سهگ مزرعهه و   است. و همچنین مردار و خون و مدفوع و بول حیوان حرام گوشت و خوک و سگ جزء اعیان نجس هستند. مگر سگ 

 ها مباح است.سگ نگهبان که خرید و فروش این
 ـ آلاتُ اللَّهو من الدَّفِّ و المِزمار و القَغَب و غیرِها.2

 ها.مانند اینو  گیتارآلات لهو و لعب مانند دف، چنگ و 

 ـ الغنُم و الغلیب3ُ
 بت و صقیب

 من ترابٍ حولَها خطوط.  كومةٌالغبیانِ و  لعبةبقَُّیری هي نج و الطرَـ آلاتُ القِمار کالنَّردِ و الش4ِ
 ند.کنقمار می ند وکشمیای ان خاک است که دور آن خطتپهکه تخته نرد و شطرن  و بقُیری یك نوع بانی کودکانه است  قمار مانندآلات 

به علي قتال الكفار  نةة . و لو أرادو الاستعاأو التهیوله حال الحربأم کفاراً و منهم قطاع الطريق في  اـ بی ُ السِلاح لاعداء الدين مسلمین کانو5

 م. لم يحرُ
چه در حال جنگ باشند چه در حال آماده شدن. اما اگر ههدف ان فهروش سهلاح بهه     راهزنان  و به رکافچه مسقمان باشند  چهفروش سلاح به دشمنان دین 

 باشد.ها جنگ آنها با کفار باشد پس حرام نمیآن

 للمحُرَّم. الحَمولة المسَاکن و ةُرـ إجا6
      حیوان برای فعل حرام.یا اجاره دادن مسكن و 

 ـ بی  العنب و التمرِ لیعَملَ مسكراً و الخشبِ لیغنَ  صنَماً و يَكره بیعُه لمن يعملهُ. 7
داننهد آن را بهرای سهاخت بهت     کهه مهی   کسهی چهوب بهه    شفرو و بُتساخت چوب برای  شگری برای درست کردن شراب و فروانگور و خرما به دی شفرو

 خواهد مكروه است.می
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 .و الورق و الأقوی تحريمه مطلقا الوسادة علي نحوالمنقوشةِ  عن الغوَربالمجسمة ذوات الارواح. و احترز  المجسَّمةـ عملُ الغُّوَر 8

تهر  مجسمه جدا کرده اسهت. امها ن هر قهوی     شود را با آوردن کقمههایی که بر روی چیزی مانند کاغذ کشیده مینقش جانداران و نویسنده هساختن مجسم
 باشد.گری میحرمت هرگونه صورت

يَ في العرف غناءً  إن لم يُطربِ، سواءٌ کان فـي عـعرٍ أم قـرآنٍ أم غیرهـا و     ی  المطرب، أو سُمِّعلي الترجالغوت المشتمل  و هو مدُّـ الهناءُ 9
 للإبل.المغنف و غیرهُ الحداءَ  منه استثني

آور نباشد چه در شعر باشد یا قرآن یها  آور باشد یا هر صدایی که عرف آن را غنا بداند حتی اگر طربای که طربکه عبارت است ان کشیدن صدا به گونهغنا 
 اند.خواندند را استثنا کردههر چیز دیگری و نویسنده و باقی فقها آوانی که ساربان برای برانگیختن شتران می

 م.لَه  ، كَالکتابةِالظالمین بالظلم عونةُمَـ 11
 مثل اینكه برای آنها کتابت کند.ظالم در ظقم همكاری کردن با 

  إذا يسمعَها الأجانب. لمیّت بما لیس فیه، و يجوز بالحقِّبأن تغفَ ا ـ النوَح بالباطل11
هها را  که بیگانگان صدای آنسرایی ننان به حق درصورتیآنها نبوده و نوحه هایی توصیف کند که متصوف بهگفتن به دروغ. یعنی آنكه مرده را با ویژگینوحه 

 نشوند، مجان است.

 .و هو ذکر معائبهم بالشعر، و لا فرقَ بین المؤمن بین الفاسق و غیرهـ هجاءُ المؤمنین 12
 یست.شان به صورت شعر و فرقی بین مؤمن و فاسق و غیرفاسق نعیوب یعنی بیان کردن ناهجو کردن مؤمن

 الغیبةُ ـ 13

 غیبت کردن 

 .  التقیةِ أو الحجَّةِب الضَّلال و نسَخَها و دَرسُها لهیر النقضِ أو ـ حفظُ کت14
  کتب ضاله بدون اینكه ان روی رد کردن یا احتجاج کردن یا تقیه کردن باشد. سیدربرداری و تو نسخهنگهداری 

 عقله و لا بأ   بتعلّمه لیتوقّي به أو يدف  سحر المتنبي به. به ضررٌ من عُمِل له في بدنه أويحدث بسب كتابةو هو کلامٌ أو  ـ تعلُّمُ السحر 15
ی آن به جسم و عقل کسی ضرری وارد شود. اگر هدف ان یاد گرفتن سحر برای محاف هت در  به وسیقهای است که و آن، سخن یا نوشته جادوگری یریگیاد

 پیامبری دارد باشد اشكالی ندارد. که ادعایمقابل ساحران یا دفع سحر کسی
 أخصَّ منه.  أو بعض الجانَّ له فیما يأمره به. و هو قريبٌ من السحرِطاعَة  يوجِبو هي عمل   انةهالکِـ 16
 ان آن است.است یا جزئی  کهانت به سحر نزدیكشود بعضی ان اجنه ان کاهن اطاعت کنند و باعث میاست که  عمقیت و آن ناکه

 ب علیها محرَّم، أو جُزِم بها.بٍ و نحوه و إنمَا يحرم إذا رُتِّو هي الاستنادُ إلي علاماتٍ و أمارات يترتب علیها إلحاقُ نسَِ القیافةـ 17
یا بهه   شود و تنها در صورتی حرام است که همراه با عمل حرامی باشدمیالحاق نسب باعث ها و اماراتی که استناد کردن به نشانهکه به معنای  شناسیقیافه

 وسیقه آن قطعیت حاصل شود.

 و تعلیمُها ة ـ الشَّعبََذ18َ
 آن  تعقیمبانی و شعبده

 له. المُعدَّة بالآلاتـ القِمارُ  19
 شود.آن استفاده میبا آلاتی که برای  بانیقمار

  ، کشوب اللبن بالماء.ـ الهشُّ الخفي21ُّ
 .مانند اضافه کردن آب به شیرغش پنهانی 

   محاسَن لیست فیها. المرأة باظهاره في ماشطِة الـ تدلیسُ 21
 یعنی نن را به محاسنی بیاراید که در او نیست. ؛تدلیس آرایشگر

 بما يحرُم علیه.  ةالرجُل و المرأـ تزيینُ کلٍّ من22
 ها حرام است.نینت نن و مرد به هر آنچه که بر آن

 علیهم.  ةلاعلي تهسیل الموُتي و تكفینهم و دفنهم و الغ ةـ الأجر23
  اجرت گرفتن برای غسل و کفن و دفن و نمان برای مرده

 .من غرضٍ حِكَمي، کالعَبَث الخالیةعلي الأفعال  ةـ الأجر24
  ای ندارند مانند اعمال بیهوده.گرفتن برای اعمالی که فایده اجرت

 علي الزنا ةـ  الأجر25
 .گرفتن برای عمل ننا اجرت
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 مفصل چهار

 «دين، رهن و حجر»
 

 كتِاَبُ الدين القرض (:1درسنامه )

 
 

 ثواب و صیغه و أحکام قرض        
 

 ُفي يد المحتاج و غيرهِ، و القرضَ لا يقع إلّا  تقع الصدقةَقيل: و السرُّ فيه أنَّ  ةٍه بعشرعَشَرَ دَرهماً مع أن درهم الصدق ثمانيةَبمنه  والدرهم
ـ أو تصرَف فيه و عليـك  ك او انتفع به صيغته: أقرضتُلا يعود  قةة القرض يعود فيُقرَض ثانياً، و درهَم الصدنّ درهَم إو  ج غالباًافي يد المحت

 دلّ امّمِهه لتُ و شبفيقول المقترض: قبِ ي بما أفاد معناه.و هي لا تنحصر في لفظ بل تتأدّ ةالعقود الجائز من هُلأنَِّ ي هذا المعني،و ما أدّ هعوض

 .لايجابعلي الرضا با
به این   در قرض دادن یک درهم معادل هجده درهم است و در صدقه دادن یک درهم معادل ده درهم است. گفته شده است: علت اینکه ثواب قرض بیشتر است 

تنوان نن  گردد و دوباره میرهم قرض داده شده برمیشود و اینکه درسد، اما قرض غالباً به نیازمند داده میدلیل است که صدقه هم به نیازمند هم غیرنیازمند می

دهنده بگوید به تو قرض دادم یا از نن نفع ببر یا در نن تصرف ک  و عنوض نن  گردد. صیغه قرض نن است که قرضرا قرض داد اما درهم صدقه داده شده باز نمی

شود بلکه با هر لفظ یا حرکتی که معنای جایز است و در لفظ خاصی خلاصه نمی برعهده توست یا هر عبارت دیگری که دلالت به ای  معنی کند و قرض از عقود

  گیرنده بر وجوب ای  قرض دلالت کند.  گوید قبول کردم یا الفاظی شبیه به ننکه به رضایت قرضگیرنده در مقابل نن میشود و قرضلفظ را برساند ممک  می

  ،حتّـي لـو   . المنفعةة و غيره و زياده العـين و   لو شرطه، سواء في ذلك الربويُّالملك  فلا يفيدنفعاً،  للنهي عن قرضٍ يجرُُّلا يجوزَ اشتراط النفع
و تتَقاربَ المنفعةِ و القيمةِ في ما تتساوي أجزاؤه  كلُعلي وجه يرتفع عنه الحجر في المال. نما يصح إقراض الكاملو إ. رةِالمُكسَّحاح عوِضَ شرَطَ الصِّ

علـي المشـهور، لا    يملكِ المقترضُِ القرضَبه و  وقتُ الملِك هُلأنَّة ِ القبض يومَ هت قيمتُلا يتساوي تثبُ مثلهَ، و ماردّ  الذمةفي ثبتُيصفاتهُ كالحبُوب 

  .و الحقُّ يتعلَّق بذمَّته موالهِ،لأنَّ العينَ حينئذٍ تصَير كغيرهِا من أ .ضُقرِو إن كرَهِ المُ بالتصرُّفِ و حيث قلنا بملِكهِ بالقبض فله ردَُّ مثلهِ مع وجود عينهِ
ردّ مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. شرط سود بردن در عقد قرض جایز نیست، چون از قرضی نن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر 

اگر شرط منفعت شده باشد قرض باطل است، چه شود و که به واسطه نن سود برده شود نهی شده است و اگر چنی  شرطی شود قرض موجب مالکیت نمی

های سالم بدهد ای  شرط قبول های شکسته سکهاز مال ربوی باشد یا غیرربوی یا موجب زیادت عی  یا منفعت باشد حتی اگر شرط کند که در مقابل سکه

باشد. هرمالی مانند حبوبات که اجزایش در قیمت و منفعت شود. در عقد قرض طرفی  باید اهلیت داشته باشند. به نحوی که محجور در تصرفات مالی ننمی

گیرننده بایند   گیرنده باید مثل نن را پس بدهد و اگر غیر از این  باشند قنرض   با هم مساوی باشند و اوصافشان به هم نزدیک باشد اگر قرض داده شود قرض

شود و اگر ننچه کنه گفتنه شند را در ندنر داشنته      یرنده مالک مورد قرض میگقیمت نن را در روز قبض پس بدهد، زیرا بنابر قول مشهور در ای  زمان قرض

دهنده به مثل مال راضی نباشند. زینرا نن منال دیگنر جنز       تواند مثل نن را باز گرداند هرچند که قرضگیرنده میباشیم حتی اگر عی  مال باقی باشد قرض

 ق دارد.گیرنده حی قرضدهنده بر ذمههای او شده است و قرضدارایی

  و . لـزِمَ ا لَه و لا لغيرِه، لأنَّه عقدٌ جائزٌ، نعم لو شُرِط أجَلُ القرض في عقـدٍ لازمٍ  ملو لا يَلزَم اشتراط َ الأجَل فيه. القضاء  جَهةةِ فيَتخير في

و الـدفعِ  الصدقةِ و الأقوي التخيير بينَ  عنهُبه  قَتصدَّغائباً و لو جَهله و يئس منه يصاءَ به لو كان صاحبه القضاء و عزله عند وفاتِه، و الإ نيَةجب ي

 بقائِه في يده.إإلي الحاكمِ و 
 ،نور نیستامزالاز ننجا که قرض عقدی جایز است اگر در نن مدت تعیی  شود ای  شرط نه برای وام نه غیر نن  .دهد مختار استپس در ننچه که پس می

گیرنده باید نیت ادا کند و پیش از مرگش دی  خود را مشخص کند و به نن وصیت ور است. قرضنولی اگر مدت قرض ضم  یک عقد لازم شرط شود، الزام

گیرنده بی  صدقه دادن تر قرضامید شود باید از طرفش مال را صدقه بدهد البته بنابر قول صحیحگیرنده از پیدا کردنش ناکند اگر مالک دی  نباشد یا قرض

 ه داشت  نن نزد خودش مختار است.با تحویل مال به حاکم شرع و یا نگ
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شنود  می تعهدگیرنده مو قرضکند قرض، عقدی است که به موجب نن احد طرفی  مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می  :1نكته  

  دهنده تسلیم کند.مثل مورد قرض را به قرض

  ُاوي منهما. تمنه لهما و ال دَّين بل الحاصُلال قسمةلا تصح 

تعذُّرُ قبضِه حال البيع من صحتِه، لأنَّ الشرطَ إمكانُـه   كان الدينُ أم مؤجَّلاً، و لا يَمنَعْ حالاًّو غيرِه،  ، من المديونِضْإن لم يقَبِو  بيعُه بحالٍ يصحُّ

ن يدفعَ إلي المشتري إلاّ ما و لا يَلزَم المديونَ أ، إلاّ أن يكونَ ربوَيَّاً. ةٍصَنقيو  ةٍادو يصحَ بزيلأنّه بيعُ دَينٍ بدَينٍ لا بُمؤجَّل لا حالَ البيع،، الجملةفي 

 .روايةٍدَفع المشتري علي 

 . ننهاست یدو هر تیملک از شودیم داده ننچه و باشدیم ننها دو هر به متعلق نن تمام و باشدینم حیصح نفر دو  یب مشترک  ید میتقس

 نه ای باشد دهیرس پرداختش زمان خواه بفروشد یگرید ای ونیمد به را  ید خواه. باشد نکرده قبض را نن اگرچه است حیصح ینقد ثم  برابر در  ید فروش

 امنا  باشند  میتسنل  قابنل  عین ب زمنان  در حتماً نه حال هر در عیمب که است نن صحت شرط رایز ،باشدینم نن صحت مانع عیب زمان در  ید افتیدر از عذر و

 حیصنح  نباشند  یربو مال اگر  ید مقدار از کمتر ای شتریب به  ید فروش و است یکال به یکال عیب حکم در  یا رایز ستین زیجا دارمدت ثم  به  ید فروش

 .بپردازد او به را است داده عیبا به یمشتر که ننچه از ریغ یزیچ ونیمد که ستین لازم تیروا بنابر و است

 ُّالـديونُ   تَحِة ُّ و و هو باطـلٌ   تحَِلّ قياساً علي الميِّت، هاأنّ حيثُ زَعَمخِلافاً لابن الجُنيد. عملاً بالأصل بحجر المفلس لةُ المؤجَّالديوُن  لا تحل

 للأصل، خَرجََ منه موتُ المديونِ، فيبقي الباقي. إذا مات المدَيونُ، و لا تحلَّ بموت المالك.  المؤجَّلةَ

 اما کرده اسیق تیم با را ونیمد او رایز ،است دیجن اب  ندر برخلاف  یا شوندینم حال ونشید شود مفلس ونیمد اگر ستا اجل حلول عدم اصل که ننجا از

 فوت تنها و است  ید حلول عدم اصل رایز ؛شوندینم حال طلبکاران فوت واسطهبه اما شودیم حال ونیمد فوت با دارمدت ونید و است باطل اسیق  یا

 .است رجخا نن از ونیمد
 

 باشد زیرا قرض عقدی جایزست.نوار نمیبراساس ندر شهید اول و ثانی شرط کردن خدمت در عقد قرض نه برای معترض و نه برای مقترض الزام: 2نكته  

  ب، كدام است؟به ترتي« هو لالغير هو في القرض لايلزم اشتراط لأجل لمال»در عبارت « ـه»مرجع ضمير  :1مثال  

 القرضالقرض، مال( مال4 القرض( قرض، مال3 القرض، قرض( مال2 ( قرض، قرض8

 :القرض است.مال« غیرهللا»در لماله، عقد قرض و مرجع ضمیر « نه»مرجع ضمیر  « 3»گزینه  پاسخ  

 
 

 در متن فـو  مقصـود از   « بالإصل خلافاً لابن الجنيد )ره( حيث زعم أنها تحل قياساً علي الميت بحجر المفلس عملاً المؤجلة و لا تحلّ الديون» :2مثال

  (00)سراسری  چيست؟« اصل»

 استصحاب بقای مهلت دی   (2 استصحاب اعتبار عقد (8

 استثنایی بودن اثر موت در حال شدن دی  مؤجل  (4 برائت ذمه مدیون قبل از حلول اجل  (3

 :ن شود، زیرا پس از محجنور شندن بناقی بنود    نمی« نقد»فلس طبق ندر شهید اول، حال دار به واسطه محجور شدن بدهکار مدیون مدت  «2»نه گزی پاسخ

 شود.می «نقد»دار بواسطه محجور شدن مدیون مفلس، حال خلاف ندر اب  جنید، که گمان کرده است دیون مدتکنیم برمدت دی  را استصحاب می

 
 

 (00)نزاد ؟نيستچرا بيع دين به ثمن مؤجل صحيح « يصح بيعه )إي بيع الدين( بحالٍ لا بمؤجل»در عبارت:  :3مثال 

 غرری است.  ( زیرا بیع دی  به مؤجل، مصداقی از معامله8

 ( زیرا بیع کالی به کالی از ندر فقهی باطل است.3

 شود.  می ( زیرا بیع دی  به مؤجل، ربا تلقی2

 تواند مبیع قرار بگیرد. ( زیرا دی  اساساً عی  نیست و از ای  جهت نمی4

 :بیع دی  به دی  از ندر فقهی باطل است.  « 3»گزینه  پاسخ 

 
 

 (69)حقوق خصوصی ـ دکتری  ما هو حكم اشتراط الاجل في عقد القرض؟ :4مثال 

 ( لایلزم لماله و یلزم لغیره.4 ( یلزم لماله لا لغیره.3 لا لغیره. ( لایلزم لا لماله و2 ه.( یلزم لماله و لغیر8

 :باشد، زیرا قرض عقدی نور نمیطبق دیدگاه شهید اول و شهید ثانی شرط کردن مدت در عقد قرض، نه برای او و نه برای غیر الزام« 2»گزینه  پاسخ

الوفا نیست. مگر اینکه شرط مدت در ضم  یک عقد لازم ]یعنی ایجاب و قبول[ی نن دهنده، به تبع اجزا  تشکیلجایز است و ننچه در ضم  نن شرط شده

 لازم باشد که در ای  صورت باید بدان وفا نمود. 
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 فصل پنجم

 «ضمان، حواله و كفالت»  
 

 كِتاَبُ الضمان (:1درسنامه )
 

 

 تعريف ضمان       
 

 

 و بالبريءِ فسِ،فإنّها تعهُّدٌ بالنّ الكَفالةُالمالِ خَرجَتِ  للمضمونِ عنهُ و بقيَدِ ضَمِنَه الالتزام به من البَريءِ من مالٍ مُماثل لما أيّ بالمال هو التعهُّد 

 المحُالِ عليه للمحُيلِ بما أحالَ به. مَّة ذَبناءً علي اشْتراطِها بشغُْلِ  ةُالحوال

عنه ضمانت کرده است. با قیدد  اش نسبت به آن بری است مانند آنچه که مضمونکه ذمهیعنی لزوم پرداخت مال از طرف کسیضمان به معنی تعهد به مال است 

 شود.علیه نسبت به محیل است خارج میحواله که مشغول بودن ذمه محال شود و با قید د بری دخارج می دن شخص استد مال د کفالت که تعهد به حاضر کر

 ُلأنَّ الغرَضَ إيفاؤه الدَّين و هو لا يتوقَّف علي ذلك و كذا لا يشُترَط  يشترطَ علِمه بالمسُتحقِّ و هو المضمونُ له. كمالُ الضامن و لا أيّله  كما يشُترَط

و كذا لا  ،مُعاوَضَةليس  هلأنّ لغرَرَ،قدرِْ الحقِّ المضِمونِ فلو ضمَنِ ما في ذمَّته صحَّ علي أصحِّ القوليَن، للأصلِ و إطلاقِ النصِّ و لأنَّ الضَّمانَ لا ينُا فيه ا معرِفةُ

 المسُتحقِِّ و الغرَيم ليمُكنَِ توجُّه القصد اليهما.   هما أيّ بل تميُّزُ ز عن كل مديون.وفاء دين عنه و هو جائ هلأنّ علمهُ بالغرَيم و هو المضمونُ عنه.يشُترطَ 

زیرا هدف ضمان ادای دین از سوی ضامن است  ،ضامن باید اهلیت داشته باشد اما لازم نیست که نسبت به مستحق مال که مضون امر است علم داشته باشد

ت را ضدمانت  ذمه مدیون اسد  راگر تنها چیزی که بشود شرط نیست. و ی که ضمانت میهمچنین علم ضامن نسبت به مقدار دینکه توقفی به این امر ندارد. 

ضمان درست است زیرا اصل صحت ضمان است و روایت هم به طور مطلق آمده و ضمان با غرر منافاتی ندارد چون ضمان  ،نظر 2 ازتر کند بنابر نظر صحیح

شود زیرا ضمان ادای دین بدهکار است و در مورد هر بدهکاری می ،باشداست شرط نمی هعننمعاوضه نیست و علم ضامن نسبت به بدهکار که همان مضمو

 آنها ممکن شود.به له شرط است تا توجه و مضمون هعنضمانت کرد و فقط تشخیص بین مضمون
 

 .ت به عهده بگيردعقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري اس :1نكته 
 

 ق )اسم مفعول( به معناي مال مضمون است.مستحَ له است.مستحِق )اسم فاعل( به معناي مضمون :2نكته 
 

 كند.عنه كفايت ميعلم اجمالي نسبت به مقدار دين و شخص مضمون :3نكته 

  چيست؟ «مستحق و غريم»منظور از «  رط علمه بالمستحق و بالغريمو لا يشت»در عبارت  :1مثال  

 عنهله، مضمون( مضمون4 لهله، مضمون( مضمون3 له، ضامن( مضمون2 عنه، ضامن( مضمون1

 :عنه شرط نیست. له و مضمونعلم ضامن به مضمون  «4»گزينه   پاسخ 

 
 

  (83)سراسري  يك از نهادهاي حقوقي است؟تعريف كدام« بالمال من البريعهد الت هو» :2مثال 

 ( الزام خارج از قرارداد4 ( تعهد ابتدايي3 ( ضمان قراردادي2 ( ضمان قهري1

 :عهده بگیرد و خود را )طبق قرارداد( به پرداخت آن ملتزم کندکه بدهکار نیست مال را برضمان آن است که کسی  «2»گزينه   پاسخ . 
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 صیغه ضمان       
 

 َّو  يجاابُ:  ضَامنِتُ  و الإالضاامن.   ةمَّ  ذَالمضمون عنه إلي  ةمَّذَ للمال من الناقلة اللازمةِ ودِن العقمِ لِأنَّهُين، مخصوصَ و قبولٍ ه من إيجابٍل لابد

 يجعَْل متعلَّقِها المالَ. الكفالةِ و يَتميَّز عن مطلَق تكفَلَّت 

دهد. ایجاب عقدد ضدمان   عنه به ذمه ضامن انتقال میگیرد و از عقود لازم است که مال را از ذمه مضمونقبول مخصوص به خود شکل میعقد ضمان با ایجاب و 

 .کنیمضمان را از کفالت خارج می« مال»ها و با کلمه شود: ضمانت کردم، به عهده گرفتم یا پذیرفتم و مانند اینگونه گفته میاین

 لما ذكرناه من أنه وفاءٌ عنه، و هاو  بالغريم،  ةَو لا عبر للأصل و حصولِ الغرض القبول، فوريَّ ة فلا يشُترَط  ،هُه، فيَقبَلُ المستحقُّو تَقَّبلت و شب

، و لاو   الذَّمةلُ للمال من متبرِّعٌ، و الضمانُ هو الناق لِأنَّهُالأداء في الضَّمان و إن أذنَه فيل إذن عدمِ ع عليه معرجِنعم لا يَ  غيرَ متوقَّفٍ علي إذنه.

 الضمان رَجَع عليه بأقلِّ الأمَرين مما أدّاه و مِن الحقِّ. أذنَ له في

باشد و غرض حاصل است. رضایت بدهکار در عقد این ضمانت را فوریت در قبول شرط نمیو فوری بودن قبول شرط نیست. کند و سپس صاحب حق قبول می

خواهد و در این ضمانت که بدون اذن است ضامن حق رجوع به فای دین از طرف مدیون است و اجازه مدیون را نمیضمان تأثیری ندارد زیرا ضمان ای

عنه به ذمه ی مضمونضمانت باعث انتقال مال از ذمه چند که اذن در پرداخت را داده باشد به این دلیل که چنین  ضامنی متبوع است.دارد هرعنه را نمضمون

تواند بین آنچه که پرداخت کرده و مقدار دین به تأثیر است. اگر بدهکار به ضامن اذن در ضمان داده باشد ضامن مین در پرداخت در آن بیشود و اذضامن می

 مقدار کمتر رجوع کند.
 

 .در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست :4نكته 
 

 .عنه ندارداشد حق رجوع به مضمونه به قصد تبرع ضمانت كرده بضامني ك :5نكته 
 

 تواند از مديون مطالبه كند اگرچه دين را صلح  به كمتر كرده باشد.له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمياگر ضامن به مضمون :6نكته 

 ماراد از  « باالغريم  ةبدّ له من الايجاب و قبول و الايجاب ضمنتَ و تقبلت و شبهه فيقبال المساتحق و لا عبار   ولا »باب ضمان آمده است  در :3مثال

 (81)سراسري  اند؟به ترتيب چه كساني« غريم»و « مستحق»

 لهعنه ـ مضمونمضمون( 4 له ـ ضامنمضمون( 3 عنهله ـ مضمونمضمون( 2 ( ضامن ـ ضامن1

 :مضمون عنه»و غريم يعني « مضمون له»يعني  مستحق  «2»گزينه  پاسخ .» 
 

 

 حکم تمکن مالي در ضمان و شرط مال مضمون     
 

 

 ُحين الضَّمان، فلو  لم يَعلَم به حتي ضَمنَ تَخَيَّر المضمونُ لاه فاي    بإعسارهِأو عِلمَ المستحقِّ  ةُفي الضامن المَلاءَ فيه أيّ و يُشتَرط

 شرطه حالتهَ. لم يكن له الفسخُ لتحقُّق  ضمانِ، فلو تجَدَّد إعسارُه بعدَ الالاستدامةِ لا في ابتداء، ةُءَو أنما تعُتَبر المَلاالفسخ. 

او بشود  له در زمان ضمانت از اعسار او آگاه باشد و اگر از آن آگاه نباشد و بعد از عقد متوجه اعسارشرط است که ضامن ملائت داشته باشد یا آن که مضمون

تواند ضمان له نمیشرط است نه در طول عقد و اگر بعد از عقد معسر شود مضمون ضمانملائت ضامن تنها در زمان انعقاد عقد  .مان را فسخ کندتواند ضمی

  .زمان انعقاد عقد تمکن مالی داشته است را فسخ کند چرا که در
 

تواند عقد له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد، ميليكن اگر مضمون شد،دار بادر ضمان شرط نيست كه ضامن مال :7نكته 

 واهد داشت.ضمان را فسخ كند، اما اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود مضمون له خياري نخ

  .ٍا بعدَ حلُولِه و أدائه مطلقاً.  إلّلقاً و إن كان مؤجَّلاً فلا رجوعَ عليه رجَعَ مع الأداء مط حالًّا إن كان الدَّينيجوز الضمانُ حالاً و مؤجَّلاً، عن حالٍّ و مؤُجََّل 

تواند به دار میاگر دین حال باشد ضامن بعد از پرداخت آن چه به صورت حال چه به صورت مدت .دار جایز استدار از دین حال و مدتضمان حال و مدت

 .دارعنه رجوع کند چه پرداخت دین حال باشد چه مدتتواند به مضمونتا زمان رسیدن سررسید نمیدار باشد ضامن عنه رجوع کند و اگر دین مدتمضمون

 و أن كان متزلزلاً. الذمَّة  المالُ المضمونُ ما جاز أخذ الرهنِ عليه و هو المالُ الثابتُ في 

 است هرچند که متزلزل باشد. شود برای آن رهن گرفت و بر ذمه ثابتشود مالی است که میمالی که از آن ضمانت می
 

 نمايد.بتواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را چنين ميراي تأديه آن اجلي معين كند و همين حال ممكن است ضامن بدر د :8نكته 
 

 تواند از مديون مطالبه كند.نمي هد مادام كه دين حال نشده استهرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بد :9نكته 



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  111 متون فقه 

 
 

 
 

  

 فصل ششم   

 «صلح و شركت»
 

 کتاب الصُّلح (:1درسنامه )
 

 
 

 

 

 تعريف صلح       
 

 لماابِ و انققولِ انصادرَين منَ اناه إلاّ ما أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً. فيلزَم بالإيجمعَ زاع و لانكاار ندننكا مع بق  اندِهو جائزٌ مع الأقرارِ و الإ 
 بِرَفعِ انحجَْر.  تصرفِانجائز ان بانقلوغ و انرشن

مگر آنکه حرامی را حلال کند یا برعکس صلح با ایجاب و قبول عقدی جایز است، در مورد حقی که مورد اقرار یا انکار باشد چه دعوایی باشد یا نباشد  صلح
 شود. طرفین عقد که اهلیت کامل دارند لازم می

 

 ر مورد معامله و غير آن واقع شود.در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي د صلح ممكن است يا :1نكاته 
 

 مشروع باشد.نافذ است جز صلح بر امري كه غير هر صلح :2نكاته 

  (97 سراسري) کنام ابت؟« انصلح جائز مع الاقرار و الانكاار»مراد از نقارت   :1مثال 

 صلح مباح و جايز است چه سابقه نزاع باشد و چه نباشد.( 2 كه سابقه نزاع باشد.صلح عقد جايز است نه لازم در صورتي( 1
 صلح عقد جايز است نه لازم چه سابقه نزاع باشد و چه نباشد.( 4 كه سابقه نزاع باشد.صلح مباح و جايز است در صورتي( 1

 :هاي يک و چهار به اين امر اشاره كرده است كه صلح عقدي جايز است گزينهبودن عقد صلح دو بحث متفاوت است.  جواز صلح با جايز  «2»گزينه  پابخ

جا طوركه بيان شد از آنهمان كهفسخ نمايند در حالي توانند پس از عقد آن راحال آنكه صلح عقدي لازم است. منظور از جايز بودن عقد اين است كه طرفين مي
   د لازم است طرفين اين حق را نخواهند داشت.كه عقد صلح عق

 
 

 

 حـاحکام صل      
 

  و لاياونُ طَلَقُه إقراراً نصَّحتِه مع الأقرارِ و الإنكاار. و نو اصطَلَح انشرياانِ نليي أذي ِ أحينِهرا رأ     ، الفَرعيَّةِننمِ صالةِ لإهو أصلٌ في نكفسه
 .فسَخِها ةِو إراد الشِّركَة.ندنَ انكقضاء  صَحَّ سِرَانرال و انقاقي نلآذَرِ رَبَحَ أو ذَ

 باشد.اقرار كردن نمي از آنجا كه اصل بر فرع نبودن عقود بر عقدي ديگر است عقد صلح نيز مستقل است و درخواست آن به معناي
 ايو  باشوند  كورده  سوود  خواه دارد بر را مال هيبق يگريد و هيسرما شانيا از يكي كه كنند مصالحه هم با کيشر دو اگر صلح چه با اقرار و چه با انكار صحيح است

 .است حيصح فسخ اراده و شركت مدت انقضاي زمان در يصلح نيچن انيز

  يَتجينَّد  يث ياون ما هرا نلي ذنك بحئرَطَا بقاو نو شَالإبراء بمنزِلة و انخسُرانُ نلي مَن هو نليه بمنزِلة الهِبة معَ مَن هي مَعَه  ةُنِتاونَ انزياد
  .لأحنهرا، دون الآذر ففََيهِ نكَظَرٌ نربحِ و انخسُرانِمن ا

 کيشر دو اگر و. گردديم محسوب گريد کيشر ابراء منزله به خسارت زين و گريد کيشر هبه منزله به شوديم طرف دو از يكي بينص كه ياادهيز صورت نيا در كه
و  دارد وجود شک يشرط نيچن صحت در و باشد آنها از يكي به متعلق تنها حاصله انيز و سود هك ينحو به. باشد داشته ادامه نحو نيهم به شراكتشان كه كنند شرط

ن صلح در زمان پايان شركت و اگر دو شريک با هم اينگونه صلح كنند كه يكي از آنها اصل سرمايه را بردارد و ديگري آنچه كه از سود و زيان باقي مانده است را اگر اي
ي شريک ديگر است و شود در حكم هبهاي كه نصيب يكي از آنها ميشود كه زيادهطور مياراده فسخ شركت را داشته باشند صحيح است و اينزماني باشد كه طرفين 

براي يكي از آنها باشد اي كه سود و زيان حاصل از آن تنها گونهمين نحو باقي بماند بهكه عقد شركت به هبه اينخسارت هم در حكم ابراء شريک ديگر است. اما اگر شركا 
 باشد.شان ميكه خلاف مقتضاي ذات عقد است باطل است زيرا در شركت، سود و زيان طرفين به نسبت سرمايههم شرط كنند اين شرط به دليل آن باو 

 

 شود.درخواست صلح اقرار محسوب نميصلح با انكار دعوي جايز است بنابراين  :3نكاته 
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 ّ نليي  صحَّ ةِفادته فائنه الإجارانقيع صح نلي انعين و بإ ةفائن بإفادتةة  لِأنَّهُ برِثلهِ و جِدسِه و مخانفهِ. ةالمنفعانعَينِ و من يصحُّ انصلحُ نلي کل 

 ا هو أَنَمُّ مدها، کانصلحِ نلي حَي ِ انجريع، بل مصةََّّةَ  فرع ذنك و الأصلُ و انعرومُ يقتضيان  و انرخانفِ و انرجانكس في انرراثلِ مُاْو انحُ ةِمنفعَال

  «. أوفوا بانعقود» انتحجيرِ، نعروم قونه تعاني:  أولَويَّةو انخيارِ و الشفعَةِ 

 اشود ب اجواره  آن جوه ينت اگر و كرد صلح عين بر توانيم باشد صلحآن  جهينت اگر است حيصح آن از ريغ اي همجنس اي مثل برابر در چه منفعت بر هم نيع بر هم صلح

كنود  تر از آنها را اقتضوا موي  ي صحت تمام موارد گفته شده حتي عام. اصل و عموم ادلهاست آن بر فرع آن ريغ و همجنس و مثل بر صلح كرد صلح منفعت بر توانيم

 فرمايد به قراردادهاي خود وفا كنيد.مثل صلح بر شفعه و خيار و اولويت ناشي از تحجير. و خداوند در قرآن مي

  صةالةِ إلاذتصاصِ انصَّيرْفِ بيانقيع و     .انرجلسفيانصلح نلي اندَّقنَين انققضُ ظَهَرَ ابتحقاقُ انعوِض انرعين بطل انصلحُ. و لا يعُتَقر في ونو 

 يَجيءُ نلي قول انشيخ انتقارُه و أمّا من حيث انربا ي کرا نو کانكا من جدس واحن ي فإنَّ الأقوی ثقوته فيه. انصلح، و

ت كه حتماً در شود عوض در نظر گرفته شده از جانب يكي از طرفين براي شخص ديگري است عقد باطل است. اگر بر طلا و نقره صلح شود لازم نيساگر معلوم 

چند از نظر شيخ طوسي قبض در مجلس معتبر است. اگر مورد صلح همجنس يع است و صلح عقدي مستقل است. هرزيرا صرف مختص بمجلس عقد قبض شوند؛ 

 شند بنابر نظر اقوي ربا در آن راه دارد.با

 (79)سراسري  کنام ابت؟« انصلح اصالة»و « نكقنين»در نقارت زير به ترتيب مراد از   :2مثال 

 «.انصلح لةاصاو لا يعتقر في انصلح نلي اندقنين انققض في انرجلس، لاذتصاص انصرف بانقيع و »

 في عقد الصلح اصالة الصحةقره و ( طلا و ن( 2 طلا و نقره و استقلال عقد صلح( 1

 صلحسكوك و پول كاغذي و استقلال عقد ( پول م4 في عقد الصلحاصالة الصَّة ( وجه رايج بودن ثمن و مثمن و 1

 :در صلح بر طلا و نقره، وفق نظر شهيد اوّل قبض در همان مجلس صولح شورط نيسوت، زيورا احكوام صورف اختصواع بوه بيوع دارد           « 1»گزينه  پابخ 

 و صلح عقد مستقلي است.

  

 (71)سراسري  «ولا يعتقر في انصلح نلي اندقنين انققض في انرجلس»، کنام ابت؟ مقابلدنيل بر حام   :3مثال 

 ( اختصاع الصرف بالبيع2 آخر تقتضي الاتحاد  ةعقد فائد ة( افاد1

 2و  1هاي ( گزينه4 الصلح لة( اصا1

 :تر است.اما اين دليل پر رنگ ،نيز مورد اشاره قرارگرفته است (1)چند در كتب فقهي گزينه هر  «2»زينه گ پابخ 

 
 

 (79)سراسري  اندقنين؟ انصلح نليانرجلس فيانققض فيما هو حام   :4مثال 

 ( لايعتبر ان قلنا بعدم اصالته 2 ( لايعتبر ان قلنا باصالته1

 ( لايعتبر و ان قلنا بعدم اصالته4 ( يعتبر و ان قلنا باصالته1

 :در سؤال  اختصاع دارد.لح عقد مستقلي است و صرَف به بيع زيرا ص ؛ها در مجلس عقد ضروري نيستدر صلح بر طلا و نقره، قبض آن« 1»گزينه  پابخ

 اشاره به مستقل بودن عقد صلح دارد. « بإصالته»مطروحه عبارت 

 
 

 ؟ انطائفه درباره انتقار و ننم انتقار ققض در مجلس نقن، درذصوص صلح بر نكقنين چيستتوجه به نقارت زير، دينگاه شيخبا  :5مثال 

 (79 )حقوق خصوصي و دكتري

  « ءُ نلي قول انشيخ انتقاره.انصلح و يجي لةلايعتقر في انصلح نلي اندقنين انققض في انرجلس، لاذتصاص انصرف بانقيع و اصا»

 داند. ( چون قائل به اختصاع صرف به بيع نيست، در صلح بر نقدين قبض را معتبر مي1

 داند. ( چون قائل به اختصاع صرف به بيع است، در صلح بر نقدين قبض را معتبر نمي2

 داند. ( چون قائل به اصالت صلح نيست، قبض در مجلس عقد را معتبر مي1

 داند. ن قائل به اصالت صلح است، قبض در مجلس عقد را معتبر نمي( چو4

 :زيرا صرف به بيع اختصاع دارد و صلح  قبض در مجلس عقد ضروري نيست؛ ره،طبق ديدگاه شهيد اول در صلح بر طلا و نق «1»گزينه  پابخ
تبر و لازم خواهد بود حتي اگر در قالب صلح باشد؛ چراكه ايشان عقدي مستقل است. اما طبق ديدگاه شيخ الطائفه )شيخ طوسي( تقابض در مجلس مع

 اصالتي براي صلح قائل نيستند. 
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 فصل هفتم 

 « مضاربه، وديعه و عاريه»
 

 بةالٌمضار کتاب (:1درسنامه )
 

 

 تعريف و احکام مضاربه      
 

 َو منِ لوازمِ جوازهِا منهما وقوعُ العقد بكلُِّ لفظٍ يدَلُُّ عليه من الطرفين  ةٌمن ربِحهِ. و هي جائزبحِصَّة معيَّنة ل فيه هي أن يدَفعََ مالاً إلي غيرهِ ليعَم

 صلِ. بالأ جلَ بل يجوزُ فسخهُا فيه عمَلَاًالاَ بذلك، و لا في لازمةًصيرُ ، و لا تَبالشرطيجبُ الوفاءُ  لا أو الآجلَِ فيها بمعني أنَّهو لا يصحُّ اشتراطُ اللزوم 

مضاربه عقدی جایز است و با هر  .کندافت میدهد تا با آن مال کار کند و در مقابل آن سود معینی را دریمضاربه عقدی است که شخصی به دیگری مالی می

چنین شروطی وفا نکرد و به به توان شود و میشود و شرط لزوم و مدت در آن صحیح نیست و باعث لزوم مضاربه نمیلفظی که به آن دلالت کند منعقد می

  .توانند آن را فسخ کننددلیل استصحاب جایز بودن عقد، هر زمان که بخواهند می
 

دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي :1نكته 

 شود.صاحب سرمايه و عامل مضارب ناميده مي باشند
 

 مضاربه عقدي است جائز. :2نكته 

 ُلأنّ التصرفَ تابعٌ للإذْنِ و لا إذنَ بعدَه. و المشهور: أن اشتراط اللزوم  جديدٍ.  الأجلِ يثُمِرُ المنَعَ من التصرفِ بعدَ الأجَلِ إلا بإذنٍ ولكن اشتراط

 مبطل؛ لأنَّه مناف لمقتضي العقد، فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل و هو غيرمناف.

زیرا تصرف تابع اذن است و پس از مدت یاد  مالک است؛ مال نیازمند اذن جدید مدت تصرف در و آن این است که بعد از اتمام ای دارداما تعیین مدت فایده

شرط لزوم موجب بطلان مضاربه است. زیرا مخالف مقتضای عقد مضاربه است و هرگاه شرط فاسد باشد و به فقها  مشهور نظرشده اذنی وجود ندارد. و بنابر 

  .رط مدت که مخالف مقتضای عقد نیستشود. برخلاف شقد نیز باطل میتبع آن ع
 

تواند شود، ليكن پس از انقضا مدت مضارب نميهرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي :3نكته 

 ي جديد مالك.ه بكند مگر به اجازهمعامل
 

اند، قرض به معناي قطع كردن است و چون صاحب مال باشد چرا كه اصل مجاز اين معامله را قراض ناميدهنام ديگر اين معامله، قراض مي :4نكته 

 دهد، قراض ناميده شده است.مقداري از مالش را جدا نموده و جهت تجارت در اختيار عامل قرار مي
 

المثل بخرد در اينجا عمل او فضولي كالا را بخرد يا اينكه زيادتر از ثمن يهچنانچه عامل، به پول غيررايج خريداري كند به عنوان مثال نس :5نكته 

 شود.محسوب مي
 

هايي كه از جنس طلا و نقره نيستند( يا اربه با دين يا فلوس )سكهو چنانچه مض به فقط با درهم و دينار صحيح استبنابر اجماع فقها مضار :6نكته 

 با عروض )عروض جمع عرض است به معناي كالا( انجام شود مضاربه صحيح نيست.

  لايصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها و لا في الأجل بل يجوز فسخها فيه عملاً بالأصل.»مراد از اصل در عبارت : 1مثال» 

 ( اصل صحت4 ( اصل استصحاب جواز عقد3 ( اصل استصحاب تأجيل عقد2 ( اصل عدم1

 :شرط لزوم يا شرط مدت در عقد مضاربه صحيح نيست و در هر زماني هريك از طرفين به دينن استصنحاب جنايز بنودن عقند        «3»گزينه  پاسخ

 توانند آن را فسخ كنند.مي
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 بمعني انّه لا يجب الوفاء بالشرط و لا تصير لازمه بذلك و لا في الاجل بل يجووز فسوخها فيوه    لايصح اشتراط اللزوم أو الأجل في المضاربه»: 2مثال »

 (11)سراسري  دانسته شده است؟  مبطلو  باطل، مقتضاي عقداز نظر منافي با « اشتراط لزوم»و « اشتراط أجل»يك از دو مورد كدام

 است و اشتراط اجل فقط باطل است. ( فقط اشتراط لزوم منافي با مقتضاي عقد مضاربه و مبطل1

 ( هر دو منافي با مقتضاي عقداند اما فقط شرط لزوم، مبطل است.2

 ( اشتراط اجل و اشتراط لزوم هر دو.3

 اند.اما هر دو باطل ،كدام با مقتضاي عقد منافاتي ندارند( هيچ4

 :طل است و اشتراط اجل فقط باطل است. فقط اشتراط لزوم منافي با مقتضاي عقد مضاربه و مب « 1»گزينه  پاسخ 
 

 
 

 محدوده تصرفات عامل        
 

 

 ُخالَفَ بيعُ عليه و غيرِ ذلك؛ فإن يَو مكانِها و زمانِها و مَن يشَتري منه و  ةمِن نوَعِ التجارذِن المالكُ له. إالتصرفِ علي ما من و يَقتَصرُ العامل

 . ةو لوَلاها لكان التصرفُ باطلاً أو موقوفاً علي الإجاز الصحيحةِكان بينَهما بمُقتضي الشرطِ، للأخبارِ يَّنَ له ضَمِنَ المالَ، لكن لو رَبح ما ع

 و زمانٍ أو مكانٍ. من غير أن يتََقيََّدَ بنوعٍ أ بحِنُّ فيه حصولَ الرظو لو أطلَقَ له الإذنَ تصرَّفِ بالاسترباحِ في كلِّ ما ي

 من أصل المال.  السفِر كمال َ نفقتهو ينُفقُ في

که باید با او معامله کند و دیگر موارد و اگر عامل از د نوع و مکان و زمان تجارت و کسیتواند در مال تصرف و عمل کند ماننعامل تنها در محدوده اذن مالک می

شود و اند بین او و مالک تقسیم میکه شرط کرده دست آورده باشد به همان اندازهآنها تخلف کند ضامن مال است اما تصرفاتش باطل نیست و اگر سودی به

صورت مطلق باشد شدند و اگر اذن مالک بهذن مالک کند و اگر این روایات نبودند این تصرفات باطل یا متوقف بر ادلیل این امر روایاتی است که بر آن دلالت می

 شود. ر عامل برای انجام معاملات از اصل سرمایه برداشت میهای سفهزینهمقید باشد و  یمکان خاص به نوع یا زمان یااینکه  بدون
 

 تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند نمايد اما در طرزكه مضاربه مطلق باشد، يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميدر صورتي :7نكته 

 .تجارت بايد متعارف را رعايت كند

 ِفإن أجازه المالكُ  أو بغيرِ نقْد البَلَد، أو بأزْيَدَ من ثمنِ المثل كان فضوليّا؛ً نَسيئةً اشترَي فلوَ دون نقداً بنقدِ البَلَد بثَمنِ المثل فما و ليشَتَر

  الذَمة.إلاّ معَ الإذن في بالذَّمةِ لاع كذلك. و ليشَتَرِ بعَين المال، و ليَبِ بطََل اصَحَّ، و إلّ

المثل و اگر نسیه یا غیر پول رایج یا بیشتر از ثمن .باید برابر قیمت کالاهای مشابه یا کمتر از آن و به صورت نقد و پول رایج کشور باشدخریدهای عامل 

عامل باید با  غیر این صورت باطل است و باید آن مال را به نحوی که ذکر شد بفروشد و شود و دری مالک تنفیذ میاش فضولی است. و با اجازهبخرد معامله

 اصل مال خریداری کند نه به ذمه مگر آنکه اذن خرید بر ذمه را داشته باشد هرچند با اجازه بعدی به دست آید.

  غيرُه، فلا تصِحُّ  قِنعَةٌثَمَّةَ علةٌ مُإجماعاً، و ليسَ  بالدراهمِ و الدنانير المضاربةُإنَّما تجوز . و و الربحُ علي الشرطِ ما حَدَّ له المالِكُ ضَمنِ، لو تجاوَزَو

 .ةدون الأجربالشرط.  الحَصَّةُ و تَلزَمُ بالعَروضِ و لا الفُلوسِ و لا الدَّين و غيرِها، و لا فرقَ بين المعيَّن و المشُاعِ

به اجماع فقها  .شودیم میگونه که در عقد شرط شده است تقساگر عامل از حد مقرر شده توسط مالک تجاوز کند ضامن است و سود به دست آمده به همان

معین و مشاع آن فرقی  بین و .ست و تنها با درهم و دینار صحیح استیمسکوک غیر طلا و نقره و با دین و مانند آن صحیح ن هایمضاربه با کالا و پول

  .شود نه به صورت اجرتگونه که شرط شده است برداشت مینیست و سهم عامل و مالک به همان
 

 سرمايه بايد وجه نقد باشد. :8نكته 

 َمثِلهِ ةُ و لو فسَخََ المالك فللعامل اجُريبَقي العقدُ و يسَْتحَِقُّ ما شُرطِ له و إن ضَمنَِ المال  و معَهما ا بتعَدٍّ أو تفريطٍن إلّمَو العاملِ أمينٌ لا يض

 الربح.  من تُهحصَّو إلاّ فَلهَ  ربحٌلي ذلك الوقتِ إن لم يَكنَ ظهر إ

چند که ضامن مال تلف شده است مستحق به حال خودش باقی است و عامل هر عامل امین است و تنها در صورت تعدی و تفریط ضامن است اما با این حال عقد

 دارد.م خود را از سود برمیالمثل است و اگر سودی به دست آمده باشد سهاگر مالک معامله را فسخ کند عامل مستحق اجرت. باشدسود شرط شده می
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 فصل هشتم 

 «مزارعه و مساقات»
 
 

 

 عَةلمزارا کِتَابُ (:1درسنامه )
 

 تعريف مزارعه و احکام آن      
 

  من صِيَغ الماضي هه. و شب «سلَّمتُها اليك»أو  «عامَلُتك»أو  «زارَعُتك». و عبارَتُها لٍ معلومٍأجَإلي  لهاحاصِمن  بحصَّةٍعلي الارض  معامَلةٌهي
و يصحُّ  ا ما أخرجََه الدليلُ و ليس هذا منها إجماعاًلعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلّ و عقدها لازمٌ، .فيقبل الزارعُ لفظاً .إنشاء العقدِ صريحاً علي الدالَّةِ
  .فيقَبلُها كالبيع معاوضةٌ مَحْضَةلأنَّه ل فيه، التقايُ
ت معین است و صیغه مزارعه چنین است: به مزارعه تو دادم یا تو را عاملل رلرار   مزارعه معامله زمین در برابر سهم معین از حاصل آن برای مدعقد 

باشلد.  ای که دلالت بر عقد مزارعه داشته باشد. و ربول هم با زارع به صورت لفظ مل  دادم یا زمین را در اختیار تو ررار دادم و مانند آن و هر صیغه
گیرد مگر آنکه دلیل  آن را خارج کند و مزارعه داخلل در  م ی عقود را دربرهمه -ن وفا کنیدتابه رراردادهای -مزارعه عقدی لازم است زیرا عبارت 

 .مانند بیع معاوضه محض است و رابل اراله است هآن است و اراله آن ممکن است. مضارع

 ِله أو علي ما ا استَأجر الحاكمُ عليه من ماإلّ ارثُه مَقامَه، ولأنّ ذلك المقتَضيَ اللزوم. ثمَّ إن كان المَيِّتُ العامِلَ قام وأحدِهما  و لا تَبطُل بموت
فيه أو تفَاضَلا فلو  ينهما، تساوَياًو لابُدَّ من كون النَّماء مشُاعاً ب ها، و علي العامِل القيامُ بتَمام العمل،ه و إن كان المالكَ بقِيَت بحاليخَرُج مِن حصَّتِ

 طلَ. شُرطِ لأحدهما شيءٌ معيَّن، أو لهما بَ
کنند و اگر آنها کار نکنند اگر عامل فوت شود ورثه او به جایش زراعت م  زیرا مقتضای لزوم عقد چنین است، ،شودو با فوت طرفین عقد باطل نم 

ملان صلورت   کند اما اگر مالک فوت کند مزارعه بله ه آید شخص  را برای زراعت اجیر م حاکم از ماترک میت یا سهم او که از زراعت به دست م 
چه سهمشان مساوی باشد یا سهم یک  از  ،ماند و عامل باید کار زراعت را تمام کند. تقسیم محصول زمین بین آنها به صورت مشاع  استبار  م 

 یک از آنها مقدار مشخص شرط شود مزارعه باطل است.دیگری بیشتر باشد پس اگر برای هر

  و لو تلَفَِ البعضُ بالسلامة أو غيرهما صحَّ علي المشهور و يكون قرَارهُ مشروطاً فضَّةٍ من ذهَبٍَ أو  الحِصَّةِضمْنِهُ مضافاً إلي الآخرِ شيئاً يو لو شرَطََ أحدهَما علي
 و للمالك قلَعهُُ. ةِلما بقَيَِ من المدّ ةُو الزرعُ باقٍ فعليَ العاملِ الاجُرةُ . و لو مضَتَِ المدَّمعينةًلأِنَّهُ كالشريكِ، و إن كانت حصَّتهُ  سقَطَ من الشرطِ بحسِابهِ،

بستگ  به زراعت  اگر یک  از طرفین شرط کند که چیزی مانند طلا و نقره علاوه بر سهمش ضامن باشد این شرط صحیح است و لزوم عمل به چنین شرط 
چند که سهمش معین است در حکم شریک له هرا که مشروطشود چررط کم م دارد که سالم به دست آید. و اگر رسمت  از زرع تلف شود به همان نسبت از ش

 تواند زراعت را رلع کند.مانده را بپردازد و مالک م است. اگر مدت زراعت تمام شود اما زراعت در زمین بار  باشد عامل باید اجرت ایام بار 
 

زراعيت كيردو ح حل يا را    دهيد كيه آن را   ميني را براي مدت معيني به طرف ديگر ميي مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين ز :1نكته 
 .تقسيم كنند

 

 عقد مزارعه عقدي است لازم :2نكته 
 

 شود ... .هل بلطا نميين يل احد آنعقد مزارعه به فوت متعلمل :3نكته 
 

لشد يك از مزارع ح علما بليد به نحو اشلعه از قبيا ربع يل ثلث يل نصف ح غيرو معين گردد ح اگر به نحو ديگري بي هردر عقد مزارعه حصه :4نكته 
 .احكلم مزارعه جلري نخواهد شد

 و لو شرط أحدهما علي الآخر شيئاً يضمنه مضافاً إلي الحصة من ذهب أو فضه أو غيرهما :1مثال .....  

 ( بطا4 المشهور(  لح علي3 الشرط( بطا1 ( بطا اشرط ح العقد2

 :چنلنچه از عقد مزارعه، يكي از طرفين عقد بر ديگري شرط كند كه علاحو بر سهم خود، چيز ديگري ملنند طلا يل نقرو يل غير اينهل « 3»گزينه  پاسخ
 ضلمن بلشد. چنين شرطي بنلبر قول مشهور  حيح است.
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مزارعه با فوت يكي از طرفين ...   :2لمثا 

 شود. ( بلطا مي1 شود چون عقد جليز است. ( بلطا مي2

 شود. ( بلطا نمي4 شود چون عقد لازم است.  نمي ( بلطا3

 :شود.بل فوت يكي از طرفين بلطا نمي استبل توجه به اينكه عقد مزارعه از جمله عقد لازم  «3»گزينه  پاسخ 
 
 

  تخلف از مزارعه حکم     
 

 َل: تخَيرَّ المالك بين الفسخ، يله، فلو خالَفَ و زَرعََ الأضَرَّ ق عُيِّنل ماشاء و لو عَيَّن شيئاً من الزرع لم يُتجاوَز ما زَرعَ العامالمزارعةَ  و أذا أطلق

لمزروعُ أقَلَّ ضرراً جازَ. و يجوز أن يكونَ من أحِدهما الأرضُ حسَبُ و المثِلِ عَمّا زَرَعه، و بين الابقاء، فله المسُّمي معَ الأرش. و لو كان ا ةُفله أجُر

 ةٌ. الصُّوَر الممكنِه جائزمن  ةٍ، و كلُّ واحدو العَواملمن الآخَرِ البَذرُ و العَمَل 

ها زراعت خاص  را اجازه دهد عامل فقط باید آن اما اگر مالک تن ،تواند در زمین انجام دهداگر عقد مزارعه به صورت مطلق باشد عامل هر زراعت  که بخواهد م 

شود که دارد گفته م  (. اگر عامل زرع  را در زمین بکارد که ضرر بیشتری برای زمیندن مانون ر 425 ادهتواند از آن تجاوز کند )مزراعت را انجام دهد و نم 

المسم  و طور بار  بگذارد و اجرتتواند عقد را همانآنچه که کاشته است بگیرد هم م  عامل برای المثل زمین را ازتواند عقد را فسخ کند و اجرتمالک هم م 

ا برای مزارعه و ارش دریافت کند و اگر زراعت  انجام دهد که ضرر کمتری برای زمین داشته باشد این عمل جایز است. جایز است که یک  از طرفین عقد زمین ر

 (.دن مانون ر 425اده را تهیه کند و انجام هر صورت ممکن  در این امر جایز است )م طرف دیگر بذر و کار و ابزار کشاورزی

 اصل در عقد مزارعه از جهت تأمين اركان اربعه آن، توسط دو طرف چيست؟ :3مثال  

 ( زمين ح بذر از يك طرف ح عما ح عواما از طرف ديگر1 ( بذر از يك طرف ح زمين، عما ح عواما از طرف ديگر2

 ( بذر ح عما از يك طرف ح عواما ح زمين از طرف ديگر4 زمين از يك طرف ح بذر ح عما ح عواما از طرف ديگر( 3

 :اركلن اربعه مزارعه )الأرض، البذر، العما ح العواما( است بل در نظر گرفتن اينكه برخي از آنهل توسط يك طرف ح بقيه توسط طرف « 3»گزينه  پاسخ

 شود امل ا ا اين است كه ارض از يك طرف بذر، عما ح عواما از طرف ديگر بلشد.بسيلر زيلدي فرض ميگردد  ور ديگر تهيه مي

  

؟دكنكنند كه يكي از طرفين فقط زمين را تهيه كند و طرف مقابل بقيه موارد لازم را عقد مزارعه چه حكمي پيدا مياگر در ضمن عقد مزارعه شرط  :4مثال   

 ( قرار دادن چنين شرطي جليز است. 1 ( بلطا است. 2

 كند. عقد را بلطا نمي ، امل( چنين شرطي جليز نيست4 ( شرط ح به تبع آن عقد بلطا است. 3

 :كند.اين شرط جليز است ح خللي به  حت عقد مزارعه حارد نمي  «1»گزينه  پاسخ 

  

 (88)سراسري  در عقد مزارعه از جهت تأمين اركان اربعه آن )ارض، بذر، عمل، و عوامل( توسط دو طرف عقد، كدام است؟ «اصل» :5مثال 

 ( ارض ح بذر ح عواما از يك طرف ح عما از طرف ديگر1 ( ارض ح بذر از يك طرف ح عما ح عواما از طرف ديگر2

 ( ارض ح عواما از يك طرف ح بذر ح عما از طرف ديگر4 ( ارض از يك طرف ح بذر ح عما ح عواما از طرف ديگر3

 :كند كه كشت ح زرع از هر دح طرف يعني مللك ح علما مزارعه در لغت به  يغه مفلعله ح از ملدّو زرع است ح  يغه مفلعله اقتضل مي « 3»گزينه  پاسخ

قيرار دهيد تيل اح در آن     «علميا »زمين خود را در اختييلر زارع   ،مللك اي كهد در ا طلاح شرعي نيز عبلرتست از معلمله بر زمين به گونهبل هم  ورت بپذير

 حصول زمين تل مدتّ معيني.ماي معيّن از كشلحرزي كند در مقلبا حصّه
 

 

 اـواهـدع      
 

 ّحصّةنَّ النَّماءَ تابعٌ له، فيقدَّم قولُ مالِكه في لأحَلَف صاحبُ البذرِ،  الحصةو لو اختَلفََا فيعدمها  صالةلإ ةحَلَف مُنكِرُ الزياد ةِدلو اختلفا في الم 

ةَ بيِّن البيِّنَةُفيكونُ القولُ قولَه و  ةِلأنّ مالك الأرضِ يَدَّعي تقليل المد و هو العاملُ في الأولي  الآخر في المسألتين بيِّنةَقُدِّمت  بيِّنةًأقاما و لو  الآخَر،

 .ل يُقرعُو قي البيِّنة.لأنّه الخارجُ بالنظر إلي الباذرِ حيثُ قدِّم قولُه مع العدم  من العاملِ و مالكِ الأرضِ، الثانية غريمِه العاملِ، و من ليس له بذْرٌ في

ف مورد میزان سهمشان اختلا خورد و اگر درکند رسم م که زیاده را انکار م بخورند بنابر اصل عدم زیادت کس اگر در طول عقد طرفین با هم به اختلاف 

ی سهم طرف دیگر مقدم است و اگر هر دو آنها بینه بیاورند خورد پس رول مالک آن دربارهپیدا کنند چون محصول تابع بذر است پس صاحب بذر رسم م 

ینله سلخن   شود و در صورت نبلودن ب زیرا او نسبت به مالک بذر خارج حساب م  عامل باشد چه صاحب زمین مقدم است؛ای طرف مقابل چه در هر مسئله

  اند که باید ررعه انداخته شود.ای از فقها گفتهصاحب بذر مقدم است اما عده



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  041 اجاره و وكالتفصل نهم: 

 

 

  

 فصل نهم   

 « اجاره و وكالت»
 

 ةجاا الإ کِتَابُ (:1درسنامه )
 

 

 تعريف و اجزاء اجاره        
 

  ُقُالمتعل ة  والصعل ُ  البيع ُ  بالمنفعةة  هقِبتعلُّ رجوخَ العقودِ سائرَل شمَالجنس يَ لةبمنز لعقدُفامعلومٍ.  بعوضٍ  المعلومة  المنفعةِ علي تملُّكهي العقد 
 ما هو البضُْ ُ و لكن ينَتقض في طَعردْهِ بالصعل  علعي   و إنّ. معلومٌ و ما ليس في مقابلها عوضٌو بالمعلومِ إصداقهُا  الوصيَّةُ بالمنفعةِوضِ العو بن اعيلابا

 . «ةًسنملَّكتكُ منفعتهَا »أو  «تكيْكرَاَ»و  «آجرتكُ»ايجابهُا بناءً علي جعَلْهِ أصلاً.  ةًليس إجار فإنَّهبعوضٍ معلومٍ المنفعة 
بیع و صلح اعیان از  (منفعت)شود و با قید باشد و عقد به منزله جنس است که همه عقود را شامل میاجاره تملیک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم می

ه که در مقابل آن عوض شود و هرچمهر قرار دادن منفعت خارج می (معلوم)شود و با قید وصیت به منفعت خارج می (عوض)شود و با قید تعریف خارج می
همچنین در مقابل تعیین مهریه عوض معلوم وجود ندارد و آن عوض یاد شده )بضع( است اما تعریف مانع  ،شوداز تعریف اجاره خارج می ؛معلومی نباشد

گونه است رد. ایجاب عقد اجاره اینشود زیرا صلح عقدی مستقل است و با اجاره فرق داباشد زیرا شامل صلح به منفعت در برابر عوض معلوم هم مینمی
 )برای مدت یکسال به تو اجاره دادم یا کرایه دادم یا به تو تملیک کردم(.

  َفقعاََ   المنفعةةِ  ردهمعا علعي    ، فإنَّه لا يصِ ُّ تعلقه إلّا بالعَين فلعو أو ليَحترزَ به عمّا لو عِبَّرَ بلفظ الإيجارِ و الإكراءِبالمنفعةِ قيَّدَ التمليك

يُفيد نَقْلَ ما تَعلَّق به، فإن وَرَدَ علي الأعيان أفاد مَلْكَها و لعيسَ للعك مَعورِدَ     هلأنّة لم يص َّ بخِلافِ التمليكِ، « هذه الدار المنفعةَرتُك آج»
  .يعبَّر بالتمليك حيثُ مستأجرفيدَ نقلَها إلي الليُة المنفعَ، لأنَّ العينَ تَبقي علي مِلك المؤجِرِ فيتعيَّن فيها إضافتُه إلي ةالاجار

شود از آنها احتراز کند؛ زیرا این دو مختت  عتین هستتند    دادن( آورده می که اجاره با لفظ )اجاره دادن( یا )کرایهنویسنده تملیک را مقید به منفعت قرار داده تا زمانی

باشتد، زیترا تملیتک    جای آنکه بگوید به تو تملیک کردم پس عقد صتییح نمتی  و اگر آنها برای منفعت استفاده شود و بگوید )منفعت این خانه را به تو اجاره دادم( به 

استت پتس    ررساند و این اجاره نیست زیرا عین در ملکیت متوج کند و اگر برای عین آورده شود افاده ملکیت آن را میچیزی که به آن تعلق گرفته است را منتقل می

 د آن را همراه منفعت بیان کرد تا گویای انتقال منفعت به مستأجر باشد.شود بایکه از اجاره با عنوان تملیک یاد میزمانی

 للإجاره لإفادته نقل العين و منافٍ بَطَل،« بعتُك هذه الدارَ شهراً بكذا»فقاََ  فإن أورَده علي العين،  ةَو لو عَبَّر بالبي  و نَوي الإجار.  
در مورد عین به کار برده باشد و بگوید )این خانه را برای یک ماه در برابر فلان مبلغ به تو فروختم( اجاره باطل اگر از کلمه بیع به قصد اجاره استفاده کند و لفظ را 

 رساند و با موضوع اجاره منافات دارد.است زیرا این لفظ انتقال عین را می

   َللفسعِِ و سعيأتي   المقضِةيَةِ  ا بالتقايلُ أو بأحد الأسعباِِ  طلُ إلّلا تبَالطرفين  من لازمةٌو جهان. هي  الصحة ففي «سَنَةبعتُك سكُناها »و إن قا
 اوَ غيرَه.  مستأجرسواءٌ كان المشُتري هو ال بالعينِ و البي ُ بالمناف ِ قُتعلَّتَ ةَفإن الاجار ةِلعدم المنافاو لو تعَقَّبهَا البي ُ لم تبَطلُ بعضها 

هتای فستب باطتل    نظر وجود دارد. اجاره عقدی لازم است و تنها با اقالته یتا بتا یکتی از ستب       2باره ه تو فروختم( در اینسکونت در آن خانه را برای یکسال باما اگر بگوید )
بتا هتم فترق     شود زیرا با هم منافاتی ندارند و عقد اجاره مربوط به منافع است و بیع مربوط به عین و این دوعقد بیع منعقد شود اجاره باطل نمی ،شود و اگر بعد از اجارهمی

 .باشد یا شخ  دیگری مستأجردارند چه مشتری خود 

 و لعم   ةِدّالمع  ها صبَرَ إلي انقضاءو الثمنُ و إن كان غيرهَ و هو عالمٌ ب ةُعلي الأقوي، بل يجَتمِ  عليه الاجُر ةَلم تبطلُ الإجار مستأجرفإن كان هو ال
 ةِالإجعار ثمُ لو تجَدَّد فسُِ  .ةِالمدُ إلي انقضاءِ المنفعةِو إمضائه مجَاناًّ مسلوَِ  بينَ فسِ البي ِ ؛ و إن كان جاهلاً بها تخيَّرَيمَن َ للك من تعجيل الثمنِ

 إلي المشَتري.  البائ  لاإلي  المنفعةُ عادتَ
ری باشد و مشتری هم عالم بته آن باشتد بایتد    شود و باید اجرت و ثمن را با هم بدهد و اگر شخ  دیگتر اجاره باطل نمیباشد بنابر قول صییح مستأجراگر مشتری همان 

کته استتیقاق طلت     ا آن را به صورت مجانی و بدون آنتواند بیع را فسب کند یتا پایان اجاره صبر کند و این امر مانع تسلیم فوری ثمن نیست و اگر جاهل به اجاره باشد می
 .رسد نه مشتریع میچیزی را داشته باشد امضا کند و اگر اجاره فسب شد منفعت آن به بای



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  040 متون فقه 

 

 

 

 در تعریف اجاره:  1نكته  

 شود.گیرد، خارج میبیع و صلحی که به اعیان تعلق می با قید منفعت 

 شود.وصیت به منفعت خارج میو با قید بالعوض 

 شود.مهر قرار دادن )اصداق( منفعت از تعریف خارج می و با قید معلوم
 

توان اجاره یا عاریه داد که با استفاده از آن، عین باقی بماند. در رابطه با این مطلب یک استثنا در رابطه باا عاریاه   الاصول چیزی را میعلی  2نكته  

شود اما ایان ااال عاریاه    شود و شیر تمام میچرا که از شیر آن استفاده می حه به معنای عاریه شتر شیرده است؛ت. عاریه منوجود دارد و آن منحه اس

 دادن شتر شیرده وقتی عاریه برای شیر آن باشد صحیح است.

  َ(01)سراسری  فان أورده علي العين....... . ةو لو نوي بالبي  الإجار   1مثا 

 ة( لزم الإجار4 ( صحَّ البیع3 ( جاز2 ( أبطل0

  ِ ن اگر گوینده ایجاب، لفظ بیع را به کار ببرد و از لفظ بیع، اجاره را قصد نماید مثلاً بگوید: این خانه را به مدتّ یک ماه در مقابال لالا   « 0»گزینه  پاس

كه الاده انتقال منفعت نیاز نمایاد. امّاا در ماتن     حیح نیست، مگر اینهید اوّل نیز صمبلغ به تو لروختم از نظر شهید ثانی این اجاره صحیح نیست و از نظر ش

           «.                                                                                                                           بَطْل»رح لمعه آن را باطل دانسته است کتاب ش

 
 

 َكعدام معورد   «معلوم»در عبارت مذكور، با قيد « بعوض معلوم المنفعة هي العقد علي تملك»وَ در تعريف اجاره آورده است  شهيد ا   2مثا ،

 (08 )سراسری خارج شده است؟

 ( صلح الاعیان4 الوصية بالمنفعة( 3 المنفعةإصداق( 2 المنفعةبيع( 0

  ِ  «.عقدی است بر تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوماجاره »  «2»گزینه  پاس

 
 

 َ(69)حقوق خصوصی ـ دکتری  به كدام مورد تعلق دارد؟« هامنفعت»در عبارت زير، كلمه   3مثا 

 «سنةٌ.ك منفعتها بعوض معلوم و ايجابها اجرتك او اكريتك او ملّكت مةالمعلو المنفعةهي العقد علي تملّك  ةالاجار»

 ( اجرتک، اکریتک، ملّكتک4 ( ملّكتک3 ( اجرتک2 ( اکریتک 0
 

  ِیعنی به مدت یک سال به تو اجاره دادم یا کرایه دادم یا .« سنةًآجرتک، یا اکریتکَ یا ملّكتُکَ منفعتَها »ایجاب اجاره عبارت است از:   «3»گزینه  پاس

 باشد. می« ملكتک»ی به کلمه« منفعتها»ی شود که بازگشت کلمهتو را مالک منفعتش کردم؛ لذا معلوم می
 
 

  مستأجرحکم عذر        

 

 لو عمَّ العُعذرُ كعالثَّل     و أماللانتفاع بها فيسُتصحبَ اللزومُ  تامَّةٌ صالحةٌالعينَ  لأنّسرُق متاعهُ. بطلهُا كما لو استأجر حانوتاً فلا يُ مستأجرو عذُر ال

  .حسِاًّ، فلو لم يجُبرَ بالخيار لزَمِ الضررُ المنفيُّ ةِالمقصود المنفعةِسِِ لكلّ منهما لتعذُّرِ استيفاء الطريق فالأقرُِ جواز الفالمان  من قطَ  

ن مستأجره ستالم و قابتل انتفتاع    ای را اجاره کند و کالایی که به منظور فروش تهیه کرده بود دزدیده شود زیرا عیشود، مثل اینکه مغازهعذر مستأجر باعث بطلان اجاره نمی

 نیطترف  از هرکتدام  توسط عقد فسب جواز ترحیصی قولشود. اما اگر عذر یک عذر عمومی باشد مثل برفی که آمده و راه را مسدود کرده است پس لزوم عقد استصیاب می

 .است شده ینف شرع در که شودیم یضرر موج  نگردد جبران اریخ با چنانچه نیبنابرا .ندارد وجود موردنظر منفعت یفایاست یبرا یمانع اساساً رایز؛ است

 ا أن تكونَ العيُن إلّ مستأجركما يَقتضيِه لزومُ العقد، سواءٌ في للك مَوتُ المؤجِر و ال بالموت ةُجارو لا تَبطُل الإ. علي المؤجِر  موقوفةً

ضائها فتبطُل لانتقاَِ الحقِّ إلي غيره و ليس لعه التصعرفُ فيهعا إلّعا زَمَعنَ      و يَتّفق موتُه قبلَ انق ةًو علي من بعدَه من البُطون فيؤجَرها مُد

  بنَفسِه بطَلت بموتِه أيضاً. المنفعةِ استيفاءَ  مستأجراستحقاقِه و لهذا لا يَملِك نَقْلَها و لا إتلافَها و لو شرَطَ علي ال

 و مؤجر یبرا همستأجر نیع نکهیا مگر مستأجر ای باشد مؤجر مرگ خواه است آن یمقتض عقد لزوم طورکههمان شودینم باطل عقد نیطرف فوت با اجاره

 رایز ؛شودیم باطل اجاره صورت نیا در که کند فوت اجاره مدت شدن یسپر از شیپ و دهد اجاره یمدت یبرا را آن او و باشد شده وقف یو از پس اولاد

 مباشرت شرط مستأجر به مؤجر اگر و کند تلف ای منتقل را آن تواندینم پس ندارد ار نیع در تصرف حق گرید او و است شده منتقل یگرید به حق

 .شودیم باطل اجاره مستأجر فوت با کند را مستأجر شخ  یفایاست
 

 عذر مستأجر             
 عام    

 خاص 

 فسب نیست.سب  بطلان اجاره نیست و موج  

 سب  بطلان اجاره نیست و اجاره موج  فسب است.



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  061 شفعه و جعالهفصل دهم: 

 

 

 

  

 فصل دهم 

 « شفعه و جعاله»

 فعةالشُّكِتاَبُ  (:1درسنامه )
 

 

  تعريف شفعه و احکام آن       

 
 

 اذا بيع منضماً الي لغير الشريك الواحد و موضوعتها ما لا يتنقثل كالأرض والشجر.   َثبُت ه و لاشِركتِ في المبيعةُ الحصَّةُاستحقاقُ الشريكِ هي

 مغرسه، لامنفرداً.
شفعه عبارت است از حق شریک نسبت به آن سهمی که در شراکت آنها فروخته شده است. شفعه زمانی است کهه نههها یهک شهریک ودهشد داشهته باشهد.         حق

 مشضشع حق شفعه اشیاء غیرمهقشلی مثل زمین و درخت است، ولی به شرطی که نههایی فروخته نششد و با زمین فروخته ششد.

 إذا  ربِالمجَار و الشّفي  الشركةة مع  االمقسوم إلّفي الشفعةُبُِ  لا َُها، عدم ثُوَ صالةِلإأجودتهما اشتراطُه،  ولان؛مته قفي اشتراط امكان قس

و لو ادَّعي غثيُتثه البمنث اجُِّل  للعاجز و لاللممتنع مع قدرَه و المماطل. شفعةفلا الشفيع علي البمن  ةو يشترط قدرضثمَّها في الُيع إلي المقسوم 

 لم يتضرَّر المشتري.  أيّام ما ثلاثةَ
نظر ودشد دارد، بهترین نظر این است، کهه شهفعه مشهروط بهه آن      2در مشرد این مشضشع که امکان قسمت کردن مشضشع شفعه برای حق شفعه شرط است یا نه 

شهشد کهه در   ی که نقسیم شده نهها در صشرنی ثابهت مهی  است، زیرا اصل بر عدم ثبشت حق شفعه در ملکی است که امکان نقسیمش ودشد ندارد. و شفعه در مال

ی مال نقسیم شده کههد. در شهفعه نشانهایی شهفی  در خرداخهت ثمهن شهرط        که فروشهده آنها را ضمیمهمعبر و مجرای آن شراکت ودشد داشته باشد و دردایی

کهد حق شفعه ندارد. و اگر شفی  ادعا کهد که ثمهن در  که نأخیر مییا کسی که نشانایی داردکهد درصشرنیکه نشانایی ندارد یا ممانعت میباشد خس برای کسیمی

 .ششدروز به او وقت داده می 3دسترس او نیست اگر به ضرر مشتری نباشد 

  نْ من الأخْذ في إن لم يتمكَّللغائب فإذا قدم أخثذ.  الشفعةُ َُبثُِّ و  للكافر مطلقاً علي مسلم. شفعةفلا إسلامته إذا كان المشتري مسلماً.و

فإن َرثك  الغِبطَةَُبُ  للصُِّي و المجنون و السفيه، و يتولَّي الأخثذث لهم الوليُّ مع  و كذابتمكُّنه مِن الإشهاد  ةَبنفسه أو وكيله و لا عُر الغَيبة

 يَمنع الأخذُ من التايايتر.  كان فيه خيارٌ و لا بنفس العقد و إنْ بالشرفعة  و يتستثحقُّ الأخذ المصلحةإلّا أن َثرثك لعدم الكمال الأخذُ.  فلهم عند

 . الشفعةاختار المشتري أو الُائعت الفسخث بطل   فإنبقاء الايار  صالةلإ
ه دارد اگر مشتری مسلمان باشد شفی  هم باید مسلمان باشد. برای کافر چه ذمی چه حربی نسبت به مسلمان حق شفعه ودشد ندارد شخص غایب هم حق شهفع 

کهه  نشاند اخذ شفعه کهد البته به شرطی که خشدش یا وکیلش در زمان غیبت نتشاند اخذ به شفعه کههد و شاهد گهرفتن غایهب درصهشرنی   بازگشت می کهو زمانی

دانبشهان اخهذ بهه    که این کار به مصلحتشان باشد باید از قادر باشد هم اعتباری ندارد. حق شفعه برای کشدک، دیشانه و سفیه هم ودشد دارد و ولی آنها درصشرنی

 اسهت  ثابهت  شهفعه  کهییدا در یول هرگاهنشانهد خشدشان اخذ به شفعه کههد. ها نکهد بعد از ایهکه اهلیت خیدا کردند میشفعه کهد و اگر ولی این کار را برای آن

 ب نداشتن مصلحت آن را اعمال نکرده باشد.مگر آنکه ولی به سب .هدینما شفعه به اخذ تیاهل احراز از بعد نشانهدیم همیعل یمشل نکهد اعمال را آن

 و لأنَّ حقَّه فيي المجميوعِ مين حييوُ هيو       ،الصفقَة تُعيضبئلّا يتضرَّر المشتري لِأخذُ الُعض، بل يأخذُ الجميع أو يدعت.  فيعللشَّ و ليس

 يو َُعتثُر. ح الفوريَّةَ، لمنافاَه الشفعةُ مبلاً بطل ِ« فثهأخذتت نص»ايار، حتي لو قال: جموعت كالالم
نظر نمایدد  بده خداار اینکده م دتر  بده       تواند نسبت به قسمتی از مبیع اخذ به شفعه نماید بلکه باید نسبت به تمام مبیع اخذ به شفعه کند یا از آن صرفشفیع نمی

گرفته است تدا ادایی کده بدرا  مادا  اگدر )شدفیع(        دلیل تبعیض صفقه ضرر نکند و در واقع حق او )شفیع( همانند خیار به مجموع مبیع به عنوان مجموع آن تعلق 

  گردد  زیرا آن با فوریت در اعما  شفعه منافات داردشفعه باال می« اخذ به شفعه نمودم نسبت به نصف مبیع»بگوید: 
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  مبلُه و إن كان قيمياً فقيمتُه ييومَ   ثم أن كان البمن مبليّاً فعليه وةالةٍ .أو  دِلالةو يأخُذ بالبمن الذي وقع عليه العقُد و لايلزثمه غيرهت من

 الأخذ به َُعتثُر قيمتُه حينئذٍ. وق ت استحقاق البمن، فيحو لا يمكن  هُلأنَّ العقد.

 هدایی مانندد اادرت دز ق حدق    در صورتی که فور  بودن اعما  شفعه را معتبر شناخته شود  شفیع باید ثمن عقد خریدار و شریک را بپدردازد و ززم نیسدت هنینده   

 شوند وکالتق اارت نقد و وزن کردن در عقد خریدار و شریک هنینه شده را بپردازد چون در این موارد ان ثمن محسوب نمی
 

 محبوس )محبوس ضلماً أو بحقق چه حبس غیرقانونی چه به حبس قانونی( باشد و امکدان اعمدا  حدق شدفعه را     چنانچه شخصی غایب یا  :1نكته 

 تواند پس از بازگ ت یا سلامتی یا پس از آزاد  حق خود را اعما  کند نداشته باشد می
 

 

 حکم فسخ و دعاوی حق شفعه     
 

   للُييع  بالفسخ المتعقِّيبِ الشفعةُ و لا َسقُط  .عدلين، او الشياع دةو لابد من ثُوت الُيع عنده بشها الفثور فإذا عَلِم و أهمَل بَطل هي علي 
 حقٌ للعقد.لا  هلأنَّ اهرٌ،ا مع التقايلِ فظأمّبعيبٍ. أو فسخٍ  يلبتقا

رود و علم شفی  نسبت به فهروش  داشته باشد و حقش را اعمال نکهد حق شفعه از بین میسهم شریک خشدش خبر است خس اگر شریک از فروش  حق شفعه فشری
رود و معلهشم  با اقاله یا فسخی که به سبب ودهشد عیهب اسهت از بهین نمهی      ،ا فسخ بعد از بی ششد. حق شفعه بسهم شریکش با شهادت دو نفر عادل یا شیاع ثابت می

  ششد.  رود، زیرا اقاله بعد از عقد به آن ملحق میاست که چرا با اقاله از بین نمی

 كه، إذا لا يتعقثل ردُّ ما كان ملكاً للغير، و دخولُه دخول المعَيب في مِل فلأنَّ اسْتحقاقث الفسخ به فرعت مع العيبَِبُت  به فتقدَّم و أمّا  الشرفعةُ  و
للشيريك، و   أدلرة الشرفعة   نان و يقيدَّم حيقُّ الشيفيع. لعميوم    يقتثرف الشفعة َبُثُِّ  العقد صحيحاً، و في هذا الوق ِفي ملكه إنما يتحقَّق بوقوع 

  .و لأنَّ فيه جمعاً بين الحقَّيناستصحابِ الحال، 
ششد خس بر آن مقدم است و عدم سقشطش به دلیل خیار عیب زمانی اسهت کهه عهشن آن در ملهک او وارد شهده      دلیل خشد عقد ثابت می که حق شفعه بهدر صشرنی

دهد که عقد صحیحی به ودشد آمده باشهد. خهس   باشد، زیرا رد مالی که به دیگران نعلق دارد معقشل نیست و داخل شدن عشن معیشب در ملک مشتری زمانی رخ می
ششد زیرا دلیل ثبشت شفعه برای شریک عام است و استصحاب بقای شفعه در حال خیهار  ششند و حق شفعه مقدم مییب و حق شفعه همزمان با هم محقق میخیار ع

 ششد.هم داری است. خس اگر حق شفی  مقدم ششد میان حق شفی  و دارنده خیار دم  می

  بل للشفيع إبطالُ ذلك كلِّه و له أن لسُقِ حق الشفيع علي ما َأخَّر من العقودِ أو وقثف وهَب  للُيع؛ كما لو باع أو اللاحقةو لا َسقُط بالعقود
   .زث الُيعَ و يأخُذ بالُيع البانييجَي

ایهن عقهشد اسهت    رود مثل ایهکه مشتری سهمی را که خریده هبه یا وقف کهد چشن حق شفی  مقدم بر ششند از بین میحق شفعه با عقشدی که خس از بی  مهعقد می
نشاند بی  را نهفیذ کهد و بی  دوم را اخذ به شفعه کهد. اگر عقشد واق  شده بعد از بیه  متعهدد باشههد بهاز ههم همهین       ها را باطل کهد و مینشاند نمام آنخس شفی  می

 .حکم داری است. خس اگر نسبت به عقد آخر اخذ به شفعه کهد

 من المتوسط صحَّ ما قُلثيه و  ، و إن أخثذث اللاحقة، و إن أثخثذث من الأول بطل ِ السابقةُمن الأخير صحَّ ِ العقودِ فإن أخثذث لو َعدَّدتِ العقودت  و كذا
سيهامهم لاعليي    نسربة  عليي  الورثةَورثَ كالمال فتُقسَّم بينث  الشفعةُ و المشتري و دَركُه عليه لأنَّه مالك الآنيأخُذ من و الشفيعتبطلث ما بعدَه 
  متشتري.علي ال الصَّفقةحذراً من َُعُّضِ ا واحداً أخذ الجميع أو َرك. لو عفَثوا إلّفرؤسهم  

ششند و اگر نسبت به یکی از عقشد میانی اخذ به شهفعه کههد عقهشد قبلهی     ی عقشد بعدی باطل میعقشد خیشین صحیح هستهد و اگر عقد اول را اخذ به شفعه کهد همه
گیرد و درک آن هم برعهده مشتری است خس در زمان اخذ به شفعه مشتری مالک اسهت و حهق شهفعه    حقش را از مشتری میصحیح و بعد از آن باطل است. شفی  

ی وراث غیر از یک نفر از حقش بگذرد آن یک نفر باید نسبت بهه نمهام   ششد. اگر همهرسد و نسبت به سهم وارث نه نعدادشان، بیهشان نقسیم میمثل مال به ارث می
 .نشاند با نبعض صفقه آن را فسخ کهدی آن بگذرد وگرنه مشتری میه ادرا کهد یا از همهسهم حق شفع

 و يجب َسليمت البمن أولاً عندَ الُيعِ، لا الأخْذ  ةبالوحدَ عتُارو لا يقَْدحَ هنا َكبُّر المستحقِّ و إن كانوا شركاءَ، لأنَّ أصل الشريك متَّحدٌ، و الا
 فيعت بكونه في ذمته. ثم الأخذُ إلاّ أن يرضي الش

شهفعه شهفی  بایهد     در ایهجا نعدد شفی  هرچهد باهم شریک هستهد ضرری ندارد زیرا مشرث یک نفر بشده و نعداد شریک در زمان بی  ملاک است نه در زمان اخذ بهه 
 ششد.که ثمن بر ذمه شفی  باشد راضی به مشتری به اینکابتدا ثمن را نسلیم کهد سپس اخذ مبی  کهد مگر این

  طُيل بيذلك شيفعتهُ    صفه فلو أخذه قُلثه لثغي، و لوقال: أخذَهُ بمهما كان. لا بعدَ العلم بقدرهِ و جنسه و وإو لا يصحُّ الأخذ و ليو انتقيل   للغرر، ولا َثُ
 ه من الأكبر أخذ الشفيعت بالجميع.، أو أبرأثم عوَّضه عنه بيسَيرٍ اشتراه ببمنٍ كبير و لوِ من اختصاصها بالُيع.شفعةً و صداقٍ فلا اأو صلحٍ  بهبةٍالشقصت 

ای است حتی اگر بگشید سهم فروخته شهده را در مقابهل   اخذ به شفعه بعد از علم به مقدار، دهس و وصف صحیح است و اگر قبل از آن اخذ به شفعه کهد عمل بیهشده
ششد. هرگاه سهم شریک با هبه یها صهلح یها بهه عههشان مهریهه بهه        شفعه شریک نمیششد اما باعث از بین رفتن حق هر ثمهی اخذ به شفعه کردم زیرا باعث فریب می

ششد چشن این حق مخصشص بی  است و به دیگر عقشد نعلق ندارد. اگر مشتری سهم شریک را با بههای زیهادی بخهرد و بعهد     دیگری مهتقل ششد حق شفعه ایجاد نمی
 .یشتر را به مشتری ببخشد، شفی  اگر بخشاهد اخذ به شفعه کهد باید در برابر نمام ثمن این کار را کهدکه بای  مقدار بآن را به بهای کمی معاوضه کهد یا آن
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 فصل يازدهم 

 « صیةكتاب الو»

 وصیت تملیکي  (:1درسنامه )

 
 

 تعريف وصیت و ذكر اركان آن       

 

  ُمنن اليينو و    الممِّلكَةِ الجنسِ يَشمُل سائرَ التصرفاتِ بمنزلةِفالتمليكُ . ة، أو تسليطٌ علي تصرفٍ بعدَ الوفامنفعةٍتمليكُ عينٍ أو  الوصیة

 ةِکنالممر  ةِ، و القنو ةکالشجر بالفعلالموجودُ منها  و .يَندرَجُ في العين؛ و الْوَصیةعلي مُتعلَّقَي  یهٌالمنفعةِ تنبو ر العينِ . و في ذکالهبةِ الوقفِ و

  المطلَقةٌ.و  ةالمُؤَقَّت و ةُالمُؤَبَّدَ المنفعةِ، و في ةِالمتجدِّد

وفات. از این رو، کلمه تملیک به منزلهه نهنس اسهت کهه  هامر سهایر تصهرفات         بر تصرف پس از ک عین یا منفعت یا مسلط کردنتملیعبارت است از: وصیت 

مصنف، عین و منفعت را با هم ذکر کرد به منظور التفات به این نکتهه اسهت کهه متعلهی وصهیت،  هاهی         ود. و اینکهو هبه می کننده از قبیر بیع، وقفتملیک

 تواند عین با د و  اهی منفعت.می

 ِو غيرُها  الهبةُالموتِ  ببعَديَّةو يخَْرج ولايةٌ؛ وصي عليه علي من للمُ الولايةُ، و الوصیةِإلي الغير بإنفاذِ الوصايةُ  علي التصرفِ و يدخل في التسليط

 . ةبالوصی. و يَنتقض في عَكسه ةتسليطٌ علي التصرف في الحيا هالأنّ ،الوكالةُبإحديهما، و  المتعلقه ةفي الحيا ةالمُنجََّزمن التصرفاتِ 

ی را انجام بدهد و هم سرپرسهتی نسهبت بهه کسهی کهه  هود       صدر مفهوم مسلط کردن بر تصرف، هم وصیت کردن به  خص دیگری به منظور اینکه وصیت مو

یها منفعهت    دهد و به عهین و و با قید پس از مرگ، هبه و سایر تصرفات منجز  خص که در حال حیات انجام می ، ودموصی، نسبت به او ولایت دارد، دا ر می

 همچنین وکالت، زیرا وکالت عبارت است از مسلط کردن دیگری بر تصرف در زمان حیات. ، ود یرد، از مفهوم وصیت  ارج میتعلی می

 ةِو الممر ربحِمن الةَ الحصّ، فإنّهما و إن أفادا ملكَ العامِل ةو المساقابالوصیةِ بالمضاربة  بإبراء المديون و بوقفِ المسجدِ، فإنَّه فكُ ملكٍ، و 

  التمليكُ. فيَنتفي، ةٌعلي تقدير ظهورِهما، إلّا أنَّ حقيقتَهما، ليستْ کذلك و قد لا يَحصل ربحٌ ولا ثمر

وصیت به مضاربه و  ملک است و نیز  ود، زیرا وقف فکّتعریف مصنف از لحاظ نامع افراد بودن، با وصیت بر ابراء مدیون و وصیت به وقف مسجد، نقض می

دست آید، اما ماهیت ای به ود، در فرضی که سود و ثمرهر میو مقداری از ثمره ملک عام چه سهمی از سودزیرا ا ر ، وندت دا ر تعریف نمیمساقا

 ای حاصر نشود، در نتیجه تملیک منتفی  ردد. ت اصلاً سودی بدست نیاید و ثمرهمضاربه و مساقات این نیست و همچنین ممکن اس

   (88)سراسري       خصوص وصيت، کدام مورد خارج است؟عريف زير، دراز ت: 1ممال 

 «ةاو تسليط علي تصرف بعد الوفا منفعة، تمليك عين او الوصیة»      

 الغیر بانفاذ الوصیة  إليالوصاية  (2 الوصیة بإبراء المديون  (1

 الموجودة ره غیرالثمالوصیة بتملیك  (4 الشجرة عليالوصیة بتملیك الثمرة الموجودة بالفعل  (3

 :وصيّت عبارت است از تمليك عين يا منفعت توسط موصي، پس از وفات.  «0»گزينه  پاسخ 
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 احکام ايجاب، قبول و رد وصیت       

 

  م بالفعل الندالَّ أ ظوقو باللفء الايجاب سوا ليهع دلّ بما و القيولُ الرضا« لفلانٍ بعد وفاتي کذا»و ا« افعلَوا کذا بعدَ وفاتي»أو « أوصيتُ»يجابها: إ 
 .و التصرف و إنما يفُتقرَ إليه في من يمُكن في حقِّه، کالمحصورِ لا غيرهِ کالفقراء خذِکالأ هعلي

د. دار یا فلانی پس از وفاتم چنین حقهی  صیغه ایجاب وصیت چنین است: وصیت کردم فلان امر را برای فلان  خص یا پس از مر م فلان کار را انجام دهید

 نهمانند  رفت ود یا به عملی که دلالت بر آن دارد واقع که این ایجاب به لفظ اعم از آن ندکاب بر آن دلالت میرضایت به چیزی است که ایج ،قبول وصیت

تعهدادی  لهه  موصهی  همانند موردی که  ،له امکان دا ته با دمند قبول است که قبول در حی موصیوصیت و تصرف در آن. البته وصیت در نایی نیاز تعلیم

  معین همانند فقرا.ن و محصور با د نه غیریمع

  ِدامَ حياًّ و الموصي له کذلك ما لن  يقَينل بعند    دِ، و منِ جوازِ رجوعِ الموصي ماالعقوجملةِ وَ استْفيد من افتقارها إلي الإيجابِ و القيول أنها من
 الوجوه، کما يعل  ذلك من القيود.  ضِعْلي بَعَ مةِاللاذِبِ قُحَلْتَ دْقَ وَ .ةِأنَّها من العقود الجائز ةِالوفا

که زنده است ت و از این مطلب که موصی تا وقتی ود که وصیت )تملیکی( از نمله عقود اسفهمیده می ،و قبول دارد بز این مطلب که وصیت نیاز به ایجاا

ات موصی، وصیت را قبول نکرده با د، تا وقتی موصی زنده است حی رنوع از وصیت که بعد از وفآنله نیز مشروط بر تواند رنوع بکند و موصیوصیت می از

  ود که وصیت از نمله عقود نایز است.را دارد، فهمیده می

 رن.و لما کان الغالب عليها حك  الجواز ل  يشترط فيها القيول اللفظي، ولا مقارنته للايجاب. بل يجوز مطلقاً سواء تأخرعن الإيجاب، أو قا  
بیشتر موارد، وصیت در که  ود. با تونه به اینن فهمیده می ود همچنانکه این مطلب از قیود آو  اهی در بر ی صور، وصیت به عقود لازم ملحی می

 واه  ازنمله عقود نایز است، قبول لفظی در وصیت  رط نیست و مقارن بودن ایجاب با قبول  رط نیست بلکه قبول به هر صورت که با د صحیح است

 با د.پس از ایجاب یا همزمان با آن 

 ّالموصي جاز القيولُ ةفي حياردَّه  نع  لو .الايجاب بردِّهليطلان  القيولُ رِؤثِّقيله فإن ردََّ حينئذٍ ل  يُ الوصیةل  يردّ  ل علي التقديرين ماالقيو ما يصحّإن 
 .لا ييُطلِه الردُّفلحصولِ الملكِ بالقيولِ،. يضِْقْ  يَيضََ. و إن ردَّ بعدَ القيولِ ل  تيَطلُ و إن لَقيلَ القيولِ بطَلت و إن قَ ةِن ردَّ بعدَ الوفابعد وفاته و إ

ثر نخواههد  ؤپس ا ر وصیت را رد کرده با د قبهول او مه   ،له وصیت را قبر از قبول رد نکرده با دقبول در صورتی صحیح است که موصی بنابر هر دو نظریه،

ت او قبهول کنهد. ا هر پهس از     وفاتواند بعد از ی رد کرده با د می ود. البته چنانچه وصیت را در زمان حیات موصایجاب موصی باطر میبود زیرا با رد آن، 

بول کردن آن با د، وصیت را قبض کرده با د و ا ر رد او بعد از ق بهموصی هرچند ، رددوصیت باطر می ،را رد کند فوت موصی و پیش از قبول کردن، آن

  کند.رد کردن آن را باطر نمی ول وصیت، ملکیت حاصر  ده است، پسبه را قبض نکرده با د زیرا با قبهرچند موصی ، رددباطر نمی

 َاليطلانُ مو تعلُّقِ غرضِه بالمورِّثِ  الموصي ام بعدها و الأقوی  ةقيله، سواءمات في حيا لهموصيلومات ال نتقل حقُّ القيولِ إلي الوارثِو ي

ي دخولها و جهانِ مينيّانِ علي أنَّ القيولَ هل هنو  لعينُ في ملكه، و إن کان بعدهَ ففإلّا فلا ث َّ إن کان موتُه قيل موتِ الموصي ل  تَدخُلِ ا و
 لقيولِ.با متزلزلاً و يَستقرُّ ةِأم ناقلٌ له من حينه أم الملكُ يحصُلُ للموصَي له بالوفاکاشفٌ عن سَيْقِ الملكِ من حينِ الموتِ، 

با د یا بعهد از آن.  له در زمان زنده بودن موصی فوت کرده رسد  واه موصیله میه وارث موصیله پیش از فوت، قبول کند، حی قبول وصیت بهر اه موصی

لهه  . چنانچه فوت موصهی  ودت باطر نمی ود و در غیر این صورت، وصیله، وصیت باطر میله تعلی  رفته با د، با مرگ موصیموصی به، ا ر غرض موصی

لهه دا هر   به در ملک موصیاینکه موصی دره پس از موصی فوت کند ب ردد و چنانچه موصیله دا ر نمیبه در ملک موصیقبر از فوت موصی با د، موصی

که قبول وصیت سبب انتقال ملک آنحاصر  ده است یا  له، پیش از زمان فوت،ل، کا ف از آن است که ملکیت موصی ود دو نظر ونود دارد که آیا قبومی

  یابد.آید و با قبول استقرار میله به طور متزلزل به ونود مییا با مرگ موصی ملکیت برای موصی در زمان قبول است

  ُّو السَفَر و السَّنَة  صَهُ منبما خصَّ. فتُخَصَّصَ« سفرِ کذاکذا، أو في سنةافعلوا بعد وفاتي في »، مملُ ةٌممل ما تقدَّم و مقيد الوصیةُ مطلقةًتَصح
 بدونه  وصیةَبمَحلِّ القيد فلا  لاختصاصها،الوصیةُنحوِهما، فلوماتَ في غيرهِ بطلت 
چنین که موصی بگوید: بعد از فوت من در فلان سال چنین کنید یا بعد از فهوت   ذ ت. و نیز وصیت مقید، این چه قبلاًوصیت مطلی صحیح است همانند آن

 ود. پس ا ر موصهی در  که در این مورد، وصیت منحصر در سال و سفری است که موصی تعیین کرده است و همانند آن می ،فر چنین کنیدمن در فلان س

مگر اینکه توافقی  لاف آن مونود با د ا ر موصی پس از وصیت اولی وصیتی کند که با اولهین   ود غیر آن سال یا در غیر آن سفر بمیرد، وصیت باطر می

  ود.منافات دا ته با د به وصیت دوم عمر می وصیت

  مرجَّحٍ يو، و استلزامِه الترجيحَ من غيرِلتعذُّرِه إن اُريدَ من الجم مملَ الفقراء و المساجدِ و المدارسِ لاتحتاج إلي القيول الوصیةُ للجهة العامةو 

 الظاهرُ أنَّ القيولَ کاشفٌ عن سيَق الملك للموُصَي له بالموت. و  أمْكنَ کالوقفِإلي قيولِ الحاک  أو منصوبِه و إن  إن اُريد من اليعضِ ولا يَفتقِرُ
آنها  رط با د امکان ندارد و چنانچه قبول بعضی  رط  چرا که ا ر قبول همه ،قبول نداردوصیت بر نهات عمومی همانند فقرا، مساند و مدارس، نیازی به 

همانند وقف. ظاهر این است  ،ول حاکم یا منصوب از قبر حاکم نیازمند نیست حتی ا ر امکان دا ته با دبا د ترنیح بلامرنح است، چنین وصیتی به قب

 ده است.به نهت فوت موصی، ایجاد  قبلاً  لهموصیکه قبول وصیت کا ف از آن است که ملکیت برای 
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 فصل دوازدهم 

 «نكاحكتاب ال»

 تكالیف زوجین كلیات نكاح و حقوق و :درسنامه
 

 

 مقدمات نكاح      
 

 ٌحتّهي إََّّ  محُقَّهٌ   بهنن المسهلمنن   لُه مشهووٌٌ  ضْو فَو إلاّ وجب  مٍحرَّفي مُ خاف بترکه الوقوعَه ولا يَلُعْفِ هنُمکِلمن يُموکَّد  النکاحُ مستحب

المرأة الحسناء فی »وما خضراء الدمن؟ قال:   .ةِيقتصِر علي الجمال و الثروالأصلِ و لا  الكريمةالوَلوُدَ  ةَالعفيفدينه. و لنَتخََّنرِ البِکرَ  فَالمتزوِّج يحُرِزُ نص

 و يجوز أکل نثار العرس و اخذه بشاهد الحال.« منبت السوء

 لتیفض .است واجبسبب ترک آن هراسی ندارد مستحب مؤکد و در غیر این صورت، که امکان آن را دارد و از واقع شدن در حرام به ازدواج برای کسی

 کند انتخاب لیاص و ندهیزا پاکدامن باکره زهیدوش ،مرد است لازم ازدواج یبرا. داردیم نگه را خود نید نصف ازدواج با شخص کهییجا تا است یقطع ازدواج

 . نکند بسنده ثروت و ییبایز به فقط و

خوردن آنچهه کهه در   « زن زیبایی است که در مکان )خانواده( ناشایستی رشد کرده است.»)ص( سؤال شد منظور از خضراءالدمَن چیست؟ فرمود: از پیامبر 

 .توان با قرینه )که بر اذن دلالت دارد( آن را برداشتو میاشکالی ندارد ریزند عروسی بر سر عروس می

 ُو یشترط    .و يختصُّ الجوازُ بالوجه و الکفَّهننِ  عنه الغرٌُ له النظر لنرتفعَ ستحبُّوا بل يُلم يستأذنْ و إَّْوا نکاحِ يرُيد ه امرأٍالنظر الي وجَْ و يجَوز

 . و إن کان اعمی الاستنابةالمطید بنفسه فلایجوز  و مباشرة و الرحطیم و تجویز اجابرهاو العدة خلوهّا من البعل العلم بصلاحیرها للرزویج ب
طهر   گر اذن نگیرد بلکه نگاه کردن )مرد به زن( مسهتحب اسهت تها جوهل وی بر    خواهد با او ازدواج کند نگاه کند حتی ابه صورت زنی که می تواندمرد می

ا د رجایز بودن نگاه کردن اختصاص به صورت و دو کف دست تا مچ دارد. جواز نگاه کردن مرد به زن در صورتی است کهه زن صهیحیت ازدواج بها آن مهر    گردد. 

مهرد شخصها     اینکه داشته باشد به این صورت که شوهر نداشته باشد، در عده نباشد و ازدواج با آن زن حرام نباشد و همچنین احتمال قبول کردن زن نیز باشد و

 تواند برای نگاه کردن نیابت بدهد حتی اگر نابینا باشد.به زن نگاه کند نمی

 إلا القبل فتی الحتیو و   الزوجة،  و یجوز اسرمراع الزوج بما شاء من معاودة إلّا لضرورةمن غیط لّا مرة واحدة الأجنبية إ  ةو لا ینظط الطجل الی المطأ

 و المحاش و هو الدبط. و لایجوز العزل عن« محاش النساء علی امری حطام»یحطم، أنه قال: مكروة کراهة مغلظة و فی رواية  النفاس. و الو ء فی دبطها

 و عدم الاذن فلو اذنت انرفی. المتعة  الداوم فلا تحطیم فیفی الحرة  رط بغیط شط  و یشالحرة 
رگونه بخواهد از تواند همرد میکه ضرورتی باشد. که عرفا  تکرار نشود مگر اینبار باشد آن هم درصورتیکه یکر درصورتینگاه مرد به زن بیگانه جایز نیست مگ

قب عل از جلو باشد و زن در حال حیض و نفاس باشد. دخول در مقعد کراهت شدید دارد. در روایتی، از که دخوگیری جنسی کند مگر اینزوجه خود بوره

که در عقد نکاح شرط نشده رحم زن آزاد، جایز نیست درصورتیست. منظور از محاش، همان عقب )مقعد( است. ریختن منی در بیرون از عیم شده احرام ا

باشد و همچنین شرط دائمی باشد، پس اگر زن نکاح موقت باشد عدم عزل حرام نمی شرط این است که زن آزاد، زوجه (باشد. )در جایز نبودن نریختن منی

 است که زوجه اذن به ریختن منی در خارج از رحم نداده باشد، اگر اذن داده باشد حرمت منتفی است. 

  ست  ستنین   ب مسماه و هو الموجب للغسل. و لایجوز الدخول قبل اکمالها تو المعربط فی الوجواشهط  اربعةأکثط من  الزوجةو لایجوز تطک و ء

  اللازمه. ن کغنره من العقودِننَّه علي الإيجاب و القبول اللفظيعُتْبر اشتمال .هافرحطم علیه مؤبد لو افضا

کنهد و  که عنوان نزدیکی بهه آن عمهل صهد      استباشد این چه در نزدیکی واجب میا ترک کند. آنشوهر حق ندارد بیش از چوار ماه نزدیکی با همسرش ر

باشد. پس اگر نزدیکی با چنین دختری، موجب افضهای او  ای که نه سال را تمام نکرده جایز نمیمراد آن است که موجب غسل شود. همچنین وطی با زوجه

 .لازم است شود. در نکاح مانند سایر عقود لازم، ایجاب و قبول لفظیگردد آن زن بر او حرام دائمی می
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 مقتصِراً علنه، « لتُقَبِ»أو « تزوَّجتُ»أو « قَبِلتُ التزويجَ و النکاحَ»لا غنرُ. و القبولُ: « متَّعُتك»و « أنکحتُك»و « زوّجُتك»يجابُ: فالإ
« قبلت النکاحَ»فقال: « جتكزوَّ»فلو قال:  هتقديمُ الأيجاب علي القبول و کذا لا يُشترطُ القبول بلفظ طُلاهما بلفظ المُضيِّ. و لا يُشترکِ

 العاقهد الکمهالُ:   للمهراد. و يُعتبهرُ فهي    مةالمُفهِ ةشاٌخرسَ يعقِد إيجاباً و قبولاً بالإعلنوا. و الأ ةمع القدٌ ةبيَّالعرو لا يجوز العقدُ بغنر صحَّ. 

 اباً و قبولاً. العقدَ عنوا و عن غنرِها إيج ةي المرأه و لو أجاز بعده. و يجوز تولّقدَطل عبا كرانُفالسُّ
و قبول به این صورت است: ازدواج به زناشویی خود درآوردم تو را  نکاح خود درآوردم،تو را به  الفاظ ایجاب منحصرا  عبارتند از: تو را به زوجیت خود درآوردم،

ی ماضی گذشته باشند. تقدم ایجاب بر قبول در نکاح شرط تنوا بگوید قبول کردم. ایجاب و قبول باید به صیغه اینکهیا نکاح را قبول کردم یا ازدواج کردم یا 

 صحیح است.  «قبلت النکاح»و قابل بگوید: « زوجّتک: »همچنین لازم نیست لفظ قبول از همان لفظ ایجاب باشد. چنانچه بگوید .نیست

ای که معنا را برساند ل باید ایجاب و قبول را با اشارهخص لاش .عربی خوانده شودعربی، جایز نیست عقد به زبان غیر در صورت توان انعقاد عقد نکاح به زبان

 چه بعدا  آن عقد را اجازه کند. قد فردی که مست است، باطل است، اگراین ع، بنابرمنعقد کند. عاقد باید کامل )بالغ، عاقل، رشید و مختار( باشد

 بگیرد. تواند ایجاب و قبول عقد را از جانب خود یا شخصی دیگر به عودهزن می

 الاسم ب أو ةبالإشاٌو الزوج،  الزوجة. و يشترط تعنننُ و إَّ کاَّ أفضلَ ةنکاح الرشندالنکاح الدائم و لا الوليُّ فيو لا يُشترط الشاهداَّ في

حقاقِ الاسهتمتاع بغنهر   لامتناع اسهت نفسه بطل العقد و لم يسمِّوا فإَّ أبوم و لم يعِّنن شنئاً في ةًکاَّ له بناتُ و زوَّجه واحد فلوأو الوصف، 

 کاَّ الزّوج ٌاهن  و الّا بَطَلَ العقد.  لَف الأبُ إذاحَعُقود علنوا مفاختلَفا في ال وا لفظاًفي نفسه من غنر أَّ يسمن َّْ عنّنإو معنَّنٍ. 
اشته باشد. تعیهین زن و شهوهر بها    چه بوتر است پدر حضور د، اگردر ازدواج دائم، حضور دو شاهد و همچنین حضور پدر در نکاح دختر رشیده، شرط نیست

که عقد به زوجیت دیگری درآورد، درصورتیپس اگر شخصی که چند دختر داشته باشد و یکی از آنوا را بدون ذکر اسم او  ،اشاره و یا اسم یا صفت لازم است

، اسهم را بیهاورد و   بدون اینکه بهه لفهظ   معین کرده باشد ن خود(عقد باطل است و اگر برای خود )در باط ،را مبوم بگذارد و برای خود نیز معین نکرده باشد

  خورد و در غیر این صورت عقد باطل است.ختران را دیده باشد پدر سوگند میسپس در تعیین دختری که عقد بر او واقع شده اختی  شود، اگر زوج د
 

 ر ازدواج دائم حضور دو شاهد شرط نیست.برخلاف طلاق که حضور شاهدان لازم است د :1 نکته 

 ؟ است نادٌستهای زير يك از گزينهکدام: 1مثال 

 و لم یسمها فإن ابهم و لم یعین شیئاً فی نفسه ةبطل العقد النکاح لو کان له بنات و زوجه واحد( 2

 لا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول فی العقد النکاح( 1

 او بغیرها  ةمع القدر العربيةیر ( لا یجوز العقد النکاح بغ1

 حهایرید نکا ةٍ( یجوز النظر إلی وجه إمرأ4
 

 :که درصورتیبه زبان عربی داشته باشد به این زبان جاری شود و تکلم عاقد توانایی که درصورتیدر صیغه عقد نکاح، عقد باید تنها   «1»گزینه  پاسخ

 جود ندارد.عاقد توانایی مذکور را نداشته باشد، الزامی و
 

 
 

 احكام ولايت در نكاح      
 
 

 

   و کذا الذَّکر سَفيهَةً البالغةو المجنونة  و ةعلي الصغنر للاولين القرابة فولايةِالحاکم و الوصِّي. و  المولي و  له النکاح لغنر الأبِ و الجدِّفي ولايةَلا .

 سقوط ولايته. ه فلا بحث فيجوا بالکفُوِ مع وجوده و ٌَغبتواوليُّ ه و هو أَّ لا يزوِّالأصحِّ. و لو عضَلوا الفية الرشند البالغةلا علي البِکر
با حالت سفاهت بالغ شهده   کهکسیاین پدر و جد پدری بر دختر صغیر، دیوانه و و حاکم و وصی ولایت دارند. بنابر ولیبرای ازدواج، فقط پدر و جد پدری و 

، اگر پدر، دختر را عزل کند تر، این ولایت، نسبت به دختر بالغ و رشید وجود ندارد.ندی دارند و بنابر نظر درستویشاواست و همچنین پسر صغیر، ولایت خ

 شودکه ولایت پدر ساقط میبحثی نیست در این کفو و تمایل دختر به او، مانع ازدواج دختر شود،رغم وجود داشتن همیعنی علی

 مهن   هُوجاَّ منَ بلغَ فاسدَ العقل مع کوَّ النکاح صلاحاً لهه و خلهو  و الحاکم و الوصيُّ يزُِ .غنر الکفوِ لم يکن عضَلْاًوا به، و لو منع من و جواز استقلال
 .لجنوَُّد ثم تجدَّد له ابلغ و ٌشَعلي من  الولايةُو يزيدُ الحاکمَ   لوما علي الصغنر مطلقاً في المشووٌ و لا علي من بلغ ٌشنداً. ولايةلا  و له. الأب و الجدِّ

مورد پدر از ازدواج دختر با مردی که همتای )مخالفت بی کفو، منع کند عضلاز نکاح با مردی غیر هم تواند ازدواج کند اما اگر پدر،و دختر مستقی  می

واج صیح او باشد و پدر و جد که ازد)جنون( بالغ شده باشد، درصورتی عقل توانند برای فردی که در حال فسادحاکم و وصی می شود.محسوب نمی اوست(

 ،گاه بر صغیر و نیز بر شخصی که در حالت رشید بودن بالغ شودبنابر نظر مشوور هیچ اما این دو )حاکم و وصی( ،پدری نیز نداشته باشد همسر انتخاب کنند

 د.گردد، ولایت داربالغ و رشید شده و سپس دوباره مجنون می کهکسیولایت ندارند. البته حاکم بر 

 (44)سراسری  ؟ نداٌددٌ کدام موٌد، حاکم بر امر نکاح ولايت : 2مثال 

 ( من بلغ سفیها4 ( الصغیر1 الجنون( من بلغ و رشد لم تجددّ له 1 ( من بلغ فاسد العقل2

 :پدر و جد پدری ثابت است.ولایت خویشاوندی بر دختر کودک یا دیوانه یا دختر بالغی که سفیه است و نیز بر پسر، برای   «2»گزینه  پاسخ 



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  302 متون فقه 

 

 

 

 فصل سيزدهم 

 «و لعان ظهار، ايلاء ،طلاق، خلع و مبارات»

 

 طلاقال كتاَبُ (:1درسنامه )

 
 

 

   كليات طلاق         
 

 

  و لا طلَّقتُقةٌ لَّمط و لا قٌلايكفي أنتِ ط . فلالقٌأو زوجتَي طا فلانة أوهذه  اللفظُ الصريحُ: أنتِ أو .و الإشهادُ ةُالمُطَّلق ؛قُلِّالمُط ،أربعة: الصيغةأركانُ الطلاق 

  ناعِ.له و إلقاءِ القِة المُفهِمة و طلاق الأخرسَِ بالإشارنشاء علي خلاف الأصل إخبارٌ و نقله إلي الإه لأنّ لأنَّه ليس بصريح فيه، وعلي قولٍ مشهورٍ. فلانة 

 شاهد گرفتن  -4ده شده     زنی که طلاق دا -3دهنده      طلاق -2صیغه طلاق       -1ارکان طلاق چهار مورد است: 

« أنت طلاق، یا مطلقّه یا طلَّقت فلانه»از این رو طبق نظر مشهور چنانچه بگوید « یا زوجتی، طالقٌ فلانةأنتِ یا هذه یا »لفظ صریح برای صیغه طلاق چنین است: 

 ار به انشاء، برخلاف اصل عدم است. کافی نیست، زیرا لفظ صریح در طلاق نیست و یک جمله خبری است نه انشا و نقل معنا از اخب

 کند.رساند و انداختن روسری بر سر زن جاری میای که مفهوم آن را میشخص لال طلاق را با اشاره

 َو لايقاعُ   لحاال. اختارت نفسُها فيإ و إنْ بالتَّخيير و لابقاء النكاح صالةِ لإ ، حاضراً كان الكاتبُ أو غائباًبِ من دون تلفظٍتْو لايقع الطلاقُ بالك

. و لاو  كطلوعِ الشمسِ و زوالِهاةً و هو ما قُطع بحصوله عاد صفةٍها الدارَ أو ه و عدمُه كقدومِ المسافر و دخولو هو ما أمكَنَ وقوعُمعلَّقاً علي شرطٍ 

و انتفاء المانع إذا ليس « أنتِ طالق»لمقتضي و هو لوجود ا ةٌو وقَع واحد« أنتِ طالق ثلاثاً» كقوله:  لَغا التفسيرُ. ةِبأزيَد من الواحد ةالطَّلقَ فسَّر

 .و هي تؤكِّده و لا تُنافيه الضميمة إلّا

شود، اعم از آنکه نویسنده آن حاضر باشد یا غایب زیرا اصل بقای نکاا  اسات و نیالا طالاق باا مخیار نماودن زن واقاع         طلاق با نوشتن بدون تلفظ واقع نمی

توان طلاق را معلق بر شرط یا صفتی نمود. منظور از شرط امری است که امکان وقاو  و عادم وقاو     ا انتخاب کند نمیشود هرچند خود زن فوراً طلاق رنمی

دهاد همانناد طلاو  و غاروب     را داشته باشد همانند بازگشت مسافر و وارد شدن او به منلال و مراد از صفت آن چیالای اسات کاه باه طاور حتمای ر  مای       

ایان تفسایر باطال اسات و یاک      « تو سه مرتبه طالاق داده شادی  »مرتبه تفسیر کند مثل اینکه بگوید: طلاق را بیش از یکدهنده، خورشید. چنانچه طلاق

  شده، تنها برای تأکید است و منافاتی با آن ندارد.  باشد، موجود بوده و مانع مفقود است و لفظ ضمیمهشود، زیرا مقتضی که أنت طلاق میطلاق محقق می

  فلايصح طلاق  الصبي و إن إذن له الولي، أو بلغ عشراً. البلوغلقِ المُطِّ فيو يُعَتبُر  

 دهنده شرط است که باید: در طلاق

 صحیح نیست. ،ساله باشدکودک اگرچه ولی او اذن دهد یا دهبالغ باشد، از این رو طلاق از سوی  ا1

  ُو لو   لا عن الصبي المصللةة وليُّ عن المجنونِ المُطبَق معلا لقيطِّو جنونه فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقاً و لاغيره حال و العقل

 .و كذا المغمي عليه، و شارب المرقد ،و لا السَّكران الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي.بلغ 

وی ولی واقع ون دائمی از سباید عاقل باشد پس طلاق مجنون دائمی مطلقاً و طلاق مجنون ادواری در زمان جنون صحیح نیست. طلاق مجن ا2

ولای  ، شاود مجناون باشاد   کاه باالغ مای   کودک طلاق دهد. اگر صغیر هنگامی تواند از سویکه به مصلحت باشد. ولی نمیشود مشروط بر اینمی

  خورده است، طلاق دهد. آورکه خوابخصی مست یا بیهوش یا کسیتواند از سوی او، طلاق دهد. ولی حق ندارد از سوی شمی



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  302 لعان وظهار، ايلاء  ،طلاق، خلع و مباراتفصل سيزدهم: 

 خيّره المكره بين الطلاق و دفع مال غيرمستحق فهو اكراه، بخلاف مالو خيره بيناه، و باين فعال     وو ل و الاختيارُ فلا يقعُ طلاق المُكرَه

و فطلق غيرها، أو علي طلقة فطلق أزيد.  معينةيستحقه الآمر من مال و غيرها، كما لااكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصداً إليه، أو علي طلاق 

 .فالاقوی إنه إكراه معينةلو اكرهه علي طلاق أحدی الزوجتين فطلق 

شاونده را باین طالاق    کننده(، اکراهشود. اگر )اکراهدهنده باید دارای اختیار باشد پس طلاق شخصی که )به طلاق دادن( اکراه شده، محقق نمیطلاق -3

باشاد خاواه   شود، برخلاف موردی که او را بین طلاق و امری کاه مساتحق آن مای   ق میدادن یا پرداخت مالی که استحقاق ندارد مخیر کند، اکراه محق

طورکه اگر او را مللام به طلاق دادن کند و او نیلا قصد طلاق داشته باشد، یا او را اکراه به طلاق زن معینای کناد و او زن   مال یا غیرمال، مخیر کند، همان

شاود. اگار کسای،    اکراه در این ماوارد محقاق نمای    یکی از همسرانش کند و او تعداد بیشتری را طلاق دهد.دیگرش را طلاق دهد یا او را اکراه به طلاق 

   شود.تر، اکراه محقق میشونده یکی را معین کند و طلاق دهد بنابر نظر قویاش اکراه کند و اکراهدیگری را بر طلاق یکی از دو زوجه

 فلايقل    الزوجيلةُ  قلة لَّالمطو يُعتَبرُ في  في طلاقِ نفسها و غيرها. الزوجةِو يجوزُ توكيلُ  لنائِم و الغالطِ.الساهي و ا ةِبعبار ةَو القصدُ فلاعبر

ا حاائلاً حاضاراً زوجُهاا معهاا و     همدخولاً ب المطلَّقةو الطُّهُر من الحيضِ و النِّفاسِ إذا كانِت تمتَّع بها فلا يقع بالو الدوام  بالاجنبية و لا بالامة

  بقاء النكاح.صالةِ لإعلي الأقوی  نيةً أولفظاً  المطلَّقةينُ التعي

تواند به زن برای دهد اعتباری ندارد. شوهر میکه در خواب یا اشتباهاً، طلاق میرو طلاق شخص غافل یا کسینده باید قصد داشته باشد، از ایندهطلاق -4

 شود باید شرایطی داشته باشد: یزنی که طلاق داده م ق خود یا شخص دیگری، وکالت بدهد.طلا

 شود. این طلاق زن بیگانه و کنیلا محقق نمی، بنابرزوجیت ا1

 شود. از این رو طلاق زنی که در ازدواج موقت است، واقع نمی ،دائمی بودن ا2

 که با زن نلادیکی صورت گرفته باشد و باردار نباشد و شوهرش حاضر باشد. درصورتی حیض و نفاسپاکی از  -3

 چرا که اصل بقای نکا  است.  ،ترمعین کردن مطلقه در لفظ یا قصد، بنابر قول قوی ا4

 ما هو الصحيح؟  :1مثال 

  ( یقع طلاق المُکرَه3 طلاق الأخرس بالاشارة المفهمه له و القاء القناع( 1

 قاء القناعال ( طلاق زوجه الأخرس بالاشارة المفهمه له و4 ( یقع الطلاق بالکبت إن کان حاضرا2ً

 :شود خواه نویسنده آن حاضر باشد یا غایب. شود و همچنین طلاق به وسیله نوشتن بدون تلفظ واقع نمیطلاق شخص مکره واقع نمی « 1»گزينه  پاسخ

 شود.   ای که مفهوم طلاق را برساند همراه با انداختن روسری بر سر زن واقع میطلاق توسط زوج لال، با اشاره

  

 ؟شودكدام مورد خارج مي« الزوجيه»قيد در عبارت زير، با  :2مثال  

 (00)سراسری  «.مدخولا بها حائلاً حاضراً زوجها معها المطلقةو الدوام و الطهر اذا كانت  الزوجةيعتبر في المطلقه  و»

 مةالأ و جنبية( الأ2 ( ألمتمتع بها2 ألأجنبية( 3 ألامة( 1

 شرود و طرلاق بررای او    م است و زوجه منقطعه با انقضا مدت یا بذل از طرر  شروهر از زوجیرت خرارج مری     ئطلاق مخصوص عقد دا « 2»گزينه  سخ:پا

 شود.  موضوعیت ندارد. پس با قید زوجیت زن اجنبی از تعریف خارج می

 
 

 (03ری )سراس در كدام مورد، طلاق باطل است؟ :3مثال 

 لو الزمه بالطلاق ففعله قاصداً الیه( 3 مستحقالمکره بین الطلاق و دفع مال غیرلو خیّره ( 1

 ( لو خیّره المکره بین الطلاق و بین فعل یستحقه الآمر من المال2 فطلّق غیرها معينةلو الزمه علی طلاق  (2

 :ر وقوع اکراه، طلاق باطل است.در این گزینه به دلیل فقدان اختیار به خاط  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 (09)سراسری  در عبارت زير چيست؟« اللفظةهذه»مقصود از  :4مثال 

 .«اللفظةهذه أو زوجتي مثلاً طالق، و ينحصر عندنا في  فلانةأنت، أو هذه، أو الصيغة و اللفظ الصريح من » 

 ق( طال2 فلانة( 2 الصيغة( 3 ( زوجتی1

 :یا « هذه»یا « نتأ»با عباراتی همچون « طالق»ی لمهی طلاق بایستی حتماً کباشد که در صیغهمنظور از عبارت مورد پرسش این می  «4»گزينه  پاسخ

 ..«.و . مطلقةانت طلاق یا »گردد. حتی عباراتی همچون « طالق»ی تواند جایگزین کلمهای نمیبیاید و هیچ کلمه« زوجتی»یا « فلانه»
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  812 الاقرار و الغصب: فصل چهاردهم

 

 

 

 فصل چهاردهم 

 « غصبالو قرار لاا»

 كِتاَبُ الإقرار (:1درسنامه )
 

 
 

 اقرار و توابع آن        
 

 بالمشیئةو لو علّقه  مقرّ و أن یکون ممن یملک المقربهیکذّب الیه، و هی: أهلیته للتملک و أن لاله أیضاً فرّو کان علیه أن یدرج شرائط المق 

 الله التبرک فلا یضر.  مشیئة أن یقصد فی التللی  علی بطل الاقرار إن اتصل الشرط إلا

 اگر. شود مقربه مالک بتواند ـ۳ ،نکند بیتکذ را مقر ـ8 ،داشتن تملک یبرا تیاهل ـ1: از است عبارت که کردیم انیب هم را مقرله طیشرا دیبا دیشه

ط متصل به اقرار باشد مگر آنکه قصدش از در مـورد تعلـق بـه خواسـت     که شرصورتیالبته در. است باطل اقرار کند معلق خداوند تیمش به را اقرار

 خداوند، تبرک به نام خدا باشد که در این صورت زیانی ندارد.

  شترط فی تحقی  اللزوم علمُ اللافِظ بالوضع، و یُقبَل قوله فی عدم الللم إن أمکَن فی حقِّهه، أو  لکِن یُ و غیرها بالعربیّةیصحُّ الإقرار

  .و الأصلِ من عدم تجدُّدِ الللم بغیر لغته رِالمقَرُّ له، عملاً بالظاهدَّقه ص

که ادعـا  صورتیضع داشته باشد و قول او دراما لازم شدن اقرار، مشروط به آن است که گوینده علم به و ،عربی صحیح استاقرار به لفظ عربی و غیر

شود. به خاطر عمل پذیرفته می ،له او را تصدیق کندرتمالی در حق او ممکن باشد یا مقکند از معانی الفاظی که گفته است آگاه نبوده، اگر چنین اح

 کردن به ظاهر، اصل آن است که مقر از معانی الفاظ بیگانه آگاه نیست.

 اً من الحجَر للسفه.لابدّ من کونِ المقّرِ کاملاً خالی فالأقربُ البطلانُ.« د لک فلان فهو صادقإن شهِ»قال: الغیر ف ةِو لو علّقه بشهاد  

 تـر حیصـح  نظـر  دیگویم درست او که داد شهادت تو نفع به یگرید اگر دیبگو نکهیا ای کند یگرید شخص شهادت به معلق را خود اقرار مقر هرگاه

 .است یاقرار نیچن بطلان

  بإقرار الصهبی  و   ةَو یلتبَر مع ذلک القصدُ و الاختیار، فلا عِبر أمّا الحجَر للفَلْس فإنّه مانع من الإقرار باللَین، دون الدَّین، فلذا لم یذکْره هنا

 عشْراً إن لم نجُِزْ وصیَّته و وقفَه و صدقتَه، و إلّا قُبل إقراره بها، لأنَّ مَن مَلِک شیئاً ملِک الإقرارَ به. بلغ إن 

 بـرخلاف  نیع ـ به اقرار از مانع یورشکستگ واسطهبه بودن تصرف زا ممنوع اما ،نباشد هیسف و باشد داشته عقل و بلوغ نظر از کامل تیاهل دیبا مقر

 باشد، سالهده اگرچه کودک اقرار نیبنابرا است شرط زین اریاخت و قصد نهایا بر علاوه نکرده ذکر نجایا در را آن دیشه رو نیا از. ستین نید به اقرار

 رای ـز شودیم رفتهیپذ امور نیا به نسبت او اقرار صورتنیا ریغ در میندان نافذ را ساله 1۱بچه صدقه و وقف تیوص آنکه شرط به البته ستین معتبر

 .است حیصح یزیچ آن به نسبت و اقرار شود یزیچ مالک هرکس که است نیا قاعده

  المال جتملا قُبل فی غیر إقبُل. و لو  توجِب القصاصَ و نکاحٍ و طلاقٍ جِنايةكو أمّا الخلوُّ من السَّفَه فهو شرطٌ فی الإقرار المالی ، فلو أقرَّ بغیره

 فی غیر المال مطلقاً.  المفلَّس یَلزَم بلد زوال حجَره ما بطل قبله، و کذا یقُبل إقرار إلی القطع، و لا بالنسبة كالسَّرِقَة

 موضوع اگر شودیم رفتهیپذ طلاق ای و نکاح به قرارا ای قصاص موجب تیجنا به اقرار مانند کند اقرار رمالیغ به اگر پس است شرط یمال اقرار در نبودن هیسف اما

 دیرش ـ هیسـف  اگر بود خواهد ثرؤم دست قطع به نسبت که سرقت مانند ،شودیم قبول هم اقرار یرمالیغ جنبه در باشد داشته یرمالیغ جنبه هم و یمال جنبه هم

 .است رفتهیپذ یرمالیغ امور تمام در ورشکسته اقرار نیچنهم شودینم لازم او بر است شده داده آنان بطلان به حکم قبلا که آنچه شود
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 بالإقرار تخصیصَ المقَرِّ له بالمَقرِّ به و أنَّه فی نفس الأمر کاذبٌ ا یریدُمه إنّو هی الظنُ الغالب بأنّ التُهَمةِ لثٍ معالثُ نَض مِیإقرارُ المر.  

 فمنِ الأصل مطلقاً علی أصح  الأقوال.ة ظاهر تهمةٌ نفَذَ من الأصل مطلقا؛ً و إلاّ یکن هناکرِّ فی مرضه، فلو برَيِءَ من مرضه هذا کلُّه مع موت المقِ

ده بره  چه را به آن اقرار کرر خواهد با اقرارش آناز تهمت، گمان غالب است بر اینکه مقر می رمنظوگردد. از ثلث مال خارج می تهمتاقرار شخص بیمار، در صورت 

همان بیماری فوت کند اما اگر از آن بیمراری بهورود یابرد     کم در جایی است که مقر در نتیجهکه به واقع، مقر، دروغگو است. این حمقوله اختصاص دهد، درحالی

   شود.تر مطلقاً از اصل مال خارج میشود. در غیر این صورت اگر تهمت روشنی وجود نداشته باشد بنابر قول درستاقرار او مطلقاً از اصل مالش خارج می

  لهی علیهک أله    »ل. و لو قال: وَّمن کونه مما یتُم و لا بدَ الشیء و الجزَیل و اللظیم و الحقیرو لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ و ألزم تفسیرهَ کالمال و »

 للمرو قیمتهَا إلاّ أن یصد قهَ زید. دفُلت إلی زید و غرَمِ « بل للمروٍ ،لزیَدٍهذه الدار »لزمه. لو قال: « بهأنا مقرُّ»أو « بلی»أو « جلا» أو« نلم »فقال: 

 .سُملت دعواه و أحل  المقرلهةَ المواطإ عیَالثمن منه ثم ادَّ ضِلزیدٍ و قبْشهد بالبیع اَو لو 

موضوع آن . اما کهم همانند مال، چیز، بسیار بزرگ و کوچوگردد. لفظ مچنانچه به لفظ موهمی اقرار نماید، اقرار او صحیح است ولی به تفسیرش ملزم می

طور است یا آری یا بله یا من به است هزار درهم و مقر بگوید همین عهده تواگر کسی بگوید برشود.  اشد که مالیت دارد و عرفاً مال شمردهچیزهایی ب باید از

شود و بهای انه به زید داده میخ« مرو استبلکه مال ع ،این خانه برای زید است» کننده بگوید:شود. اگر اقرارلغ بر او لازم میآن مو ،هزار درهم مقر هستم

کننده دو شاهد عادل را بر فروختن خانه به زید و تحویل گرفتن کننده را تصدیق کند. اگر اقرارکه زید اقرارعمرو بدهد مگر آنبه عنوان غرامت به  آن را باید

 شود. یپذیرفته است و مقرله قسم داده م اند، دعوای او( توانی کردهکه او و مقوله )برگرفتن شاهد کندثمن از او گواه قرار بدهد و پس از آن ادعا 

 

 

 

 

 شرایط صحت یا بطلان اقرار            

  تر بطلان نظر صحیح ( اقرار ملل :1 

  

 ( اقرار ورشکسته2
 عین: صحیح

 دین: باطل

 

 رست است.باطل مگر در مورد وصیت، وقف و صدقه که اقرار ده ساله د اقرار کودک:( ۳ 

 
 

 طلامالی: ب ( اقرار سفیه4

 غیرمالی: صحیح

 

  صحیح ( اقرار بالفظ مبهم:5 

  دار امور مالی ( اقرار بیمار متصل به فوت باطل عهده6 
 

  وجه لغو بودن اقهرار بهه مقهداري    « عن اهلیته للتملک و أنْ لا یکذّب المقرًّ وأنْ یکون ممن یملک المقرّ بهعبارة فی المقرّله  المعتبرة الشرائط» :1مثال

 (2۱)سراسری  فقدان کدام شرط یا شرایط فوق است؟ « دابّة»و یا « حائط»ملین وجه نقد به نفع 

 المقرّله للتملک  اهلیة( 1

 ( عدم امکان تکذیب المقرّ 8

 به مما یصلح ملکا للمقرّله ( کون المقر۳ّ

 الدابةالی  بالنسبةمکان تکذیبه المقر الحائط و عدم ا بالنسبةالمقرله للتملک  اهلیة( 4

 :مقرله باید اهلیت تملک داشته باشد، که حائط فاقد اهلیت تملک هستند. اهلیت به معنای شایستگی برای دارا شـدن حـق و تکلیـف      «1»گزينه  پاسخ

 توان مالی را تملک نمود. نمی« رشد، عقل و بلوغ»است و بدون اهلیت 

  

 (22شناسی ـ دکتری )حقوق جزا و جرم شود؟زیر، کدام مورد درخصوص انکار رسالت پیامبر )ص(، اقرار محسوب می با توجه به عبارت : 2مثال 

 «توبه المرتد، الإقرار بما أنکره.»       

 ( اقامه نماز، زیرا متضمن تشهد است.1

 ( صرفاً شهادت به رسالت پیامبر اکرم )ص(8

 ان گفتن، زیرا متضمن شهادتین است.( اذ۳

 ( اقرار به ارسال رسل، زیرا متضمن اقرار به رسالت پیامبر )ص( است.4

 :شود که آنچه را که انکار کرده است پس بگیرد و مجدداً به آن اقرار نماید. اگر کسی رسالت پیامبر را درصورتی توبه مرتد اثبات می  «2»گزينه  پاسخ

طور مستقیم کننده قلمداد نماید و اقامه نماز، اذان گفتن و ارسال سایر پیامبران بهتواند خود را توبهنها با اقرار به رسالت پیامبر است که میانکار کرده باشد ت

 باشد. اقرار به رسالت پیامبر نمی
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 فصل پانزدهم

 «موات احیاءو  لقطه»

 اللقطة کتاب (:1درسنامه )

 انسان پیدا شده     
 

 ُفيُلاتقطط  ةهو انسان ضائعٌ لا كافِل له و لا يسَتقِّلُ بنفسه بالسعي علي ما يُصلحِه و يَدفع عن نفسه المهلِكاتِ المُمكنِ دفعُهاا عااد   اللَّقيط .

 عنهما.  الولايةا بأنفسِهما مالم يَبلغُا، فيُمتنعُ التقاطهما حينئذٍ، لاستقلالهما و انتفاء مهقوي لعدم استقلالالأ و إن مَيّزا علي الصبيَّةالصبيُّ و 
تواند نیازهایش را برآورده کند. یعنی سعی کند آنچه که به صلاحش است لقیط، انسانی است که گم شده است و سرپرستی ندارد و خودش مستقلاً نمی

شوند هرچندد بندابر ن در    رو، پسربچه و دختربچه، لقیط محسوب میو خطراتی را که دفع آنها معمولاً ممکن است از خود دفع کند. از اینرا انجام دهد 

را کده  تر ممیز باشند، زیرا در امور خود مستقل نیستند، مشروط بر اینکه بالغ نشده باشند، ولی اگر بالغ شده باشند برداشتن آنها ممندو  اسدت چد   قوی

 باشند.مستقل هستند و تحت ولایت نمی

         تعلُّاق الحاق بهام    فإذا علُمِ الأبُ أو الجدَُّ أو الوصُّي أو الملتقطِ السابقُ مع انتفاء الأوَّلطين لام يصا َّ التقاطاُه و سالِّم إلايهم و،وبااق، لسابق 

 لقيط محكوماق بإسلامه، لانتفاء السبيل للكافر علي المسلم. لاإسلامه إن كان  حريته و فيجبرَون علي أخذه. و لابدَُّ من بلوغ الملتقطِ و عقله و
یست و الزاماً کودک به آنهدا  هرگاه پدر یا جد پدری یا وصی یا در صورت نبودن آنها، کسی که قبلاً کودک را گرفته است معلوم باشد، از زمین گرفتن چنین کودکی صحیح ن

گیرد( این است که که کودک را میرو آنها مجبورند کودک را بگیرند. از شرایط ملتقط )یابنده یا کسیک تعلق گرفته است از اینشود، زیرا سابقاً حق آنها به کودتحویل داده می

 تواند بر مسلمان تسلط یابد.که لقیط نیز مسلمان باشد، زیرا کافر نمیباید بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد درصورتی

تحت يده أو الموقاوفِ   د، بل من مال اللَّقيط الذي وُ،ِتهِ بالمعروف و لا يجب عليه الإنفاقُ عليه من ماله ابتداءًو الوا،ب علي الملتقِط حضان
من سهم الفقراء و المساكينط أو سهم سبيل الله فإن تعذَّر ذلك كلُّه استعان الملتقِط  ةو مع تغدُّره ينفطق عليه من بيت المال أو الزكا علي أمثاله.
 .ملتقِط و ر،ع عليه بعد يساره إذا نواه. و لو لم ينوه كان متبرِّعاق لا ر،وعَ له. فإن تعذّر أنفق الفايةًبالنفقة کن و يجب عليهم مساعدتُه بالمسلمي

 و الأقوي عدم اشتراط الإشتهاد في ،واز الر،وع و إن توقَّف ثبوتُه عليه بدون اليمين. 
 تواند نفقهلقیط را از مال خود بپردازد بلکه می ف نگهداری کند و بر او واجب نیست که از همان ابتدا نفقهبر ملتقط واجب است که از لقیط به نحو معرو

 اند، بپردازد. و چنانچه پرداخت نفقه متعذر باشد نفقده شود یا اموالی که بر امثال لقیط وقف کردهاو را از مال کودک یعنی مالی که در دست او یافت می

شود. چنانچه همده مدوارد متعدذر باشدد     باشد، پرداخت میشود یا از زکاتی که مربوط به فقرا، مساکین یا در راه خدا میلمال پرداخت میالقیط از بیت

طلبد و به مسلمانان واجب کفایی است که برای پرداخت نفقه مساعدت کنند و اگر این نیز ممکن نباشدد ملدتقط از مدال    ملتقط از مسلمانان کمک می

تواند پس از متمکن شدن لقیط به او رجو  کند و چنانچه نیت رجو  نداشته باشد در حکم پردازد و چنانچه نیت رجو  داشته باشد میفقه را میخود ن

 هبا  قزیا ن بادن   انفاق   ثبوت که هرچندتر آن است که در جواز رجو  به لقیط، نیازی به گرفتن شاهد نیست. متبر  است که حق رجو  ندارد. قول قوی

 .است گرفتن شقهد بر متوقف قسم

 لالة لد له، أو فوقه كاللحِاف فلطه،المرکوبة  الدابة في ثوبه أو تحته كافراش و دودن المال أو المتاع كملبوسه و المشه مقاطو كلّ ما بيده عند الت

 ة. جوز للضروريتعذُّره فمكانه، أما مع  بإذن الحاكم، لأنّه وليّه مع إاليد ظاهراق علي الملك. و لا ينُفق منه إلا
 

چه زیر او است همانند فرش یا ی که به لباسی گره زده شده یا آنچه پوشیده و آن چیزاو است از مال یا کالا مانند آن ن لقیط در دستدکر چه که در زمان پیداهر

تواند از کند. ملتقط نمیر ملکیت دلالت میچرا که بنابر ظاهر ید، ب باشدچهارپایی که سوار بر آن است یا آن چیزی که روی او قرار دارد مثل لحاف، از آن لقیط می

که اذن حاکم را داشته باشد، زیرا؛ وجود حاکم، او تنها ولی لقیط است و چنانچه دسترسی به حاکم متعذر باشد أمین کند مگر اینهای او را تاموال کودک هزینه

 تصرف در مال لقیط از باب ضرورت جایز است. 
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؟نيستكدام عبارت در خصوص لقطه صحي   :1مثال 

 و لابد من بلوغ الملتقط و عقله و حریته.( 1
 نفاق علیه من ماله ابتدائاً. ط حضانته بالمعروف و یجب علیه الاالواجب علیه الملتق( 2
 و لابد من الاسلام الملتقط إن کان اللقیط محکوماً بإسلامه.( 3
  علی الاقوی و الصبیه و إن یغرا فیلتقط الصبی( 4

 :آنچه واجب است بر یابنده نگهداری لقیط به نحو متعارف است و بر وی واجب نیست که از همان آغاز از مال خودش نفقه لقیط را بدهد.«  2»گزینه  پاسخ 
 

 

  حیوان پیدا شده        
 

 ضالَّةًسمَّي و ت . 
ماع   حيث لا يُرط،َّ  أخذه، لتبرُّعِه بها أما بالنفقةو لا يَر،ع آخذُه  ن بالأخذ،ضمَصحيحاق تُرك، فيُو ماءٍ  كلاءإذا وُ،ِد في  الدابَّةبهُه من البعَير و شِ

 ضررٌ و حَرطج. النفقة إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في  محسنٌ و لأنَّ هلأنَّه، تو،وبه أو استحبابه فالأ،ود ،وازه مع نيَّ
 :گویندمی« ضاّله»حیوان گمشده را 

شدوند و چنانچده کسدی آن را بگیدرد     رها میچنانچه شتر و چهارپایانی همانند آن در علفزار و در مکانی که در آن آب وجود دارد سالم یافت شوند، 
اسدت  که حیوان را گرفته است حق ندارد برای نفقه حیوان که خرج کرده، به مالک رجو  کند، زیرا در انجدام آن متبدر    رو کسیضامن است. از این

اما چنانچه گرفتن حیوان واجب یا مستحب باشد. قول بهتر آن است که اگر قصد تبر  داشته باشد حق رجو  دارد چرا کده احسدان کدرده اسدت و     
 آید.وجود میعلاوه بر آن چنانچه شار  به او اذن در گرفتن حیوان داده باشد و از طرف دیگر، اذن در نفقه به او نداده باشد، ضرر و حرج به

  لا تطمتنع مع صغير السباع  هالأنّ التي يخُاف عليها فيها منِ السِّباع تؤخطذ ،وازاق، ةفلافي ال الشاةُوو ماء ابُي َ أخذه.  كلاءو لو ترُك من ،هُدِ لا في
 ي المالك ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها. إلي الحاكم مع تعذُّر الوصول إل يدفعها أوْ  أمانةًيده أو يبُقها في و حينئذٍ يتملكّها إن شاء؛  کالتالفةفهي 
 موجود گوسفند آن مباح است. ه حیوانی که در حال رنج کشیدن است و در مکانی غیر از علفزار و جایی که دارای آب باشد، ترک شده باشد، گرفتنچنانچ

 از یحت را خود تواندینم رایز ،است زیجا کار نیا و شودیم گرفته شود درندگان معرض در که رودیم آن میب که است ییصحرا در که یگوسفند و ابانیب در
تواند تملک کند یا اینکه به عنوان امانت نگاه دارد یا به حیوانی است که تلف گردیده است، پس اگر بخواهد می منزلهرو بهاز این .کند حفظ کوچک درندگان

 تواند آن را نگاه دارد یا اینکه بفروشد.اکم میحاکم بدهد مشروط بر آنکه رساندن آن به مالک متعذر باشد پس ح

  كما مرَّفيالضالَّة و الإنفاق علي  أيامٍ فإن لم يجد صاحَبها باعها و تصّدقط بثمنها. ثلاثةَ في العُمران احتطبسها الوا،دُ الشاةولو و،دت 
ه علي أص ِّ القولطين، لو،وب حفظها و لا يتمُّ إلا بالإنفاق، و من أنه مع عدم بيت المال و الحاكم يُنفِق و ير،ِع مع نيَّت الإنفاق علي اللقيط

 بالنفقةِ.  الإيجابُ إذنٌ من الشارع فيه فيستحقُّه مع نيتِه. و لو انتطفع، قاصَّ المالكَ

فروشدد و قیمدت آن را صددقه    مدی  تواند آن را سه روز نگاه دارد و چنانچه مالک آن نتواند پیدا کندد آن را چنانچه گوسفند در آبادی پیدا شود یابنده می
المال و حداکم نباشدد،   که بیتکه در صورتیحیوانی که پیدا شده است همانند احکامی است که در نفقه لقیط گذشت، به این صورت دهد. حکم نفقهمی

تواند رجو  کند زیدرا حفدظ حیدوان واجدب     میترین ن ر از دو ن ر موجود کند و اگر قصد رجو  داشته باشد بنابر صحیحاز مال خود نفقه را پرداخت می
رو چنانچده نیدت رجدو     های آن ممکن است و واجب کردن انفاق توسط شار ، اذن شار  در انفاق اسدت. از ایدن  است و فقط آن نیز تنها با تأمین هزینه

 تواند آن را در برابر نفقه تقاص نماید.تواند رجو  کند. چنانچه گیرنده حیوان از منافع آن استفاده کرده باشد مالک میداشته باشد می

  ُحيث يجوز له أخذها إلّا بالتفريط، و المراد به ما يشمَل التعدي. أو قصدِ التملك في موضع ،وازه و لو قبضها  الضالةَو لا يَضمَن الآخِذ
 في مال الغير عدواناق.  للتصرففي غيرِ موضع الجواز ضطمِن مطلقاق 

 هم یتعد شامل که است یامر طیتفر از مراد که باشد کرده طیتفر نکهیا مگر ستین شده گم وانیح ضامن ردیبگ را آن توانیم هک ییجا در وانیح رندهیگ
 نکرده طیتفر و یتعد اگرچه است ضامن مطلقاً دینما قبض جواز عدم صورت در را وانیح اگر اما. باشد نموده تملک قصد جواز صورت در نکهیا ای شودیم

 .است کرده ریغ مال در ظالمانه تصرف چون باشد
 

 گیرنده حیوان گمشده مستحق مخارجی است که برای حیوان کرده است مگر اینکه از آن منتفع شده باشد. :1نكته 

ه ...لو ترك من ،ُهد لا في كطلطاء و ماء اُبي َ أخذ  :2مثال 

 نباشد گرفتن آن مباح است. ( اگر حیوانی پیدا شود که در چراگاه1
 ( اگر حیوانی در حال رنج کشیدن پیدا شود و در چراگاه نباشد گرفتن آن مباح خواهد بود.2
 ( اگر حیوانی در حال رنج کشیدن در جایی یافت شود که نه چراگاه است و نه آبی موجود باشد گرفتن آن مباح است.3
 نباشد پیدا شود بردن آن مباح خواهد بود.( حیوانی که در غیر چراگاه و در جایی که آب 4

 :و نهه آبهی    استکند که اگر حیوانی در حال رنج کشیدن در جایی یافت شود که نه چراگاه را بیان می لهسئکه این عبارت این مچرا«  3»گزینه  پاسخ

 وجود دارد گرفتن آن مباح خواهد بود.
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 فصل شانزدهم 

 « رثلإاكتاب »
 

 یات ارثكل (:1درسنامه )
 

 

  تعريف و موجبات ارث      

 

  انٌ ما يسَْتتحَقه  إنست  »و علي الثاني « صااة  بالإإستحقاقُ إنسانٍ بموتِ آخَرَ بنسََبٍ أو سببٍ شيئاً »هو مِنَ الإرث أو مِنَ الموروث و علي الاوّل

 «.بموتِ آخَرَ بنسَبٍ أو سببٍ
طریق نسب یا  اژه میراث یا از ارث گرفته شده است یا از موروث. اگر از ارث گرفته شده باشد به معنای آن است که انسانی به دلیل فوت شخص دیگر که ازو

سبب فوت شخص دیگری کند و اگر از موروث گرفته شده باشد، مالی است که انسان به چیزی را از نظر شرع استحقاق پیدا می سبب با او خویشاوندی دارد،

 شود. که خویشاوندی نسبی یا سببی با او دارد، مستحق می

 َمع وجود  يِ اةتاة اةمرتبِ علي الوج  الشرعيِّ، و هو ثلاثُ مَراتِبَ لا يَرثُِ أحدٌ مِن  ةِسَبُ هو الإتصالُ بالولاديوجِبُ الإرثَ النسََبُ و السَبَبُ. فالْن

 الٍ مِن الموَانعِ: خاةمرتبِ  اةسابقِ  واحدٍ مِنَ 

که شخصی از طریق ولادت بنابر وجه شرعی به دیگری اتصال داشته باشد. نسبب دارای سبه طبقبه    و سبب است. نسب عبارت است از اینموجب ارث، نسب 

 خالی از موانع ارث باشد.که )فردی که در طبقه ما قبل است( برد. مشروط بر اینبعد، ارث نمی است. و با بودن یک نفر در طبقه قبل، کسی در طبقه

 و إن نزلوا. الأولادُت الآباءُ دونَ آبائهم و 1

 تر رود. پایین ها و فرزندان هر چقدرپدر و مادر، نه پدر و مادر آن -1

و الأختواتِ   ةِاعداً و أولادُ الإختو تِ فصت لمرادُ بهم ما يشمُل الجَدّابِهم ما يشَْتَمِلَ الأخواتِ للأَبَوَينِ أو أحدِهما و الأجدادُ، و ا و المرادُ ةُت الإخو2 

 نازلاً ذكوراً و إناثاً. ف

ز پدربزرگ و مادربزرگ است و هر چقدر بالاتر باشند یا پدری یا مادری. و اجداد که اعم ا خواه ابوینیگردد، برادران و مراد از آن شامل خواهران نیز می -2

 تر روند چه پسر باشند و چه دختر. نفرزندان برادران و خواهران و هر چقدر پایی و روند

 نازلاً ذكوراً و إناثاً. الاُمِّ و الأجدادِ و أولادُهم ف عمام و الأخوال للأبوََيْنِ أو أحدهما و إن علوا، كاعمام الأبِ والأ ت3
 ایهب های پدر و مادر میت و عموهبا و عمبه  ا و عمهبالاتر روند همانند عموه هر چقدرخواه پدری یا مادری و  ،ی باشندخاله و دایی خواه ابوین عمو، عمه، -3

 تر رود چه پسر باشند چه دختر.پایین هر چقدراجداد میت و فرزندان آنها 

  أربع أو الوِلاءِ، و جُملتُ ،  باةزوجي و السبب هو الاتصال : 

 الإمام ت ولاءُ 4  ؛ريرةاةجَمان ءُ ضَت ولا3 ؛ت ولاءُ الإعتاق2 ؛العقد أو شرْط الإرثمِن الجانبَيْنِ مع دوام اةزوجي  ت 1

 که دو شخص از طریق زوجیت یا ولاء با یکدیگر اتصال داشته باشند. سبب بر چهار قسم است:سبب عبارت است از این

 ؛نکاح موقتی باشد که ضمن آن شرط ارث شده است که نکاح دائمی باشد یات از طرف زن و شوهر مشروط بر اینزوجی -1

  .ولای امامت -4       ؛ولای ضمان جریره -3     ؛ولای عتق -2

  ؛ فهذهم المقدّم علي ولاء الإما ةِهذه الأسبابِ تُجامِع جميع الورّاث و الإعتاقُ لا يُجامع النَّسبَ و يُقدَّم علي ضَمانِ الجَريرمِن  اةزوجيُّ و 

 موجِبات الإرث.  صولُأُ

ریبره ببر ولای   شود. ولای اعتاق بر ضمان جریره و ضبمان ج شود و ولای عتق با نسب جمع نمیی جمع میاز این دسته از اسباب، زوجیت با همه وراث نسب

 و این موارد اصول موجبات ارث هستند. گرددامامت مقدم می



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  942 كتاب الإرثفصل شانزدهم: 

 

 

  خلاف رابط  طتولي  كدام گزين  برحكم « م و ولاء الإما ة، ولاء العتاق، ولاء ضمان الجريرجي يوجب الإرث النسبُ و السبب. والسبب اربع : الزو» :1مثال

 (29)سراسري  موجود ميان اسباب فوق است؟

 ة( ولاء الاعتاق مقدّم علي ضمان الجرير9 مقدّم علي سائر أقسام الولاءِ م ( ولاء الاما9

 مقدّم علي ولاء الامامه ة( ولاء ضمان الجرير4 ( ولاء الاعتاق لا يجامع النسب3

 :ت بالاتر است.ن جريره و ضمان جريره از امامق از ضماضمان جريره و امامت، به ترتیب عتق، طولي میان عتدر اسباب  « 1»گزينه  پاسخ 

  

 (29)دکتري  ايّ سبب من اسباب الارث يجامع جميع الورّاث؟: 2مثال 

 ( ولاءُ الاعتاق4  اةزوجيّ ( 3 اةجريرة( ولاءُ ضمان 9 الامام ( ولاءُ 9

 :برندد.  ارث ميسببي و  وارثان نسبيشود. زن و شوهر با وجود همۀ از ديگري مي شوهرو  زنيک از زوجیت دائم موجب ارث بردن هر « 3»گزينه  پاسخ

 .رونداز اين رو، جزء طبقات به شمار نمي
 

 
 

  موانع ارث       
 

 

 1و لو لم يخُلِّف المسلمُ قريباً مسلماً كان ميراثُ  للمعُتق  يَرثُ الكافرَ. فلايرث الكافرُ المسلمَ و المسلمُ .رثَ للمسلم الكفرُو يَمنع الإ الكفر:  ت
  ثم الإمام و لا يَرثِ  الكافرُ بحال. ةالجَرير ثمَّ ضامنِ

و إذا أسلم الكافرُ علي ميراثٍ قبلَ قسِمت  ، و يقَُدَّمون علي الإمام. ةالجَريربخِلاف الكافر، الكهفارَ يرثون  مع فقَد الوارث المسلم و إن بعَُد كضامنِ  
البعض، ففي مشارَكت  في الجميع أو  قِسام  و لو كانَ الإسلامُ بعد . مُشاركَ شاركََ إن كان مساوياً و انفرد إن كان أولي و لو كان الوارث واحداً فلا 

 ها الوَسَط. في الباقي أو المنعِ منهما أوجُ ٌ أوسَطُ
برد. اگر میت مسلمان هیچ ورثه مسلمانی برد ولی مسلمان از کافر ارث میر از مسلمان ارث نمیفشود، بنابراین، کاکفر مانع ارث بردن از مسلمین می کفر:

برد، برخلاف موردی که مورث کافر ارث نمی نداشته باشد ارث او برای معتق است سپس برای ضمان جریره و پس از آن برای امام است و به هیچ وجه کافر از او

اگرچه )وارث مسلمان( دورتر باشد همانند ضمان جریره اما وراث کافر بر امام  ،برد مشروط بر اینکه هیچ ورثه مسلمانی نباشدباشد. در این مورد کافر ارث می

شود و اگر تنها یک نفر بود به رتبه باشد با آنان شریک میاگر این کافر با ورثه همبیاورد. مندی از ارث قبل از تقسیم، اسلام مقدم هستند. اگر کافری برای بهره

اش مقدم باشد. چنانچه وارثی که مسلمان است یک نفر باشد مشارکتی وجود نخواهد داشت. اگر کافر بعد از تقسیم کردن برد هرچند رتبهتنهایی ارث می

مانده مال شریک است و یا اینکه از کل ترکه ممنوع است سه نظر است که قول بهتر، دومین قول مال یا در باقی بخشی از ترکه اسلام بیاورد در اینکه در تمام

 شود(. مانده شریک میاست )به این معنا که در باقی

 و المرتدُّ عن غير  لم يُقتَل و يرثِ  المسلمونَ لاغيرُ.  ُ و إنو تُقسَّم تَركتْ توبَتُ  لا تُقبَلو هو الهذي انعقدَ و أحَدُ أبوَي  مسلمٌ  ةٍتدُّ عنِ فِطرَو المُر

و المترأ    لُ  حتي يُقتلَ أو يمتوت ولا يُقسَّم ما فإن تابَ و إلها قتُِل. بل يستتاب و هو الهذي انعقد و لم يكن أحدُ أبوََي  مسلماً لا يُقتَْلُ معُجََّلاً ةٍفطر

  وات حتي تتوب، اوتموت.لاتقتل بالارتداد و لكن تحُبس و تُضرب اوقات الصل
شود هرچند کشته شود. ترکه او تقسیم می، توبه او پذیرفته نمیاندکه یکی از پدر و مادر او مسلمان بوده منعقد شده است که نطفه او درحالیسیمرتد فطری یعنی ک

والدینش مسلمان شود که یکی از اش در حالی منعقد میکه نطفه برند نه غیرمسلمان. مرتد غیرفطری )ملی(، کسی استنشود و فقط وراث مسلمان از مرتد ارث می

که کشته شود یا . اموالش تا زمانیشودشود اما اگر توبه نکرد کشته میشود، اگر توبه کرد کشته نمیشود بلکه توبه داده میفطری فوراً کشته نمینباشند. مرتد غیر

 زنند تا آنکه توبه نماید یا بمیرد. کنند و هنگام نماز او را میشود بلکه حبسش میمیشود. چنانچه زن مرتد گردد کشته نبمیرد تقسیم نمی

  2 كُتل    اةديا َ يَترثُ   وَولا فَرْقَ بَيْنَ الصبيِّ و المجنون و غيرهما  .خاصَّا َ  اةدي و القتلُ مانعُ إذا كان عَمداً ظلماَّ و لو كان خطأ مُنع من : القتلت
 وَرثِا منها. اةدي و لو صولِحَ علي  و لايرثان القصاصَ. اةزوج يرثُها الزوجُ و  مناسبٍ و مسُاببٍ و. و

شبود. فرقبی ببین قاتبل     اگر عمدی یا از روی ظلم باشد مانع ارث بری است، اما اگر قتل، خطای محض باشد، وارث قاتل تنها از دیه محبروم مبی  قتل  قتل: 

برنبد امبا از حبق قصباث ارث     برند. زن و شوهر از دیه قتل هریک، ارث مینسبی و سببی از دیه، ارث می یشانکودک و دیوانه و غیر این دو نیست. تمام خو

 برند.مصالحه شود، آن دو از آن ارث می گرفتن دیه،بر  د،برند اما اگر در قتل عمنمی

  3 :إلاَّ أن يكذَّب الأبُ نفسَ  فيرثُت   ب  مِن جانبِ الأبِ و الولدِ.  يِّالولَدِ المنف بَينَ الزوجَين و بَيْنَ الزوجِ وو اللعانُ مانعُ من الإرث ت لعان

  .الولَدُ من غيرِ عكسٍ
که پدر خودش را در نفی فرزند تکذیب نماید. در این حالت د نفی شده از جانب پدر است، مگر آنلعان مانع ارث بری میان زن و مرد و میان مرد و فرزن لعان:

 برد(.درست نیست )پدر از فرزند ارث نمیرد ولی عکس آن بتنها ولد از پدر ارث می

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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 فصل هفدهم

 «حدودال»  
 

 

 زنا، لواط، مساحقه و قوادی (:1درسنامه )
 

  قیود زنا       
 

  ُقدَد   لاعتقاد الحِلَّ موجبةةٍٍ شُبْهَةٍا ولا ممِنْ غَيْرِ عقدِ نكاحٍ بَيْنَه مةٍمَحَرّبراً ل مُطلَقِ الاُنثي قبُُلاً أو دبَ أَةٍالبالغِ العاقِلِ في فَرْجِ أمْرالزّنا هوَُ إيلاج 

 نا قيودٌ: التحريم مخُتا اً في الفعلِ. فَهعالماً ب الحَشَفَةِ

گاه در فرج زنی یا مطلق جنس مؤنث )چه از جلو چه از عقب( اش را به قدر حشفه یعنی ختنهزنا به معنی آن است که مردی عاقل و بالغ آلت تناسلی

ای که باعث اعتقاد به حلال بودن این عمل شود وجود ر وی حرام باشد و عقد نکاحی یا شبههکه آن زن بکه علم و اختیار دارد، وارد کند درصورتیدرحالی

 نداشته باشد و او حرمت این عمل را بداند و اختیاراً این کار را انجام داده باشد.

 این قیود عبارتند از:

 و غيرهِ.  يذِفخالزّنا بدِونهَ كالتَّأحدهُا: الإيلاجُ؛ فَلا يَتحَّقق 

باشد هرچند ممکن است بدون ایلاج هم شود، زیرا در اصطلاح به معنی دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن می: که بدون آن زنا محقق نمیایلاج

 عمل حرام باشد مانند تفخیذ.

ٍخاصةً.صبيُّ ادِّب نُه مِن البالغِ؛ فَلو أَولَج الثانيها: كو

شود )که تأدیب همان تعزیر است با فرق آنکه تعزیر برای افراد بالغ ، یعنی به بلوغ نرسیده باشد فقط تأدیب میای باشدبلوغ زناکار: پس اگر زناکار پسربچه

 کند(.اند و میزان هر دو را قاضی تعیین میاست ولی تأدیب برای افرادی که به بلوغ نرسیده

 عنه. قوي لإ تفاع القلم دُّ المجنونُ علي الأ: كونه عاقلاً؛ فَلا يحَُثالثها

 شود، زیرا تکلیف از او برداشته شده است.تر بر مجنون حد زنا جاری نمیزناکار باید عاقل باشد در این دو مورد دو نظر وجود دارد که طبق نظر قوی

 بإيلاجِه في غَيْرهِ مِنَ المَنافِذ. ةَ ابعُِها: كونه الإيلاجِ في فَرجْها؛ فَلا عِبْرَ

تأثیر است و فرج شامل قبُلُ یرد پس وارد کردن آلت تناسلی در دیگر منافذ بدن زن حتی اگر موجب شهوت و انزال شود بیایلاج باید در فرج زن صورت بگ

 باشد.و دُبُر می

 .الميتةو  الحيَّةِ، المجنونةٍو العاقلةو لا فَرْقَ بينَ  سنينَ تسِعَ البالغةُو هي  ةًها: كونُها إمرأخامسُ

 باشد.سالگی رسیده باشد و فرقی بین زن عاقل، دیوانه، مرده و زنده نمی 9بلوغ زن: یعنی زن باید به 

 .عليه محرمةًها: كونُها سادسُ

 زن باید بر مرد زناکار حرام باشد )در مقابل زن و شوهر است که بر هم حلال هستند(.

 رُم. لعا ضٍ ممّا ذُكِر؛ فَلا يَتَرَّتبُ عليه الحدُّ و إن ح المُحرَّمةِ ةٍِجالزووطءُ  جرُ؛ و به يخبشبهةٍ مأتيَّةًسابعها: كونُها غَيْرَ معَْقودٍ عليها و لا 

ای که بر اثر امری عارضی از مواردی کهه قهبلاً رکهر شهد ماننهد      زن در عقد مرد زناکار نباشد و زنا بر اثر شبهه صورت نگرفته باشد پس وطی شوهر با زوجه

 شود. هرچند این عمل هم حرام است اما برای آن حدی نیست.یاعتکاف یا روزه نزدیکی با وی حرام است خارج م

 دونَ ذلك لَمْ يَتحََقَّق الزّنا كما لا يَتحََقَّقِ الوطءُ.  ا زادَ؛ فَلو أولَجفَم الحَشَفَةٍِثامنها: كونَ الإيلاجِ بقَد ِ

 شود.ه نزدیکی واقع نمیطورکشود همانداخل کردن باید به حد حشفه باشد و اگر کمتر از آن باشد زنا محقق نمی
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 تاسعها: كونُه عالماً بتحريمِ الفعلِ. 

 شود، حرام است.زناکار باید بداند که عملی که مرتکب می

 بالإكرْاهِ.   ةِعنَهُْ كما يدُْ أَُ عنَِ المرَأَْ ء الحديدُْ َتحَقَّقِ الإكراهُ في الرَّجلَُ فيَينِْ في الفاعلِ وَ عاشرِهُا: كونهُ مخُتا اً، فلو اكُره علي الزنّا لم يحُدََّ علي أصحََّ القوُلَ

 خورد. اجماع فقها زن زناکار نیز حد نمیکه بنابر طورخورد همانگر به زنا اکراه شده باشد حد نمیتر اقول صحیح بنابرنجام داده باشد و زناکار باید اختیاراً این عمل را ا

  ِبِمجَُرَّدهِ مِنَ غير أَن  المحَّرمَةِللحدّ العقَْدُ علي  الدارئة الشُبهَةِولا يَكفْي في التحققِّ  للشبهةظاناًّ الحَْلَّ فَلاحدَّ عليه  الْمُحْصَنَةَفَلو تَزَوَّجَ الّأُمَّ أَو

 يظُنَّ الحِلَّ إجماعاً.

شود زیرا نزدیکی کند حد بر او جاری نمیای )زن شوهردار( به گمان اینکه ازدواج با آنها حلال و مجاز است پس اگر کسی با مادر خودش یا زن محصنه

کننده حد ازدواج با زنی که نکاح با او حرام است بدون آنکه گمان بر حلیت این عمل شبهه وجود دارد البته بنابر اجماع فقها برای محقق شدن شبهه برطرف

 باشد.داشته باشد کافی نمی

 (09ري )سراس  ندا د؟دخالت « زنا»كدام قيد د  تحقق   :1مثال 

  كون المولج ذكََراً( 7  الايلاج( 1

  كون الايلاج في قبل المؤنث أو دبرها( 4  و الانزال لشهوةا( 3

 :قيود موجود در تعريف زنا ايلاج در دبر يا قبل مؤنث و بالغ و عاقل بودن زاني يا زانيه است. پس وجود يا عدم وجود شهوو  يها انهزال     «3»گزينه  پاسخ

 گردد.     گردد و از عوامل تحقق زنا محسوب نميسقوط حد نميملاك وجوب با 

 
 

 (01دكتري شناسي ه جزا و جرم) كدام گزينه د با ه مفاد عبا ت صحيح است؟  :2مثال 

  «  ...... لم يكن زانياًالحل . كما لو احلته نفسها فتوهم لشبهةكونه عالماً بتحريم الفعل ابتداء لقرب عهده بالدين أو »  

 كننده اثر جول حكمي است. ( بيان7 كننده جول مصداقي است. ( بيان1

 كننده جول مفوومي است. ( بيان4 كننده اثر جول به طور كلي است. ( بيان3

 :ان باشهد و بهه همهين دليهل از حهرام      شخص بايد عالم به حرام بودن فعل باشد پس اگر تازه مسلم»ترجمه صور  سؤال چنين است  «2»گزينه  پاسخ

كه زن اجنبي خود را در اختيار او گذاشته و براي او حلال اشد كه اين كار حلال است، مثل آناي گمان برده ببودن اين عمل بي اطلاع باشد يا به خاطر شبوه

 باشد. جول حكمي مي كنندهكه بيان« رودنموده..... او زنا كار به شمار نمي
 

  های اثبات زناراه     

 

 ةٍالاْخَرْسَِ وَ لو نسَبََ المقُرُِّ الزِّندا إلدي إمدرأ    ةُولْي و تكَفْي إشا َحرُيّتََّهِ أوَْ تصَدْيقِْ الممع كمالِ المقُرِِّ و اختيا هِِ و  مراّتٍد و يثُبَتُِ الزِّنيَ بالإقرا ِ أ بْعََ 1

 لزنّيَ إلاّ بأَِ بْعََ مرََّاتٍ.ولا يجَبُِ حدَُّ ا ةٍ.ذفِْ بأوََّلِ مرََّأوَْ نسبَتَهُْ إلي  جَلٍُ وجَبََ حدَُّ القَْ مَعينةٍ

شود، مشروط بر اينكه اقراركننده كامل، مختار و آزاد باشد و يا اگر بنده است، مولايش او را تصديق كند و زنا با چوار بار اقرار )شخص عليه خودش( ثابت مي

من با فهلان زن  »كند زنا را به زن معيني نسبت دهد و بگويد كند. اگر مردي كه عليه خود اقرار به زنا مي( كفايت ميكه لال است )در اقرار به زنااشاره كسي

 .شود، مگر آنكه چوار بار اقرار كندشود اما )با اولين اقرار( حد زنا بر اقراركننده ثابت نميبا همان اقرار نخست حد قذف بر اقراركننده ثابت مي« امزنا كرده

أو  خاصةًٍو إن ثبت بالأخير الجلَدْ ةٍ جالٍ أو  جَلُانِ و أ بعُ نسِوَْ أربعةُمنَِ النِّصاب المعُتْبَر فيه و هو كما سلفَ في الشهادات و لو شهَدَِ به أقلُّ  البَيِنَةُد 2

 و امرأتَان.  ثلاثَةَ

شهاهد مهرد    چواردهند از نصاب معتبر در زنا كه ين اگر تعداد شوودي كه به زنا شواد  ميبنابرا گذشت؛كه در كتاب شوادا  شود چنانزنا با آوردن بينه هم ثابت مي

 خورند.  شود يا سه شاهد مرد و دو شاهد زن كمتر باشد همگي حدّ قذف ميشاهد زن كه در مورد اخير فقط حد تازيانه ثابت مي چواريا دو شاهد مرد و 

 قرا  ........... . او نسبته الي  جل بالا عينةم امراةلو نسب المقر الزنا الي » :3مثال  

 وجب حدا اقذف( 7 وجب حدا لزنا( 1

 مرةٍوجب حد القذف بأول ( 4 وجب حد القذف باربع مرا ( 3

 :شود.قذف بر مدعي ثابت مي كسي ادعا كند كه با زن معيني زنا كرده با اقرار او، حدر اگ « 4»گزينه  پاسخ 
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 هجدهم فصل   

 « قصاصالكتاب »
 

 نفس  قصاص (:1درسنامه )
 

 قصاص نفساحکام 
 

  ِهُفإنَّه؛ هُو شب و خَرجََ بقيدِ العمدِ القتلُ خطأ .المرتدِّ و لايُقتل غيرُ المكافئ قوََد بقتل عمداً عدواناً، فلا المكافئة المعصومةِموجِبُه إزهاقُ النفس 

يتحقَّق بقصدِ  نظراً إلي أنَّ العمدَبه القتلُ  فقَتّقيل: أو يَقتل نادراً إذا إ ل غالباًالبالغ العاقلِ إلي القتل بما يقُتبقصدِ  العمد يحصُللاقصاصَ فيهما. 

تُ كالضور  بوالعوُد   و إذا لم يقصد القتلَ بالنادر فلا قوَدَ و إن اتَّفق الموو العمد؛ و هذا أقوي.  أدلةِ، فيدخُل في عمومِ الآلةمِنْ غيرِ نظرٍ إلي  القتلِ

  .الخطإِ شبَيه ، فيكون القتلُعادةًإلي القتلِ، و انتفاءِ القتلِ بذلك  القصدِ لانتفاء الخفيفِ.

گناه و برابر با خودش را به شکل عمد و از روی ظلم خارج کند، پسس قاتسل   جان شخصی بی )قاتل(شود آن است که فردی آنچه که موجب قصاص نفس می

هسا قصساص رسور     خطسا را از تررفسخ خسارج کسردفم، زفسرا در آن     شود و با قید عمد قتل خطا محض و شبهشخص غیر برابر کشته نمیشخص مرتد و قاتل 

شود البته گفته شسده بسا عملسی    گیرد. قتل عمد با قصد کشتن توسط فردی عاقل و بالغ و با عملی )فرل و ترک فرل( که عموماً کشنده است حارل مینمی

ای که عمومساً کشسنده اسست قصسد     شود چون قتل زمانی عمدی است که فردی بالغ با وسیلهل( هم که به ندر  کشنده است نیز حارل می)فرل و ترک فر

 که قتل عمد با قصدکند و اگر با آن قتلی رور  بگیرد از آنجافیکشتن دفگری را داشته باشد فا بنابر قولی حتی اگر به طور نادر هم کشنده باشد کفافت می

تری است. و اگر فرد با عملسی  گیرد و آلت قتل تأثیری در عمد و غیرعمد آن ندارد پس در افنجا در عموم ادله عمد وارد است و افن قول قویقتل رور  می

را بسا چسوبی    که عموماً کشنده نیست و بدون قصد کشتن حتی اگر منجر به قتل شود قصاص ندارد، مانند آنکه بدون آنکه قصد قتل داشسته باشسد شخصسی   

 باشد.شود پس افن قتل شبیه به خطا میسبک بزند و اتفاقاً هم آن شخص فو  کند. چون که قصد قتل وجود ندارد و غالباً همچنین عملی موجب قتل نمی

 يكون الضور ُ بحبو    لأنَّه حينئذٍ  عَمدٌ فهو البردِ،أو  الحَر   لشدَّهِ إلي بدنه لِصغَره أو مرضِه و زمانِه بالنسبة  يحُتمل مثلُه ما لالو كرَّر ضربَه ب

عوه  ممّوا يحصوُل م   لأنَّ الضر َ مع المَرضِ فأعقَبهُ مرضاً فمات فهو عمد. من غير أن يقصدَ قتلَه،و لو ضربَه دونَ ذلك  العوارض ممّا يقتُل غالباً

  التلفُ، و المرضُ مببَّ ٌ عنه.

ها را نداشته باشد فا به خاطر شسد   اش مثل کودکی فا بیماری تحمل آن ضربهبه خاطر وضریت بدنیکه آن فرد درپی بزند درحالیرور  پیاگر فردی را به

ها بمیرد افن قتل عمد است، زفرا افن مدل زدن با توجه به آثاری که دارد از مواردی است که غالباً کشسنده اسست.   گرما و سرما در زمان زدن بر اثر آن ضربه

ها بیمار شود و بر اثر آن بیماری بمیرد قتل به افن دلیل که زدن ه گفته شد و بدون قصد کشتن بزند و شخص در پی آن ضربهاگر شخصی را کمتر از آنچه ک

 باشد و بیماری هم به سبب زدن حارل شده است حتی اگر زدن به تنهافی موجب مردن او نشده باشد.همراه با بیماری موجب مرگ شده است، می

 و مات أو طرحَوه فوي   ضمناً لو رماه ببهمٍ أو بحجََرٍ غامزٍ أو خَنقََه بحبلٍ و لم يُرخِ عنه حتي ماتَ أو بَقيَ المخنوقُ نفرداً و إن كان لايوجبه م

الس ايةِ  ، لأنّالمداواةو إن أمكنه  لو جَرحه عمداً فبري و مات فهو عمد. .اللُجّةِ إلّا أن يعُلمَ قدرتُه علي الخروج أو طرحَه في النارِ فمات فهو عمدٌ

 مع تركِها مِنَ الجَرْحِ المَضمونِ.

واسسطه آن  آتش اندازد و بمیرد فا در آب بیندازد و بسه  اگر فردی را با تیر فا سنگی تیز بزند فا با طناب خفه کند و او را رها کند تا بمیرد فا علیل شود و بمیرد فا او را در

خارج شود. اگر کسی را عمداً زخمی کند و او در اثسر   تواند از آناثر کم بودن آتش بداند که فرد می تش افکندن برمگر افنکه در مورد در آ. قتل عمد خواهد بود ،بمیرد

 ؛باشسد د قتل عمسد مسی  سرافت افن زخم بمیرد قتل عمد است. اگر کسی را عمداً زخمی کند و او در اثر سرافت آن زخم بمیرد هرچند که امکان مداوا وجود داشته باش

و فسرد بسر اثسر     افت کردن جراحت در حالی که مداوا نکرده باشد جزء جراحتی است که در ضمان است )فرنی اگر امکان مداوا وجود داشته باشد اما مداوا نشودزفرا سر

 جراحت بمیرد قتل عمد خواهد بود(



 
 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  033 صاصكتا  القفصل هجدهم: 

 وماً يقتُل مثلُه و لم يعُلمِه أو جعََل الطعام المبومومَ فوي   لو ألقي نفبَه من عُلوُ ّ علي إنبانٍ أو ألقاه من مكانٍ شاهق أو قَدَّم اليه طعاماً مبم

نفبِوه أو فوي    أمّا لو وضعَه في طعوامِ  بقصد القتل فكالكثير هفقدَّم اليه قليل خاصرة  ةلو كان البم مما يقتل كثير مه به فهو عمدٌزله و لم يعُلِمن

  ولَ الغير دارَه كاللُّصِّ أم لا.لو عَلِم دخ كلِ كماالآ لَاءٌ قصَد بوضعه قَتْبغيرِ إذنه فلا ضمانَ، سو ملكِه، فأكَله غيرهُ

ندازد فا کسی را از جای بلندی به پافین پرتاب کند فا غذای مسمومی را که کشنده است جلوی کسی قسرار دهسد و او   را از جای بلندی بر روی شخصی بی اگر که خود
نه او قرار بدهد و او را از مسموم بودن آن آگاه نکند قتل عمد است و اگر زهر مقدار زفادش کشنده باشسد و او  را از مسموم بودن غذا آگاه نکند فا غذای مسموم را در خا

فا ملسک   اگر زهر را در غذای خودشهمان مقدار زفاد است(  )فرنی در حکممقدار کمی را جلوی فرد قرار دهد و نیت کشتن او را داشته باشد افن در حکم کثیر است. 
داند شخصی ماننسد  د مثل آنکه مینخواهد بود چه قصد کشتن او را داشته باشد چه نداشته باش س قتل س ن غذا را بخورد ضامن  دهد و دفگری بدون اجازه آ خودش قرار

 .شوداش میانهوارد خ زدد

  .لو ألقاه في  هالتِه بها فوَقع فمات.المرورِ عليها مع جَفي طريقٍ و دعا غيرَه الي  القعَرِ ةَر بئراً بعيدأو حفو كذا لو دخَل بإذنه و أكَله بغير إذنه
  مه الحوتُ فهو عمد إذا قصَد إلقامَ الحوتِ و إن لم يقصُد ضَمِنه أيضاً علي قولٍ.البحر فالتقَ
حفر کند و کسی را کسه از آن بسی خبسر    نیست فا چاهی عمیق را در مسیری  س قتل س و اگر فردی با اجازه داخل شود اما بدون اجازه غذا بخورد باز هم ضامن  همچنین 

اگر کسی را در درفا پر  کند و ماهی او را بخسورد قتسل عمسد     .باشدفتد و بمیرد در تمام افن موارد قتل عمد میز روی آن رد بشود و او در چاه بیاست دعو  کند که ا
 است. س قتل س نداشته باشد بنابر فک نظر همچنان ضامناما اگر افن قصد را  .البته به شرطی که قصد داشته باشد ماهی او را بخورد ؛است

 ُفيقدَّم علي البوب ِ  للقتلكون الدافع عالماً بالبئر فهو عمدٌ، لأنّه مباشر  حالةِرها أم غيرَ متعدٍّ في بحِف متعد ياً لو دفعه في بئرٍ حفرَها الغير ،
 ، لأنَّه شبيهُ عمد.الديةُإلي القتل حينئِذٍ، لكن عليه  لوكان و لو جَهِل الدافِعُ بالبئر فلا قصاصَ عليه، لعدم القصد

ی باشد فا نباشد زفسرا او مباشسر   دشمنچه از روی  ،است ، قتل عمداگر کسی را در چاهی بیندازد که دفگری آن را حفر کرده است و از وجود آن خبر داشته باشد
زفرا قصد کشتن نداشته است اما به  ،شودو اگر از وجود چاه خبر نداشته باشد قصاص نمیبر آن مقدم است مباشر  در قتل است و اگر سببی وجود داشته باشد 

 عمد است بافد دفه بدهد.بهدلیل آنکه قتل ش

  يُّ التزويرَ ا أن يعَلَم الولالبب ُ، إلّ إليه، فيرجَّحُ بالنسبةِ الفعل باحةالمباشِر بإ لضعف لو شَهدِ عليه زوراً بموج  القصاص فاقتُصَّ منه فهو عمد
 قاتلٌ عمداً بغير حقٍّ.حينئذٍ و يباشرَ القتلَ فالقصاصُ عليه، لأنّه 

، زفرا خواسته است( ضریخ استدم که قصاص )ولی مباشر س تأثیر س زفرا ،علیه کسی شهاد  دروغ بدهند و او بر اثر آن شهاد  قصاص بشود قتل عمد است اگر

 گو بودن شهود آگاه باشد و خودشبه دروغ دّمدارد. مگر آنکه ولی سبب قتل بر مباشر ارجحیتس تأثیرس پس است  دم مباحولی به سبب شهاد  دروغ قصاص بر

 چون او عمداً و به ناحق فردی را کشته است. ،شودقصاص می ،قصاص کرده باشد که در افنجا ولی

  ما هو الصحيح؟ :1مثال  

 الوالد و إن علا بابنه و إن نزل ( فلا یقتل9  ( فلا یقتل الحر بالحر و بالحره1
 ( یقتل مسلم بکافر حربیاً کان أم ذمیا4ً ( فلا یقتل کافر بمسلم و لکن یعزر القاتل0

 :شود.قدر پایین رود، قصاص نمی هرپدر و هر قدر بالا رود، به خاطر قتل فرزند و  «9»گزینه  پاسخ 

  

 (23)دکتري  البحر فالتقمه الحوت فهو عمد ......... .لو القاه في  :2مثال 

 ( لان الالقاء کافٍ فی الضمان4 ( اذا قصد القائه فی البحر0 ( اذا قصد القام الحوت9 ( اذا اتفق التقامه1

 :قتل در صورتی عمد است که فرد قصد داشته باشد نهنگ مقتول را بخورد.  «9»گزینه  پاسخ 

 
 

 القتل نوادراً و ان   اذا لم يقصد القتل بالنادر اي بما يقع به»دليل عدم قصاص قاتل عمدي مربوط به اين عبارت در كدام گزينه بيان شده است؟  :3مثال

 (21دکتري ـ  شناسیجزا و جرم) «. اتفق الموت كالضر  بالعود الخفيف

 ر، به عدم قصاص ملحق است. ( زیرا مورد ناد9 ( زیرا قصد قتل نداشته است. 1

 ( زیرا این مورد موجب شك در قصاص است. 4 ( زیرا با وسیله نادراً کشنده قصد قتل غیرممکن است. 0

 :چـه د اگراي وارد آورد قصـاص نخواهـد ش ـ  اي که به طور نادر کشنده است و در حالی که قصد قتل نداشته باشد، ضـربه که قاتل با وسیلهدرصورتی  «1»گزینه  پاسخ 
 باشد.  و وسیله نیز غالباً کشنده نمی اي بزند. نبودن قصاص به دلیل آن است که قصد قتل محقق نشده استکه با چوب نازك ضربهاتفاقاً موجب مرگ شود، مانند آن

 
 

 (20)سراسري  اي مربوط است؟به چه كلمه «عمداً عدواناً المكافئة المعصومةازهاق النفس »قيد عمداً در عبارت   :4مثال 

 المعصومة( 4 ( عدوانا0ً المكافئة( 9 ( ازهاق النفس1

 :سبب و موجب قصاص نفس، خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم است.   «1»گزینه  پاسخ 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  513 متون فقه 

 

 

 

 فصل نوزدهم 

 « دياتكتاب ال»
 

 كلیات ديه درسنامه:
 

 

 ه ـمورد دي      

 

   ُعماّ لو وجَبَتَْ صلحاً، فإنهّا تقعَ حينئذٍِ عن العمددِ.  بالأصالةو احتْرَزَ و هو العمدُ يشُبهِه الخطأَ و شبهه. المحض في الخطأ بالأصالةِ الديةُإنمّا تثبت 

و و الثاني عهُ إلي عدَمَِ قصد الإنسان أو الشخصِ جو مريب غيره. انساناً أو إنساناً معَّيناً فيص أن يرَمي حيواناً فيصيبُ مثلُو هو الخطأُ المحضُ فالأول 

  فيموت. ةًمثلُ أن يضرب للتأديب ضرباً لايقتلُ عادهو الخطأ شبيهُ بالعمدِ و بالعكس، أن يقصدُهما بما لا يقتلُ غالباً و إن لم يكن عدواناً 

  .شودثابت می ـ عمدیا همان شبهـ خطا ، یعنی شبهخطای محض و عمدی که شبیه به خطا استدر اصل دیه  در

خواهد تیری به حیـوانی بننـد   خطای محض یعنی آنکه مثلاً میشود را خارج کردیم. با قید اصالتاً موردی را که دیه در قتل عمد به سبب صلح واجب میدر اینجا 

کـرد   نرا  در مثال دوم یا شخص مقتولدر مثال اول کند یعنی قصد انسان کند و یا به انسان معینی تیری بنند اما به دیگری اصابت میبت میو بعد به انسان اصا

دشـمنی هـم    باشـد و ا  روی ای کـه االبـاً کدـند  نمـی    را کرد  است اما با وسیله یعمد یا عمد شبیه به خطا مانند آن است که قصد انساناست. اما خطای شبه

 میرد.اما کودک می ،شودخواهد کودکی را برای ادب کردن بنند آن هم  دنی که عادتاً موجب مرگ نمیباشد مثلاً مینمی

 َعلُ مما بمعني أن يقصُدَ قتلَ الشخصِ المعينِ؛ و في حكمِه تعمُّد الفعل دون القصدِ إذا كان الفتعمَّد الفعلَ و القصدَ و الضابطُ أنّ العمدَ هو أن ي

الشدبيهُ بالعمدد أن يتعمَّددَ     و الخطأبالمجني عليه و إن قصَد الفعلَ في غيره تعمَّد فعلاً و لا قصداً المحضُ أن لا ي و الخطأيقتُل غالباً كما سبق 

 أي لا يقصُدَ، مع أنّ الفعلَ لا يَقتل غالباً.  الفعلَ و يخُطئَ في القصد إلي القتلِ.

فعل فرد  مد آن است کهونه است که در عمد در فعل و قصد عمدی وجود دارد یعنی قصد دارد شخص معینی را بکدد و در حکم عگاما به طورکلی ضابطه این

 برخطای محض نه فعل نه قصد که گفته شد در طورکدند  است، همان ست که االباًای اعمدی وجود ندارد اما فعل به گونهباشد اما در قصد تعمدی می

د دارد و اما عمد آن است که در فعل تعمخطای شبه شخص دیگری را کرد  است )و دچار خطا شد  باشد(.فرد قصد انجام فعل بر  باشد یانمی عمدیعلیه مجنی

 باشد.به شکلی است که االباً کدند  نمییعنی قصد کدتن او را ندارد و فعل هم  ،کنددر قصد کدتن خطا می

 العمد؟ما هو الضابط في :1مثال  

  ( لایتعمد فعلاً و لا قصدا2ً ( بمعنی أن لا یقصد قتل الشخص المعین فقط1

 القصد إلی القتل( یتعمد الفعل و یخعلی فی4  ( هو أن یتعمد الفعل و القصد5

   :کند.یضابطه این است که در عمد، در فعل و قصد، تعمد وجود دارد به این معنا که، قصد کشتن شخص معینی را م  «5»گزینه پاسخ 

 
 

 لايثبت القصاص في .......... . :2مثال  

 ( الهاشمه4 ( السمحاق5 ( المأمومه2 ( المنقله1

   :شود چراکه امکان انجام آن به طور دقیق وجود ندارد.قصاص در جراحت هاشمه که مربوط به شکستگی استخوان است ثابت نمی  «4»گزینه پاسخ 

  



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  513 كتاب الدياتفصل نوزدهم: 

 

 

 (09)آزاد  شود؟با كدام گزينه كامل مي................. «  بالاصالةِ الدِّيةِإنّما تَثْبُتُ »عبارت  :3مثال 

 ( فی العمدِ و الخطاء و شِبْهِه4ِ ( فی العمدِ و الخطاء المحض5ِ ( فی الخطاء و شِبْهِه2ِ ( فی العمدِ و شِبْهِه1ِ

   :شود.دیه در اصل براي جنایتی است که به طور خطاي محض و خطا واقع می  «2»گزینه پاسخ 

 
 

 (01دکتري ـ  شناسیجزا و جرم) ..................«.في  ةلبالاصا ةيالدانما تثبت »كند: كدام گزينه عبارت را كامل مي :4مثال 

 د ( القتل و الجراح العم2 ( الخطا المحض 1

 ( الخطا المحض و شبهه مطلقاً 4 ( الجراح مطلقاً و القتل الخطا المحض 5

   :شود و در مورد قتل عمد یا جراحات عمدي حکم اولیه قصاص است. عمد صادر میدر مورد خطاي محض و جنایات شبه دیه اصالتاً  «4»گزینه پاسخ 
 

 ضمان پزشك       

   

 و لأنه قاصدد  إلدي الفعدلِ    تلف بعلاجه نفساً و طرفاً، لحصولِ التلفِ المستندَ إلي فعلِه، و لايطَُلُّ دم امرءِ مسُلميبُ يَضمَن في ماله ما يبالط ،
و قال إبن إدريس: لا يضدمَن مدع العلدمِ و الاجتهدادِ، لوصدل و       في القصدِ، فكان فعُله شبيهَ عمدٍ و إن احتاطَ و اجتهَد و أذن المريضُ، مخطئٌِ

 .الصحةُ وقوعَها فوقربُ  قبْلَ الجنايةِه، و لأنَّه فعلٌ سائِغٌ شرعاً فلا يسَتعقب ضَماناً. و لو أبرأه المعالَج مِنَ لسقوطه بإذن
پرداخت آن خسارت که در مال خود ضامن حین آن معالجات خساراتی در جان یا عضو بیمار حاصل شود  ،کندواسطه معالجاتی که میپنشک بهممکن است 

رود حتی اگر پنشک احتیاط کرد  باشد و تمام تلاش خود را هم کرد  باشد و ا  باشد و خون هیچ مسلمانی هدر نمیواسطه فعل او مین تلف بهچو شود.می
و گوید، اگر پنشـک متخصـص باشـد     یرا او قصد فعل داشته اما قصد کدتن نداشته است. ابن ادریس می .عمد استیض اذن هم گرفته باشد عمل او شبهمر

شود و فعل او هم جاین بود  است پس ضـمانی  دلیل اصل برائت و یا اذن بیمار ضمان ا  او ساقط میکرد  باشد ضامن نخواهد بود و به تمام تلاش خود را هم
 شود.تر ذمه او بری میدر پی ندارد. اگر بیمار ذمه پنشک را ا  جنایت قبل ا  واقع شدن آن بری کرد  باشد، بنابر سخن صحیح

 (09)آزاد  كدام گزينه صحيح است؟« يضَْمَنُ الطبيبُ في مالِهِ ما يَتْلّفُ بعلاجِهِ و إن أحتاطَ و أجَتَهَدَ و أذنَِ المريضُ»با توجه به عبارت  :5مثال 

 یست.از مال خود ضامن است و منافاتی بین اذن و ضمان ن( 2 با اذن مریض، جنایت خطاي محض است و از مال عاقله ضامن است.( 1
 عمد است و از مال عاقله ضامن است.جنایت شبه( 4 با اذن مریض، فعل طبیب مشروع است و ضامن نیست.( 5

  :موده باشـد و تمـام تـلاش    شود، اگرچه مراعات احتیاط را نپزشك از مال خودش ضامن خسارتی است که بر اثر معالجه او وارد می «2»گزینه پاسخ
 بیمار نیز اذن داده باشد. کار برده باشد وخود را به

 
 

 (01دکتري ـ  شناسیجزا و جرم) «  العلم و الاجتهاد للاصلقال ابن ادريس لا يضمن ]الطبيب[ مع»منظور از اصل در اين عبارت چيست؟  :6مثال 

 صل برائت ذمه( ا4 ( اصل وجوب درمان5 ( اصل تفسیر به نفع متهم2 ( اصل جواز عمل در طبیب 1

   :پزشك اگر متخصص بوده و تلاش خود را به کار بسته باشد، ضامن نخواهد بود، به خاطر اصل برائـت و عـدم تکلیـ  و بـه خـاطر       «4»گزینه پاسخ

 که با اذن بیمار به مداوا کردن او پرداخته، ضمان ساقط شده است. آن

 
 

 (04)سراسري  ، مربوط به كدام حالت است؟ «الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه»عبارت  حكم مذكور در :7مثال 

 ( مطلقاً و لو احتاط و اجتهد و أذن المریض2  ( إذا لم یحتط و لم یجتهد 1

 ( إذا لم یحتط و لم یجتهد أو لم یأذن بأذن المریض4  ( إذا لم یأذن المریض5

 :کار یاط کرده و نهایت تلاش خود را بهچه احتمال خود ضامن دیه خواهد بود اگر اش موجب تل  شدن شود او ازلجهپزشك اگر معا «2»گزینه  پاسخ

 بسته و از بیمار خود اذن گرفته باشد.

  

 (69شناسی ـ دکتری )جزا و جرم لأي دليل يضمن الطبيب في ماله؟ :8مثال 

 ( لأنه غیرقاصد للفعل. 2 ( لأنه غیرقاصد للقتل.1

 ء فی الفعل و القصد.( لأنه مخطی4 ء فی القصد.( لأنه قاصد الی الفعل مخطی5

  :شود، این  است که قصد انجام عمل را داشته که پزشك از مال خودش ضامن خسارتی است که در اثر معالجه او وارد میدلیل این «5»گزینه پاسخ
  بنابراین عمل او شبیه به عمد است.ولی قصد جنایت نداشته است، 
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 فصل بیستم 

 «جهـادال كتاب»
 

 ادـجه یاتـكل (:1درسنامه )
 

 اقسام جهاد       

 

   و هو أقسام

 هم على بلادهم و أخذ مالهم ن من الكفار بحيث يخافون استيلائيالمسلمجهاد المشركين ابتداء لدعائهم للإسلام و جهاد من يدهم على
أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا و منه جهاد الأسير بين المشرركين للمسرلمين    محترمة  أشبهه و إن قل و جهاد من يريد قتل نفس  و ما 

الإمام و البحث هنا عن الأول و اسرتطرد ككرر    .على البغاةدافعا عن نفسه و ربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد و هو أولى و جهاد 

 .لثالث في كتاب الحدودالثاني من غير استيفاء و ككر الرابع في آخر الكتاب و ا
 در شریعت مقدس اسلام جهاد دارای اقسام زیر است: 

 جهاد ابتدایی با مشرکان: مقصود از این جهاد دعوت مشرکان و کفار به اسلام است.ـ 1

به شمار آینـد.   و مال مسلمانان نآورند و بیم آن است که بر بلاد اسلامی مسلط شده و تهدیدی برای جان هجوم میجهاد در برابر کفاری که به مسلماناـ 2

 ن به شمار آید، حتی اگر به میزان کمی باشد. این تهدید برای مسلمانابه یدی که شبیه همچنین هر تهد

را سد کـرده   هاکه راهستاند. همچنین جهاد در برابر کسیب یا قصد دارد مالی را به زورکه قصد دارد نفس محترمی را به قتل برساند و جهاد در برابر کسیـ 3

که در دست مشرکین اسـیر اسـت و بـرای رهـایی     کسی و یا نداشته باشد. جهادو بند آورده است، خواه قصد اخذ مال و یا قصد کشتن کسی را داشته باشد 

 شـود و هـه بسـا ایـن    نیز یاد می« دفاع»کند. البته این نکته حائز اهمیت است که از این نوع جهاد، با عنوان خویش اقدام به مبارزه و مقاتله با مشرکین می

 نه جهاد. است که این قسم را دفاع بدانیم، نه جهاد و اولی نیز همین قسم از اقسام دفاع به شمار آید،

 جهاد در برابر بغات و شورشیان بر علیه امام ـ 3

 مراد از جهاد در کتاب الجهاد کدام قسم است؟

شـود و البتـه   بخش اول یعنی جهاد ابتدایی است و به احکام و مسائل این بخش پرداخته می ین کتاب، فقطااین نکته قابل ذکر است که منظور از جهاد در 

شـود و بحـا از دفـاع مشـروع     مورد دوم نیز برای زیادت توضیح ذکر شده است. به قسم ههارم، یعنی جهاد در برابر باغیان در آخر کتاب جهاد پرداخته می

 لحدود مورد بحا و بررسی قرار خواهد گرفت. برای حفظ جان و مال در کتاب ا

 (69الملل عمومی ـ دکتری )حقوق بین عبارت زیر، ناظر بر کدام نوع از جهاد است؟  : 1 مثال 

 « جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیلائهم.»       

  ة( جهاد الدعو3 ( جهاد دفاعی 3 ة( جهاد البغا2 ( جهاد ابتدایی 1

 :آورند و بیم آن است که بر بلاد اسلامی مسلط شده و جهاد دفاعی عبارت است از جهاد در برابر کفاری که به مسلمین هجوم می « 3»گزینه  پاسخ

  کمی باشد. تهدیدی برای جان و مال مسلمین به شمار آیند. همچنین هر تهدیدی که شبیه این تهدید برای مسلمین به شمار آید، حتی اگر به میزان 

 
 

 (69الملل عمومی ـ دکتری )حقوق بین جهاد الاسیر بین المشرکین للمسلمین، ناظرٌ الی ایّ مورد؟   :2مثال 

 ( هو الدفاع عن النفس 3 ( جهاد الاسیر 3 ( هو الدفاع عن المسلمین 2 ( الجهاد فی بلاد الشرک 1

 :کند. که در دست مشرکین اسیر است و برای رهایی خویش اقدام به مبارزه و مقاتله با مشرکین میعلیه کسی ع سوم: جهادجهاد نو « 3»گزینه  پاسخ

شود و هه بسا این قسم از اقسام دفاع به شمار آید و نه جهاد و اوُلی نیز نیز یاد می« دفاع»البته این نکته حائز اهمیت است که از این نوع جهاد، با عنوان 
  ین است که این قسم را دفاع بدانیم و نه جهاد. هم
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 (69الملل عمومی ـ دکتری )حقوق بین گیرد؟  کدام مورد در کتاب حدود، مورد بحث قرار می :3مثال 

 ( جهاد المشرکین ابتدا1

 علی الامام ة ( جهاد البغا2

 او اخذ مال او سبی حریم م  ( جهاد من یرید قتل نفس محتر3

 بلادهم او اخذ مالهم و ما اشبهه  یدهم علی المسلمین من الکفار بحیا یخافون استیلاءهَم( جهاد من 3

 :گرفت خواهد قرار بررسی و بحا مورد الحدود کتاب در مال و جان حفظ برای مشروع دفاع از بحا « 3»گزینه  پاسخ.  

 
 

 (69الملل عمومی ـ دکتری بینحقوق ) ظر است؟نر چه نوع جهادی مددر عبارت زی :4مثال  

 «و اخذ مالهم و ما اشبههیث یخافون استیلائهم علی بلادهم أالمسلمین من الکفار بحجهادُ مَنْ یدَْهَمُ علی»

 ه نظامی کنند.جهاد با کافرانی که علیه مسلمانان تهدید به حمل (2 دهند.جهاد با کفاری که مسلمانان را مورد تهاجم نظامی قرار می( 1

 رود.جهاد با کفاری که بیم تسلط آنها بر سرزمین و اموال مسلمانان می (3 دهند.جهاد با کافرانی که مسلمانان را در محاصره اقتصادی قرار می( 3

 :ها بر شهرهای مسلمانان یـا بـه   ط آناند، به طوری که بیم تسلیکی از اقسام جهاد، جهاد با کفاری است که به مسلمانان هجوم آورده « 3»گزینه  پاسخ

 رود.یغما بردن اموال ایشان و اموری مانند آن )اگرهه ناهیز باشد( می

 اقسام دیگر جهاد عبارتند از:

 ها به اسلام؛ جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آن -

گفتـه شـود،   « دفاع»دارد، هرکس که باشد و هه بسا به این قسم، که قصد کشتن نفس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را جهاد با کسی -

 نه جهاد و سزاوارتر نیز همین است؛

 اند.که بر امام خروج کردهجهاد با کسانی -

 
 

 (69الملل عمومی ـ دکتری بینحقوق ) ای دارد؟جمله زیر اشاره به چه نوع جهاد و مقاتله :5 مثال 

 «عن نفسه وَ مِنْ اَقسام الجهاد جهاد الاسیر بین المشرکین للمسلمین دافعاً»        

 .جهاد مسلمانان با اسیران مشرک در دفاع از خود (2 .اندجهاد مشرکانی که در جبهه مسلمانان اسیر شده( 1

 .اندکه مشرکین سپر خودشان قرار داده جهاد با اسیر مسلمانی (3 .با مشرکان در دفاع از خود ،جهاد مسلمانانی که اسیر شده (3

 :باشد.از اقسام جهاد، جهاد مسلمانی که اسیر شده، با مشرکان در دفاع از خود می « 3»گزینه  پاسخ 

 جهاد بر هند قسم است:

 ( جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آنان به اسلام؛ 1

ای که مسلمانان از تسلط آنان بر سرزمین خود و یا به غارت رفتن اموالشان، اگرهه ناهیز د، به گونهخواهند بر مسلمانان هجوم آورن( جهاد با کفاری که می2

 باشد و اموری مانند آن ترس دارند.

ر حربـی و هـه کـافر    کند؛ خواه قاصد مسلمان باشد، خواه کافر، هه کافکه کشتن انسان محترمی یا گرفتن مالی و یا به اسارت بردن زنی را قصد می( جهاد با کسانی3

 که قصدش دفاع از جان خود باشد نیز از همین قسم است.که در میان مشرکان است، درحالی غیرحربی باشد. جهاد کردن اسیری از مسلمانان

 که از اطاعت امام معصوم بیرون رود.( جهاد با کسی3
 

 وجوب كفايي جهاد      

 

 و يجب على الكفاي 

 فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلرى أن يحلرل الضرر      الكفاي إلى أن يقوم به منهم من فيه  بمعنى وجوبه على الجميع

 كثةرة بسربب   الحاجة  بحسب  الكفاي ر و تختلف  كفاي لأحد على الخلوص و إن قام به من كان فيه  () المطلوب به شرعا و قد يتعين بأمر الإمام

 .ضعفهم المشركين و قلتهم و قوتهم و
 جهاد واجب کفایی است

کلفین سـاقط  جهاد یک واجب کفایی است، به این معنا که بر همه مکلفین واجب است، اما هنانچه برخی از مکلفین بر این واجب مبادرت نمایند، از باقی م

د و مسـتمرا  بـه جهـاد مشـغول باشـند و آنچـه غـر         گردد و این ساقط بودن تکلیف جهاد تا زمانی ادامه دارد که دیگر افراد عمل جهاد را متکفل گردنمی

 شود.ای از مسلمین حاصل مطلوب از جهاد است، با جهاد دسته
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